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امروز مضنه حند!! 


...همین طور که پشت میز نشسته بود و 
دست به شسکمش می کشید بادست دیگر 
گوشی تلفن رادم گوشش گرفته بود و داشت 
پشت خط با یکی صحبت می کرد: 

فقط ششصد هزار تاشو رد کن... بقیه‌اش 
باشه» امروز مضه چنده؟ خب ۴۹۵۰ بد نیست. 
پولش نقده؟ چک مدت‌دار نگیری‌ها. چک روز 
پاشه... ته بابا چقدر مگه توش هست؟ کل این 
معامله خونه پرش ممکنه ۵۰۰-۴۰۰ تومن 
بوشن داشته باش آره یاب چن ساج اضغر رو 
چی میگی. تواین یه ماهه دو تومن گیرش اومد. 
ما که تازه هنوز یه تومن هم نشده... باشه ردش 
کن فقط بازم میگم چکش نقد باشه‌ها... آره نه 
من نمی‌تونم. خودت بریز به حسابم. یه کاری 
کن که تا بانک تعطیل نشده بیاد تو حسابم.. نه 
کاری ندارم. قر بونت. خداحافظ... 

هنوز ۴۰ سالش نشده بود. چنان راجع به 
۰ ۵۰ تومان صحبت می کرد که من فکر کردم 
منظورش ۵۰۰ هزار تومان است. اما فهمیدم که 
۰ ۰ میلیون را می‌گوید و چنان از دو تومان سود 
حاج اصغر صحبت می کرد که من و شما راجع 
ُه ۲ هزارتومان صحبت می کنیم. درحالیکه 
منظورش دو میلیارد تومان بود آن هم در فاصله 
یک ماه که دلاراد ۲۰۰ ۴تومان تانزدیک 
۵۰۰۰ تومان قد کشید و در همین فاصله یک 
ماهه ثروتهای کلانی رانصیب عده معدودی 
کرد. گرچه حال اند کی تب فر و کش کرده و حال 
دیگر از دلار ۵۰۰۰ تومانی خبری نیست. اما 
عده معدودی کاسبی بی‌دردسری از این آشفته 
بازار برای خود دست و پا کر دند. صحبت بر سر 
۰ب ۱۰۰ میلیون تومان سود نیست. صحبت 
بر سر سودهای میلیاردی در فاصله کم بدون 
نام و نشان و بدون پرداخت یک ریال مالیات 
است که در هیچ قماری نمی‌توان یک شبه به 
چنین در آمد وثروتی رسید. اما خوشبختانه 
یا متاسفانه در اقتصاد ایران می‌توان دست 
به قمارهای بزرگ زد و یک شبه به ثروتهای 
افسانه‌ای رسید و نیز البته عکس أن هم صادق 
است. همه آنها که در اوج گرانی بهای ارز 
خارجی سرمایه‌های خودشان را صرف خرید 
دلار ۵۰۰۰1۴۹۰۰ تومانی کرده‌اند. حال با 
کاهش ده درصدی قیمت آن به اندازه ده درصد 


همه سر مایه‌هایشان را از دست رفته می‌بینند. 
سرمایه‌هایی که به جیب عده معد ودی رفته است 
که قماربازهای خوبی بوده و هستند و از اشتباهات 
اقتصادی و بر نامه‌ریزی غلط مابی دردسر صاحب 
در آمدهای کلان می‌شوند. اقتصادی که در آن با 
تصمیم گیری‌های نابخردانه چند سالی قیمت ارز 
را به زور ثابت نگه می‌دارند تایک وقت فنرش 
در نرود وبه سر و صورت جماعت بخورد. برای 
مهار آن دوباره بهره بانکی را که با هزار زحمت 
تازه ۱۵ درصد کرده بودند به ۲۰ درصد افزایش 
می‌دهند تا سیل نقدینگی بیش از این خانه اقتصاد 
ومعیشست مردم زا ویران تکند و مسسپرش را 
سمت وسوی دیگری بکش‌اند و آنها که در این 
قمار اقتصاد. سودهای کلان به جیب می‌زنند. 
تنها قماربازانی هستند که شاید در تمام کره‌خاکی 
هیچگاه مواخذه نمی شوند و هیچگاه حتی مالیات 
هم نمی‌توان د به سراغشان برود و بخشی از 
سکه‌های جمع‌شده دی روز رااز آنهابازیس 
بگیرد. وقتی با اقتصاد به‌عنوان یک علم برخورد 
نمی کنیم و با تصمیمات و دستورات غیرعلمی و 
غلط در صدد کنترل آن برمیآییم نتیجه همین 
می‌شود. چون اقتصاد دستوربردار نیست و با امر 
ونهی ما خود را تنظیم نمی کند و گوش به حرف ما 
نمی‌سپارد. اقتصاد قوانین خاص خودش را دارد. 
وقتی حساب و کتابت نخواند. بلافاصله دستتان 
رارو می کند و به شما آلارم می‌دهد که مراقب 
خودت باش! اگر با داروهای کار آمد و نسخه‌های 
شفابخش و جرّاحی‌های ماهرانه به سراغ غده‌ها و 
زخمهایش نرویم و درمانش نکنیم» با چند قرص 
مسکن و شربت سینه و یا آمپول تقویتی فقط چند 
روزی حالش خوش می‌شود و دوباره بیماری‌اش 
رانشان می‌دهد و دردش راحس می کنیم. یک 
روز ارز بالا می‌رود. روز دیگر قیمت مس‌کن همه 
رابه ستوه می آورد و چند روز پس از آن همه به 
سراغ خرید سکه طلا می روند و باز وقتی نرخ بهره 
بالا می‌رود. همه وسوسه می‌شوند تا پولهایشان را 
از اینجا و آنجا جمع کنند و به بانک بسپارند و سود 
بی‌دردسر ماهیانه بگیرند. نتیجه این بی‌بر نامگی 
و برخورد غیر علمی با بازار کار و سرمایه» استمرار 
بیماری و حیات ویروسهای خطرناک در اندام 
اقتصاد کشور است که همین حال هم حال چندان 
خوشی ندارد. 
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صبر بر دلاهاان گنجهای بهشت به شمار می رود 


8 امام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ا 


فال‌برای‌پروانه 
ظهر شده بود اما هنوز کار گیر نیاورده بود! پر وانه 
لحظهای از نظرش دور نمی‌شد. به صندوق 
صدقات نزدیک شد. پروانه پشت در گیر کرده 
بود. می‌خواست آزادش کند. پر وانه سماجت کرد 
ورفت پشت پرده. از اول صبح حالش گرفته بود و 
فکر می کرد حتما قرار است اتفاقی رخ بد هد. پر وانه 
خواست بر ود. اما در قوس دستان او که مانند پتک 
شده بود گیر افتاد. برای پر وانه. اسارت یعنی مر گ. 
سکه را با انگشتش لمس کرد. از صبح به اندازه 
همان سکه کار نکر ده بود. پر وانه سعی کرد خود 
رااز دست مرد رها کند. سعی کرد اما مانند وقتی 
شده بود که درون پیله بود. نمی‌توانست راه بر ود. 
پروانه زندان رادوست نداشت. به انگشتانش که 
سکه را گرفته بود نگاه کرد. هنوز بوی پر وانه را 
می‌داد. سکه را به دریچه صندوق صد قات نزدیک 
کرد. روی صندوق جمله‌ای نوشته بود. دستش را 
عقب کشید. سکه میان صندوق و جیب مرد. مردد 
مانده بود. یک بار دیگر جمله را خواند: صدقه عمر 
را زیاد می کند...سکه را داخل جیب گذاشت. 
عباس عابد ساوجی 
مصلحت کشور را قربانی نکنید 
تقریباً پیش از دو دهه است که مساله اش تغال 
اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد و اشتغال نیز تابعی 
از سیاست شده و هر دولتی که سر کار آمده‌اقتصاد 
واشستفال را بهپای سیاستهای حزبی خود قربنی 
کرده‌است.از انجا که نصف جمعیت کشو مابانوان 
هستند دولتها به عناوین مختلف سعی کرده‌اند از 
بانوان در سیاست و پیشبرد هدفهای خود استفاده 
ابزاری داشته باشند. یکی از این اهداف اشتغال 
بانوان در مشاغل دولتی است. همان‌طور که 
می‌دانید. در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی 
دوم تعداد تلفات مردان در قاره ارویا بسیار زیاد 
بود به همین دلیل برای پر کردن بعضی از مشاغل 
به علت نبودن داوطلب مرد از بانوان استفاده شد. 
ولی در کشور ما این مطلب شائبه سیاسی دارد 
وبرای جمع آوری آرادر انتخابات مورد استفاده 
قرار می گیرد. آن چنان که در بسیاری از مشاغل 
به وجود بانوان نیازی نیست ومی‌توان از مردان 
استفاده کرد و از این طریق مشکل بیکاری را تا 
حدودی حل کرد ضمن اینکه مشکل ازدواج نیز تا 
اندازه‌ای حل می‌شود...شایسته است که دولتها به 
این موضوع توجه کنند و مصلحت مردم و کشور و 
نظام را به پای مصلحت حزب و دسته و گروه خود 
قربانی نکنند. 
عبدالحسین اسماعیلیان -شهرستان بجستان 


لدد ٩٩‏ اطلھاتہڈگے 


من‌علیاصغرهستمکلاس‌سومدبستان 
من علیاصغر هستم. مجله شما را دوست دارم و 
هر هفته منتظرم عموحسین مجله بخرد و برایم 
بیاورد. پنج سنبه‌ها من و بچه‌ه ای عمه‌ام زهراو 
محمدمهدی می آییم خانه باباجون تا مجله جدید 
راببینیم و بخصوص صفحه س ر گرمی آن راحل 
کنیم. اینجا مجله دیر می‌رسد و گاهی دو سه هفته 
اصلاً نمی‌رسد. مامان وبابا و خواهرهایم همیشه 
مجله اطلاعات هفتگی را می‌خوانند. همه بز ر گترها 
و کوچکترها پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها می‌آیند خانه 
باباجون و مجله را می‌خوانند. هر کس صفحه‌ای را 
دوست دارد. من هم صفحه نقاشی و گوشه و کنار 
جهان و سر گر می‌ها را دوست دارم. 

علی اصغر مستعلی زاده. مدرسه شاهد -بر دسیر کرمان 

قلب آدمهاسنگ نیست 

با دل آدمها بازی نکنید 

باور کنید وقتی عاشق می‌شوند هیچ چیز دست 
خودشان نیست. چشمهایشان پر می‌شود از عشق 
و کور می‌شوندو نمی‌توانند چیزی را ببینند و تو 
نمی‌دانی وقتی عاشق باشی بی‌دفاع می‌شوی و 
با کوچکترین حرف تکه‌تکه می‌شسوی.. آنها حتی 
تمام دارایی خود را به پای عشق خود می گذارند و 
تمام دنیایشان می شود عشق... قلب آدمها سنگ 


ست: باور کنید می‌شکند و نابود می‌شود 


عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 


به من وپس ر خوانده‌ام مدد رسانید 

زنی هستم ۴۳ساله که همسرم فوت کرده و با 
مستمری بازنشسستگی ۷۰۰ هزار تومانی ایشان 
زند گی می کنم. حضانت پسربچه ۶ساله‌ای را 
که یتیم و بی‌سرپناه بوده» به عهده گرفته‌ام. خودم 
سه فرزند یتیم دارم؛ دو دختر ویک پسر که با 
تنگدستی دخترهارا به خانه بخت فرستادم و 
پسرم دان شآ موز است. تحقیقات محلی مبنی بر 
مشکلات معیشتی خود را ضمیمه نامه کرده‌ام و 
در حال حاضر به‌شدت برای تامین مخارج زند گی 
در فشار هستم. اما حاضر نیستم پسر خوانده یتیمی 
را که نیازمند عاطفه مادری است به امان خدا رها 
کنم.لذاعاجزانه از تمام نیکو کاران درخواست دارم 
که به من در انجام وظیفه‌ای که به عهده گر فته‌ام 
کمک کنند. تاییدیه و استشهاد محلی ضمیمه نامه 
است.ضمن آنکه حمیدر ضا دچار بیماری است و 
نیازمند رسیدگی و درمان که هزینه‌های درمانش 
به کمک مالی محتاج خواهد بود. 

نام و نشانی و شماره تلفن این خانم به همراه تمام مدا رک 
نزد دفتر مجله محفوظ است و خوانند گان علاقه‌مند 
می‌توانند در ساعات اداری با روابط عمومی مجله به شماره 


۶ تماس بگیرند. فاطمه. و-مشهد 


نامه به سردبیر 


خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و بااین درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 f 
عبدالامیر اسداللّه زاده -شوشتر‎ # 
از لطف فراوان شما خواننده خوب و فعال مجله‎ 
سپاسگزارم. ویژه‌نامه نوروزی مجله ۲۲ اسفند‎ 
منتشر می‌شود. ما هم از کاغذ چاپ مجله راضی‎ 
تیستیم ام فعاامکان تغییر آن را تداریم. تعداد‎ 
وکات مه وروی دای رم در‎ 
که امیدواریم مجموعه خوبی از کار دربیاید.‎ 
سربلند و پیروز باشید.‎ 
ناصر پور یوسف -آبادان‎ # 
همانطور که شما هم اشاره کردید. در رابطه با‎ 
رفع نگرانی مردم اهواز و از بین بردن مشکل‎ 
گرد و غبار از گذشتته باب د اقد امانی درت‎ 
رفع مشکل نیازمند تدبیر صحیح و بودجه‎ 
کافی است. اما در هر صورت باید این مشکل را‎ 
ار‎ 
پارازیت انداختن نیست و باید برنامه‌های صدا‎ 
وسیمارادلیس ند و مطلوب کرد تا ماهواره‌ها‎ 
از رونق بیفتند. در مورد تصاویر ارسالی هم با‎ 
تحریریه و روابط عمومی صحبت کردم که در‎ 
عورت امکان ا ایی کا كه‎ 
سعید زوجی - تهران‎ #۶ 
مار ایا ها انا‎ 
یک ضرورت حیاتی است و در این مورد‎ 
کوتاهی‌هایی صورت دادیم که قبح فساد ريخته‎ 
بیش از هر چیز مبارزه قاطعانه با فساد اولویت‎ 
زهره کبیری -؟‎ # 
نیازی به ایمیل نیست چون پیغام شما را به‎ 
آقای طیّب رساندیم و مطمئن باشید تمامی‎ 
همکاران حداکثر تلاش خودشان را می کنند‎ 
خور توجه باشد. از چند هفته پیش این تلاش‎ 
آاغاز شده و در هر بخشی از مجله همکاران در‎ 
و خواندنی و تکرار نشدنی باشد. پیروز باشید.‎ 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


آمروز قصد داریم قوی ترین فیلتر 
شکن یت دنیارابه شما معرفی 
کنیم.ولی قبلش باید به شماانواع 
فیلتر شکنها را معرفی کنیم و اینکه 
اصولاً هر فیلتر شکن به چه دردی می 
خورد .۱ -نماز :فکر می کنم بهترین 
فیلتر شکن دنیا باشد که خود خداهم 
زیر این فیلتر شکن امضا و مهر کرده.. 
باور ندارید؟ 
"ان الصلاه تنهى عن فحشاو المنكر - 
عنکبوت /۴۴'. 
۲ -ماه مبار ک رمضان :این سری از فیلتر شکنها مدت زمان طولانی برای 
شما کاربرد دارد و حتی باعث می شود ویروسهایی را که با گناه وارد خود 
کرده‌اید قتل عام کند ۰-قرآن «نظیرش اصلاً وجود ندارد. تمام متخصّصان 
فیلتر سکنی جلوی این کلام الهی زانو می زنند... برای اثر کردنش اول قدم 
خواندنش و فهمیدن و پله اخر عمل کردن به آن است. ۴ -محبت اهل بیت: 
متاسفانه این نسخه از فیلتر شکنها همه جا پخش نشده و به گفته صاحبان این 
فیلتر شکنهاءبرای کسانی است که واقعا به ما اعتقاد دارند و پیرو آنها هستند. 
۵ -اذ کار :این ذکر باید توسط متخصصشان تجویز شود .اخطار :در مورد این 
فیلترشکن باید گفت نسخه های تقلبی زیادی وجود دارد پس مواظب باشید. 
اما دلیل فیلتر شدن چیست؟ 
وقتی انسان گناه می کند به دلیل جهل به ازای هر گناه یک قدم از خدا دور می‌شود. 
این فیلترها بر چشمانمان. گوش هایمان و قلب ما سیطره می زنند و کسی که دچار 
ین گناهان ش_ د اگربه یکی از این فیلتر ۵ کنهای معنوی والهی وصل باشد به را 
مستقیم هد یت می‌شود.هد ف مأمعر فی بهترین, قوی ترین وسر یعترین‌فیلترشکن 
بود؛حالا دیگر تصمیم با خود تان است. انشاءاللّه که استفاده ببرید. 


کک 
دحنر. بلدا رعل رسد برناه هند 

هر جمعه بابام به کلوپ محلمون می رفت و نوار ب وکس محمد علی کلی و 
جورج فورمن رو کرایه می کرد. مسابقه قهرمانی جهان بود. ما با هم اون بازی 
رو هزار بار دیدیم. حرف نداشت.اولش فور من تا جایی که می خورد علی رو 
زد. هوک چپ. هوک راست. شکم. زیر چونه... اماعلی چسبیده بود به رینگ 
و می‌گفت نا امیدم کردی پسر!" فورمن چپ می‌زد. علی می‌خندید. فورمن 
راست می‌زد, علی می‌رقصید. رقص پاش بی‌نظیر بود. این کارش باعث می شد 
فورمن عصبی‌تر بشه. تااینکه آخر سر علی با یه هوک راست جانانه فورمن 
رو ناک اوت کرد.هميشه وقتی بازی تموم می‌شد بابام بهم می گفت: ضر به 
وحشتناکی بود ولی علی با این ضربه برنده نشد. چیزی که اون رو برنده کرد 
رقصیدن و خنده‌هاش بود...بعد نوار رو در می آورد و با خودش می گفت: بذار 
هرچقدر که می‌خوان ضر به‌هاشون 
رو بزنن, اما بخند. نذار فکر کنن 
که برنده میشن» نذار فکر کنن که 
برنده میشن... 


سقوط های همز مان 

در این که جامعه ما عصبی‌ست نه شک دارم و نه اصرار به پرده پوشی 
شک در این امر تکار خودفریبی ست و پر ده‌پوشی بر آن ی 
و عفونی شدن این زخم است. اما نیشتر زدن‌های غير مسئولانه و بعضاً 
ژورنالیستی بر این زخم و تحریک بی‌جای این درد راهم راه‌درمان نمی‌دانم. 
از زلزله و سیل و توفان. نیز حوادث و سوانح. محملی برای اغتشاش فکری 
و یا اجتماعی ساختن, بیشتر هوچی گری و بی‌مسئولیتی استشمام می کنم. 
تا دلسوزی و اصلاح و درمان. البته منکر آن نیستم - که اظهر من‌الشمس 
است-ضعف و سوءمدیریت. بر این اغتشاشات دامن می‌زند. که البته 
این ضعف و ندانم کاری‌ها محدود به حوادث و سوانح نیست؛ لیک دلیلی 
هم نمی‌بینم که یک وی چند حادثه, ولوپی‌درپی و به اصطلاح ناشی از 
بدشانسی: مستمسک کسانی شود که اصولا از جارچی کر ی در مصائب 
و بدبیاری‌ها مشعوف و سرحال می‌شوند. بخشی از این جارچی گری‌ها را 
در سالیان اخیر در برخی هنرمندان فیلمسازمان دیده‌ایم؛ که خودشان و 
آذنابشان چه ذوقی می کنند؛ زمانی که بر فرش قرمز جشنواره‌های جهانی. 
سیاهی‌های درون‌خانگی و بدبختی‌ه ای کوچه پس کوچه‌هامان را پهن و 
نمایان می کنند. و آنگاهی که یک فیلمساز برون آمده از دفاع و افتخار یک 
ملت. بخشی دیگر از شرافتمندی مردمش را فیلم می کند. چه‌ها که بر 
سرش نمی آورند! 

و اما سخنم در این مکتوب ناظر به چند سقوط است: 

_سقوط اندوهبار و دلخراش هواپیمایی, که دل هر ایرانی را خراشید و 
۵هموطن از تبار و قوم و زبان‌های مختلف رادر دل آتش منجمد کرد و 
این دوسر مصیبت بود. که به قول سعدی‌جانم: از درون سوزناک و چشم 
تر / نیمه‌ای در آتش و نیمی در اب (نیمی به برف)... 

-سقوط اطلاع رسانی منسجم و مسئولیت پذیری حر فه‌ای, در حادثه‌ای که 
بخصوص در مورد یک خط هوایی خاص. گویا به امری سریالی بدل شده‌است. 

-وپیامد ونتیجه سقوط فوق, سقوط خویشتن‌داری و سقوط معتبر شمردن 
مسائل فنی و کارشناسی از سوی بسیاری از مردم.یکی به‌مکالمات خیالی استناد 
کرد.دیگری به طنز,قله دنا رابه عذر خواهی واداشت وسومی جلوتر از اظهارنظر 
هر خلبانی به وارسی ایمنی هواپیما پرداخت و دیگران و دیگران هکذا. 

نگویید نویسنده سطور در گرمی خانه و نرمی بالش, از عمق فاجعه 
در سرمای کوهستان و آن لحظات جدال با مرگ از سوی ده‌ها هموطن 
خود بی حس و خوش خیال است. بلکه بگویید. همین اغتشاشات گفتاری و 
رفتاری مامردم. که در مسئولان ما نیز طبیعتا خانه کرده‌است. می‌تواند 
بخشی از علل این حوادث باشد. اگر مامردم یاد بگیریم درست حرف 
بزنیم؛ در اموری کاملاً فنی دندان سر جگر بفشاریم و اظهارنظر نفرماییم. 
در اوج مصیبت. جوک سازی نکنیم. > جو جامعه را بیش از خود حادثه و 
بار طبیعی‌اش سنگین و عصبیّت آلود نسازيم. ءشاید متصدیان مربوط و 
نیمه کارشناسان فعلاً بر کرسی‌ها نشسته نیز اند کی بهتر و مسئولانه‌تر وبا 
تمر کز بیشتر بتوانند به وظایفشان عمل کنند. 

بپذيريم. بخشی از مشکلاتی که به عصبی شدن جامعه ما دامن زده 
است. همین هیجان‌های آنی. گفتارها و قضاوت‌های هوایی. جو ک سازی‌های 
لاابالی و تنگناسازی بر روند عقلایی‌ست.. . مخلص کلام آن که. مامردم. 
بعد از حوادث و سوانح بد نگوییم و بد نکنیم و اغتشاش فکری در فضاهای 
ك تاا 
لختی آرام و قرار یابیم. 


اطلاعات دننگی شماره ری 


سے برای کثف 


جععت 
0 


نها یی» نخست باید درون را کاوش کرد 


® داحنیش 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور هزاران 
نفر از مردم متدین و انقلابی تبریز: 
اشرافیگری.بی توجهی به مستضعفان واعتماد 
به بیگانه, آفت انقلاب است 


۽ ظریف وزی رامور خارجه:جهان به سمت 

پساغربی شدن حر کت می کند 

#ډ د کتر نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری: 

SS 

اقتصادی منجر شده است 

رای را ام 

می کند 

۽ عباس عراقچی: آمریکا مانع تحقق مطالبات 

TS 

ربیعی وزیر کار: افزایش دستمزدها کاهش 

قدرت خرید کار گران راجبران نمی کند 

دی وان عالی آمریکاحکم مصادره وفروش 

لوحهای هخامنشی رالغو کرد ۱ 

۽ حداکثر افزايش حقوق کارمندان در سال آینده 

۰ درصد تعیین شد 

کمانداران ایران. قهر مان جهان شدند 

دلار به مدار ۴۵۰۰ تومان با زگشت 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 

فضاسازی مخالفان دولت به زیان کل نظام است 

کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط 

زیست: تازمانی که صنعت خودرو اصلاح نشود 

هوای پاک نخواهیم داشت 

سئول:سیاستهای ضد کره‌شمالی آمریکا 

شکست خورده است 

2 واشنگتن برای گسترش همکاری‌های نظامی با 

آنکاراابراز تمایل کرد 

رئیس شورای اروپ ا: برنامه‌انگلیس در زمینه 

ب رگزیت بر مبنای توهم است 

د پوتین: روسیه به جایگاه برتر نظامی جهان 

باز کشته است 

> مسکو: آمریکا در افغانستان شکست خورد 

درم درب ار احتمال مداعله غار جی در اتتخایات 

ایتالیا هشدار داد 

سیا" در براندازی کودتاو مهندسی انتخابات 

در سراسر جهان نقش داشته است 

+ مصر ورژیم صهیونیستی قر ارداد بز رگ گازی 

۵ میلیارد دلاری امضا کر دند 

بوج ان کری:اعتبار اخلاقی آمریکابرای توافق 

موشکی باایران از دست رفته است 

شاه‌سعودی مسئولیت مدیریت روابط عربستان 

با اعراب رااز بن سلمان" گرفت 

مادورورئیس‌جمهوری ونز وئلاء تر امپ رابه 
مذاکره‌فراخواند 


۲ ۹اسفک ٩۱‏ اطلھات ہف گے 


بهاء الد ین باز ر گانی گیلانی» پژوهشگر و متر جم 


اتحادبه ارویا؛ از دیروز تافر دا 


پس از فروپاشی اتحادشوروی و خاتمه جنگ سرد. اروپا باردیگر با شروع بحران بالکان 
تا آستانه جنگهای تمام عیار پیش رفت. جبهه گیری فرانسه و بریتانیا علیه آلمان طرفدار 
بوسنی و حمایتهای اولیه آنها از صربستان متکی به مسکو در این بحران و پیش از ان مخالفت 
علنی این دوقدرت اروپایی و رهبران تاریخی شان؛ مار گارت تاچر و فرانسوا میتران عليه 
فر آیند دشوار اتحاد دوآلمان -علیرغم موافقت مسکوی گورباچف - به خوبی نشان داد که 


تضاد منافع سیاسی -تار یخی قدر تهای بزر گ اروپایی تا کجاست واتحاد یه اروپایی تاچه 
اندازه واقعا "اتحادیه است. بازهم بگوییم, سنگ اندازی آشکار فرانسه و بریتانیا علیه روند 
مذاکرات پیوستن اتریش و سه کشور اسکاندیناوی به اتحادیه اروپایی در نیمه نخست دهه 
نود میلادی را بسیاری در اروپا از یاد نبرده‌اند. پاریس و لندن گسترش اتحادیه به سوی 


شمال و مر کز اروپا را تقو 


یت "بل وک آلمانی در اتحادیه تعبیر کردند و با تشدید احساسات 


کهن اروپایی تا توانستند با آن مخالفت کردند و شرط و شروط گذاشتند. 


و اما امروز ب رگزیت, عضویت نصفه و نیمه و هميشه 
چالشی بریتانیا در اتحادیه اروپایی و آنگاه خروج 
این کشور از کلوپ مسیحی همواره عمدتاً تابعی از 
جریان مهاجر تهای خارجی به انگلستان بوده است. 
در اواخر دهه پنجاه و دهه شصت. هنگامی که موج 
مهاجرت از کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به 
جزیره به نقطه اوج خود رسید. زمامداران کشور. 
راه حل مشکل را عضویت در جامعه اروپایی و 
پناه بردن ذیل مقررات مهاجرتی جامعه جستجو 
کردند. بریتانیایی‌ها دراین راہ حمایت آلمان را با 
خود همراه داشتند ولی تازمانی که زنرال د وگل 
زن ده بود نگذاشت لندن راهی به اروپای متحد 
دا کد ود ار در خواست عضویت انگلستان را 
بلو که کرد. د وگل همیشه می گفت که جزیره فاقد 
پختگی و صلاحیّت لازم برای عضویت در جامعه 
۳ د ار وگل ب ود که ہرادا 
توانست در سال ۱۹۷۳ به عضویت آن د رآید. 
قريب چهار دهه بعد بازهم موج مهاج ر تها این بار از 
شرق اروپا و سپس از مناطق جنگ زده خاور میانه 
و شمال آفریقا به اروپا و بریتانیا به همراه عوارض 
اقتصادی ناشی از بحران بز رگ اقتصادی و مالی 
کال ایی کد که کلیسی‌هافرصت‌طلبانه 
به فکر خروج از اتحادیه بیفتند. در تابستان ۲۰۱۶ 
در حالی که اروبا گرفتار همین دو معضل بز رگ 
مالی و مهاجرتی بود بریتانیایی‌ها با یک رفراندوم 
بز رگ سیاسی, ساز خر وج کوک کردند و دست و 
پای اتحادیه را در این بزنگاه خطیر در پوست گردو 
گذاشتند. آنگاه همه از آثار دومینویی خروج لندن 
داد سخن دادند و تلاشی اتحاد ارویایی را که طی 
دھدھا ای دا مداران بزرگ فاره‌بهدست 
آمده و پایدار ترین اتحاد سیاسی -اقتصادی دنیا 
رارقم زده بود پیش بینی کردند. گرچه بریتانیا 


اساسا هر گز عضو تمام عیار اتحادیه نبود و در 
دو محور اساسی وحدت ارویایی یعنی پول واحد 
یورو و قرارداد شنگن حضور و مشار کت نداشت و 
پیرامون سایر مسائل نیز هميشه با برو کسل دعوا 
ومرافعه داشت. اما بدون تردید خروج پنجمین 
اقتصاد بز رگ دنیا و دومین اقتصاد بزر گ اروپا (بعد 
از آلمان) از اتحادیه, آثار سیاسی-روانی فراوانی 
دنت وبه نوعی تحقیر و 
تضعیف اتحادیه ای بود که به مدت چندین دهه 
بعد از جنگ همیشه خود را "ناف تمدن مدرن 
جهانی" پنداشته است. 

پدیده بحران در اتحادیه اروپایی که به خروج 
انگلستان منجر شد. حاصل لختی و بورو کر اسی 
عریض و طویل در بروکسل و سالیان دراز آمریّت 
و فعال مایشائی اعضاء بز رگ بویزه آلمان هم بود. 
ا اال رخ رد میتی وپایین 
در اقتصادهای بزرگ, فشارهای جهانی شدن.» 
دگر گونی های تکنولوژیک و آثار منفی اشتغالی آن. 
سیاستهای پولی بی مهار کشورهای بز رگ ارائه 
ا ا ای عم وکترل ده بانکی و 
انباشت استقراض های دولتی باعث شد که مردم 
اروپاهمه تقصیرها رابه گر دن نهادهای اروپایی 
پینداز نی ای رافاتد کارآیی درمهاز 
مشکلات ببینند. در لا کهای ملی خود فرو روند و به 
امان ای را ا ستیز پناهببرند. 


عبور از بحران 
ای ال ۲۰۰۸ کنتهاز آمریگاو 
ساختار بدخیم و مزمن مالی-پولی این کشور 
شیوع پیداکرد و توسط دستکاری های مالی در 
وال استریت و شیفت منابع پولی جهانی به سوی 
نیویورک (به کمک چین!) رفع و رجوع شد. دراین 


فر آیند نقش اساسی ایفا کرد.اين بحران مالی 
پس لرزه‌های خود را روانه ممالک اقماری 
پویژه اروپا و بیش از همه به یونان. اسپائی 
ایرلند و ایتالیا منتقل و مخصوصاً یونان را به 
پرتگاه ورشکستگی کامل نزدیک کرد. این 
جریان, گر چه‌بارهبری و آمریّت مالی آلمان. | 
ا , اتکی بین المللی وتمهیدات 
بروکسل و دیکته ریاضتهای دشوار از سوی 
برلین که از آن به عنوان "نازیم جدید 
مالی" آلمان یاد می کردند. تاحدی موقتا 
انار سخت اقتصادی واجتماعی 
بر طبقات متوسط اروپایی برجا نهاد. از سوی 
دیگر تهاجم نظامی آمری کادر بیش از یک ونیم 
دهه پیش به افغانستان و عراق آثار ویرانگری برجا 
گذاشت و خاورمیانه و شمال آفریقارا که سپس با 
سلسله انقلابها و نهضتهای ضد دیکتاتوری موسوم 
به بهار عربی مواجه شده بودن د. یک بار دیگر به 
کانون جنگ و بحران تبدیل کرد. موج مهاجران و 
آوار گان برخاسته از این جریان روانه اروپاشد و 
مردمان قاره رابه شدت هر اسناک کرد.در همان 
تداع ش برآمده از جنگ 
ائتلاف غرب در منطقه. پایتختهای اروپایی را یکی 
پس از دیگری آماج حملات بز رگ قرارداد و 
مردم اروپا را بیش از پیش نگران کرد. حر کتهای 
ال وا الام از حر کت عشابه 
در آمریکا و پدیده نوظهوری به نام ترامپ شروع 
اروپا و مخالفت با سیاستهای سنتی احزاب بز رگ 
و مستقر اروپایی کرد و آنها را با چالشهای سنگینی 
مرور دوباره روند تحولات و فراز و نشیبهای حاد 
سیاسی. امنیتی و مالی در اروپا در مقطع زمانی 
مورد بررسی به خوبی نشان می دهد که سیستم 
سیاسی مستقر اروپایی در چهار محور برلین - 
هر اساسا محافظه کار 
آنگلامر کل ار کی »دیوید کامرون و 
سیلویوبرلسکونی از چه راهبردی پیروی کرده 
ا ثارواروبا جه بوده و پاسیخ 
مردمان قاره به آن چگونه بوده است: 

الف): تبعیّت بی چون و چرااز سیاستهای مالی 
آمریکای شمالی برای مهار بحران بز رگ مالی 
ا که نیمات تقولیبرالی برای 
ساماندهی آن وسرریز عوارض وخیم سیاسی - 
اقتصادی- اجتماعی آن به قاره اروپا. 3 

ال فراسه*مسارکوزی, 
بریتانیای کامرون وایتالیای بر لوسکونی در فروپاشی 
لیبی و تبدیل نهایی شمال آفریقا به برهوت تمام 
عیار تروریستی با آثار وخیم مهاجرتی آن. 

ال ور ارس ولندن به همراه 
تر کیه اردوغانی در تشدید بحران سوریه و اصرار 
لو جانه و الیته بی‌قرجام آنان در به سقوط کشاندن 


اتحادبه ارویاسی با ۲۷ عضو. 
نیم میلیارد جمعیت و ۱۷.۵ تریلیارد 


تولید ناخالص داخلی, بزرگترین قطب 
اقتصادی عالم به حساب می | ید. 


حکومت بشار اسد و بالطبع تقویت آشکار تروریسم 
مهیب داعشی در منطقه و در اروپا. 

د): Sad‏ 
اشن واشغال کریمه ا دوینیوزید] 
و آنگاه تنظیم تر تیبات تحریمی سیستماتیک غرب 
عليه روسیه. 

6 مباشرت تمام عیار با آمریکا (مخصوصاً توسط 
آنگلا مر کل) در شروع نوعی جنگ سرد جدید 
بین روسیه و آمریکا در قاره و تجزیه مجدد افکار 
عامّه ارویایی. 

و): هم‌کاری تمام عیار با امری‌کادر اعمال دور 
جدید تحریمهای هسته ای سخت. علیه ایران و 
بالطبع کنارماندن از منافع اقتصادی بخصوص در 
بخش انرژی کشورمان و نیز از ابتکارات کار آمد 
سیاسی-امنیتی منطقه ای ایران که نهایتاً به 
همکاری نسبتا راهبردی تهران-مسکو منجر شد. 


اروپای مستقل 
دیری نپایید که مردم در فرانسه بریتانیا و ایتالیا 
در سررسیدهای انتخاباتی مشخص,. پاسخ منفی 
صریحی به سیاستمداران خود و به عملکردشان 
دادند واين تازه‌زمانی بود که هنوز یک دونالد 
ا بت و شوونست در کاخسفید 
به روی اتحاد اروپایی و انواع قراردادهای تجاری و 
زیست محیطی بین الدولی شمشیر نکشیده و اروپا 
را او نام به حال خود رها نگرده‌بود:عا جایی 
که م کل صدراعظم محافظه کار از سر استیصال 
بگوید: آروپا دیگر نمی تواند برای همیشه به آن 
سوی اقیانوس متکی بماند و باید روی پای خود 
تا خر موضع ابه یرای تات این 
زن سیاستمدار دوراندیش المانی که زمانی در 
صحنه سیاسی اروپا و آلمان فعال مایشاء و دراوج 
محبوبیت بود. کافی نبود. مر کل چون بزرگ شده 


یک پدر کشیش ویک نظام کمونیستی آلمان 


شرقی بود. دیکتاتوری نانوشته ای را در ارویا 
به راه‌انداخته و بسیاری رااز خود رنجانده 
3 بود بنابراین اوهم در انتخابات اخیر آلمان 
1 آرای زیادی رااز دست داد و مجبور شد 
در ائتلافی شکننده از بسیاری از سیاستهای 


8 داخلی واروپایی خود عدول کند و حقیقتاً به 
0 ۳ " ۱ " 
| مرکل بی یال و دم تبدیل‌شود. 


خلاصه این وضعیت امروز ارویاست. ارویا 


. درون اروپایی و منطقه ای دهه اخیر. هنوز 
تمر کز کامل خود رابازنیافته و در چند وجهی 
راهبردی آمریکای شمالی.او رآسیای روسی وشرق 
چینی مردد مانده است.اروپا نه می تواند از اتحاد 
تاریخی و راهبردی با آمریکا بی نیاز باشد. نه با 
روسیه قدرت نظامی و تأمین کننده نخست انرژی 
قاره به جالش دائمی برخیزد و نه قدرت فزاینده 
اقتصادی و سرمایه ای چین را نادیده بگیرد. از آن 
سو شر کای دیروز و امروز قاره هم به خوبی می 
دانند که ارویا البته هنوز ارویاست. مر کز فناوری. 
علم. صنعت. بانک بازار. فرهنگ, هنر. سیاست. 
رسانه و خلاصه سر و صداو اتحادیه اروپایی با 
۷ عضو نیم میلیارد جمعیت و ۵ تریلیارد 
تولید ناخالس داخلی, بزرگترین قطب اقتصادی 
عالم هم هست. 
بدون شک نخبگان و مسئولان کشورمان در 
تعامل جدید با این مجموعه بز رگ دنیای غرب 
که پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از ار کان 
مناسبات خارجی کشور در عرصه های سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی بوده توجه دارند که مولفه 
های قدرت طرفین در قیاس با دوره های گذشته 
چقدر فرق کرده است. اروپا در شرایط جدید 
طرفینی به ایران نیاز دارد. به نیروی ثبات آفرین 
منطقه‌ای و فر امنطقه ای ایران نیاز دار د به انرژی 
سرشار به نیروی انسانی علمی و هوشمند و به 
عملگرایی سیاسی رهبران جدید کشور نیاز و التجا 
دارد و حاضر است بهای لازم رابرای آن بپر دازد. 
فقط باید با اروپای جدید که البته نیازمند تر و 
آسیب یذ پرتر از گذشته اسست از سر شناخت و 
منطق گفت وگو کرد. از او بسیاری چیزها (به ویژه 
فناوری) را مطالبه کرد و به عنوان موازنه در قبال 
بلو کهای دیگر قدرت. نصیب لازم رابرد درست 
مانند تر کیه, روسیه, چین و دیگران که طلبکارانه 
بااروپا کار و معامله می کنند و از عدم مزیتهاء 
تنگناها و چالشهای اروپا به نفع منافع خویش بهره 
می جویند. اروپا در دنیای نوظهور امروزی دیگر 
آن قدرت گذشته نیست. نباید با اروپاقهر کرد و 
تاابد آن راقدرت بز رگ و استعماری پنداشت و 
تعاملات اساسی کشور با قاره را چون گذشته هر 
a E E‏ 
سیاسی و سای دنکن 


الات گے دعاو Sa‏ 
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اند شار دان خود داد ای همه زند گی سر گر دان کند 


سه‌گانه 


کیان فولادی مراکز آموزش عالی چین" با جمعیتی حدود 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


۰ برابر ایران. مساوی شده است!و رئیس 
سازمان بر نامه و بودجه اعلام می کند ۰درصد 
کسانی که سال اینده به فهر ست متقاضیان ورود 
به بازار کار وارد می‌شوند. از فارغ التحصیلان 
دانشگاهها هستند و بیشترین بیکاری در جوانان 
طارای ماک ای عالی ایجاد شده است؛ 
این در حالی است که تصمیم دولت کاملاً منطقی 
و مطابق صلاح و مصلحت کشور به نظر می رسید 
و در شرایطی که دانشگاه آزاد و دانشگاههای 
غبرانتفاعی اعلام می کد بخش قابل توجهی از 
۷ نفر از نمایند گان مجلس شورای اسلامی صندلی‌های دانشگاهشان در رشته‌های مختلف 
به رئیس‌جمپور نامه‌ای نوشته و خواسته‌اند که خالی مانده است. چه ضرورتی هست که سازمانها 
یکی از مصوبات دولت لغو شود. و نهادهای دولتی از پول بیت المال هزینه و دانشجو 
مصوبه دولت که به تاز گی برای اجرا ابلاغ شده تربیت کنند. دانشجویی که می‌تواند تحصیل کند. 
ارس ای که توسط ی‌آنکه در شرایط سخت اقتصادی هزینه‌ای بر 
دستگاههای اجرایی دولتی ایجاد شده‌اند تاسال دوش خسته دولت بار کند؟! 
آینده یا باید به بخش خصوصی واگذار شوند و یا 
اینکه از ادامه فعالیت خودداری کنند. در شر ایطی 
که تعداد مراکز آموزش عالی ایران با تعداد 


عاشق علم و شیدای رای 


با امضای این ۱۶۷ نماینده محترم 
مجلس, مصوبه دولت که می‌توانست 
اندکی به شرایط آموزش عالی ایران 
سامان دهد. با احتمال فراوان متو قف 
خواهد شد! 


این نیست که این مراکز باید تعطیل شوند. بلکه بر 
اساس اصل کوچک سازی دولت وعدم ورود دولت 
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سس در مانا بی ات وعلف تاسیس شد در 
آخرین رتبهبندی بر ترین وپرمخاطب‌ترین 
شهرهای گر دشگری جهان, اول شد. اینکه دبی 
در میان شسهرهای خاور میانه حتی آسیا بسیار 
مشهور شده‌بود و آوازه‌ای داشت امر تازه‌ای 
نبود.ولی‌اینکه در تمام جهان. هیچ شهری نباشد 
که به اندازه‌دبی مشتاقانی از سر اسر جهان برای 
سفر داشته باشد. دست کم برای ما که در چند 
صد کیلومتری‌این شسهر زند گی می کنیم. چندان 
عادی نیست. 
داستان گردشگری در ایران در سال گذشته 


' پار پس هم > ت خورد 


حتی پاریس هم پس از سالها 
صدرنشینی.ت وان ادامه رقایت با 
شیخ‌نشین آدبی راز کف داد 


برای سالهاء در میان تمام شسهرهای جهان و 
مقاصد گردشگری که توسط گردشگران جهان 
انتخاب‌می‌شدند. "پاریس "در فر انسه.رتبه اول 
راداشت و مطابق آماره ا پر بازدید کننده‌ترین میلادی.عدد جالب‌دیگری‌هم داشت.اینکه‌با 


شهر گردشگری جهان بود؛ اما این عنوان چندین 
ساله؛ سرانجام سال گذشته میلادی شکسته شد و 
عجیب اینکه این ر کورد توسط یکی از کشورهایی که درسوریه وحملات وبمب گذاری‌های‌انتحاری, 

شهر دبی در امارات متحده‌عربی که سالها میلیارددلار بعنی بیش از ده‌هزار میلیارد تومان. 


وجود تمام ناامنی‌های سیاسی و امنیتی سالهای 
اخیر در تر کیه. به دلیل ماجرای داعش ونبردها 
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در ابتداایجاد کرد. ناگهان از فهر ست اخبار. پس از 
حادثه سقوط هواپیمای تهران -یاسوج حذف شد و 
البته طبیعی هم بود ولی در اوج خبررسانی‌ها هم 
هیچگاه تمام ابهامات درباره این آتش بزرگی 
که در دریا سر به اسمان کشید. برطرف نشد 
وعلت دقیق این حادنه عجیب به ایرانیان گفته 

در حالیکه‌باید گفت.شایسته‌است باابزارهای 
رسانه‌ای ساده‌ای که این روزها در اختیار همگان 
قرار گرفته و با اصرار جراید و رسانه‌های رسمی. 
ا داده اب ی و9 


زیر تمام آبها 


کشتی ایرانی سانچی در عمق آبهای 
اقیانوس دفن شد. بی‌انکه حتی 
اجساد تمام خدمه این کشتی, به 
دست خانواده‌هایشان برسد 


کشته شدن خدمه آن پس ایک موچ سای که 


به تمام امور اجرایی, این مصوبه قصد داشت که بار 
مالی اداره چنین مرا کزی رابر عهده سرمایه تمام 
ایر انیان. یعنی بیت المال قرار ندهد و در صورتی که 
هر بخش خصوصی حاضر به پذیرش هزینه‌های 
ای راز بان ند دولت آماده واگذاری آنهاست: 
ولی این ۱۶۷ نماینده گویی نگران چیزی جز منافع 
و مصالح آموزش عالی و جیب مردم هستند .ظاهراً 
ایشان انتخابات دو سال آینده مجلس شورای 
اسلامی را در نظر آورده‌اند و اينکه اگر در شهر 
و روستای ایشان یک مر کز آموزش عالی با این 
ان ر قطه سیاه بر کارنامه 


"e 


در کشور تر کیه خرج کرده‌ان د ونزدیک به یک 
لون و هفتصد هزارایراتی درا سال هد که 
سفر کر ده‌اند!این در حالی است که تبلیغات تور های 
نوروزی برای سفر به تر کیه‌از همین روزها آغاز شده 
و بی‌تر دید هزاران ایرانی دیگر باز هم ایام تعطیلات 
نوروز خود را در تر کیه سپری خواهند کرد. 

دو خبر جالبتر هم در همین روزها در صفحات 
رسانه‌هاءدیدنی تر شده‌است.اول‌اینکه‌دراین روزها, 


شوق پایان سال ۶ از یادها برود و علت و مقصران 
آن به فراموشی سپرده شود. حادثه سانچی این 


یات اه 
باعث شود که چند رای کمتر 
به نفع ایشان به صندوق ريخته 
شودا... این درحالی است که 
نامه‌هایی از این دست وبا تمداد 
امضای فراوان. همچنان تو سط 
نمایند گان به امضا خواهد 
رسید و دست دولتها را برای 
اجرای برخی تصمیمات مفید 
ملی خواهد بست. مگر اینکه 
روزی قان_ون انتخابات تغییر 
کند و نمایند گان, به جای اینکه 
نماینده یک شهر یا روستا و 
مدافع سینه جاک منافع همان 
منطقه باشند. نمایندگان کل 
کشوریادست کم نماینده 
استان باشند تا منافع درازمدت 
ملی جای فکر کردن به منافع 
کوفاهمدت پر وروی ا 


XORI ا‎ 


حتی در سایت اینترنتی سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران» فهر ست دقیق و کاملی 
از تمام مقاصد گردشگری در 
ایبران وامکان ات موجوددر 
آنها به چشم نمی‌خورد تا بلکه 
مردم‌ایران.بااطلاعاتی کامل 
از کشور خودشان هدفهای 
گردشگری خود را انتخاب 
کنند و دیگر اینکه باوجود 
افزاییش ۲۰ درصدی بهای 
ی 
هزینه سفرهای خارجی داشته 
باشد. قیمت تورهای مسافرتی 
به تر کیه نسبت به نوروز سال 


قابلیت راداشت که به عنوان 
یک پرونده بزرگ ملی و 
تا زمانی که تمام اطلاعات 
عمومی ایرانیان قرار گیرد. در 
صدر اخبار حوادث ایران باقی 
بماند و با دفن شدن کشتی 
ایرانی در عمق آبهای اقیانوس. 
یاد ایرانیانی که در این حادثه 
حتی اجسادشان نیز یافته نشد. 
در تاریخ دفن نشود. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 1 
. مصطفی‌گلیاری ٠‏ 


فصه‌ها و استوری‌های کو تاه‌اینترنتی 

در مجازی سبکی از قصه‌های کوتاه رواج یافته که پایانی 
متفاوت دارد. مسلماً کسانی که با چنین قصه‌هایی آشنا 
شده‌اند. پس از خواندن دو سه قصه از اولش می‌دانند که 
جریان چیست ولی به خواندن ادامه می‌دهند چون نمی توانند 
حدس بزنند که جریان آن قصه چطور تمام می شود.از مزایای 
دیگرش کوتاه بودن | ن است و خواننده بی حوصله امر وزی را 
فراری‌نمی‌دهد. جنین قصه‌هایی خوانند گان زیادی دارد که 
معمولاً نویسند گانش نامشخص یا به قول قدیمی‌ها لاآدری 
هستند. باتو جه به اینکه مطبوعات مایاد گر فته‌اند که‌مطلب 
دیگران رابه اسم خودشان کپی‌پیست کنند. می‌توانند از این 
قصه‌ها بر بایند و مطمئن باشند که خالق اثر شکایت نخواهد 
کرد. "مردی به خانه برادرش زنگ زد چون نگران شده بود 
گوشی رابرداشت وخیلی آهسته گفت بابام‌نمی‌تونه تلفنی 
حرف بزنه.عمو گفت گوشی رو به مامانت بده. بچه گفت د کتر 
بهش آرامبخش زده. نمی تونه حرف بزنه. عمو خیلی نگران 
پلیس‌هادارن همه جای خونه مارو می گردن... عمویش شد 
آخر نگرانی و پرسید دنبال چی می گردن؟ بچه با خنده‌ای 
موذیانه گفت: دنبال من! فکر می کنن گم شدم." 

کی دیگب ی ار ار ایهای 
فوق تخصصی تهر ان پسر جوانی بیماری مهلکی داشت وروزی 
دو بار به بخش تزریقات می‌رفت .دختر جوان و زیبایی که 
آمپولهایش رامی‌زد .بسی مهربان بود و پس از چند روز آن 
آقا عاشق شد و گیر داد که باهام دوست شوادختر گفت نامزد 
دارم. پسرباورنکرداما گفت اگر واقعاً نامزدداشته‌باشی, 
کنارمی‌روم.دختر درس محل کار نامزدش راداد. پسر 
رفت وبانامزد حرفش شد واورا کشت. چند روز گذشت و 
مرادوستداری یلیس خبری‌دهی اه 
بود؟ دختر TY E‏ 
رادر آورد و حمله کرد. دختر فرار کرد. پسر دنبالش دوید 
و یک لحظه مانده بود دختر رابگیرد ولی بنزینش تمام شد و 
از حر کت افتاد." 

اینسرت:آدم بايد یه نفرو توزند گیش داشته‌باشه که 
وقتی که مجبوره به همه دروغ بگه, ببرتش یه گوشهای و به 
اون راستشو بگه! 

در کانالهای مجازی اخباری‌هم هست که شبیه داستانهای 
کوتاه است و آخرشان ناجور از آب در می‌آید: "به نقل از 
خبر گزاری تسنیم:رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت 
ایران درجهت حمایت از تولید کنند گان داخلی اعلام کرد 
انسانی از تر کیهوده‌ه اموردیتوبهارزش میلیون‌هادلار 
وارد کرده‌ایم... آره؟ یعنی واقعنی مااز اینجور چیزام وارد 


می کنیم؟ نکنین آقا ما خودمون تولید کننده اورژینال این 
قسم متاع هستیم. به چند نوع واردات توجه کنید: ۱۴۸ تن 
ازه.بن‌دشلوار ۲۱تن.بیل ۰ ۲۰تن.مربا ۰ اتن, پونز آتن. 
چکش ۴۶ تن, میخ ٩۲۵‏ تن داس ۷۸۷ تن و کود انسانی 
هم که گفتم ۱۶۰ تن" می‌دونین چیه؟ توخونه مااینجوریه 
که‌هرچی میوه گندیده‌س. میارن برامن. اصرارم دارن که 
اینارسیده‌هاشه وباید ممنون‌باشم.... ضمنا تحقیقم کردم و 
مطمئنم سرراهی نبودم...""درست مثل بعضی از اداره‌ها و 
سازمانها که آخر سال با کلی منت هرچی جنس ته‌انباری 
فر وشگاه‌دارن.به کار کنانشون‌میدن‌به‌جای کمک هزینه عید 
نوروز انتظارن دارن تا کمر دولا شیم و بگیم خیلی ممنون! 
یک عکس بود که داخل چادر سر یلی‌هارانشان می‌داد 
که آن راباران گر فته بود. زیرش این استوری رانوشته بودند: 
"شمایی که واسه جعبه مخابرات سقف شیب دار نصب کر دی! 
جون مادرت به مدیریت بحران هم بگو یه فکری واسه سطح 
کار درهای رمال ما کی ای کک وق 
شیب دار مون رو درست کنن, زیاده عرضی نیست." 
دراستوری‌دیگری‌نوشته‌بودند: اصحاب کهف یه بار 
خوابیدن وقتی بیدار شدن سیصد سال رفته بودن جلو. ما 
هر وقت می‌خوابیم. وقتی بیدار می‌ شیم می‌بینیم بازم رفتیم 
SS‏ 
درین درین است: "در شهر چاله‌ای بود که مردم میفتادن 
توش و مصدوم می‌شدن. . ستاد بحران اون شهر جلسه تشکیل 
داد ارک ی ار 
بیمارستان بسازیم. دومی گفت: دو کیلومتر اون‌طرف تر چاله 
یک‌بیمارستان‌داریم پس‌بهتره کنار این چاله آمبولانس 
بذاریم کنار چاله تا مصد ومها رو ببره بیمارستان .سومی گفت: 
هیر بت یر رو ری ی .میریم 
یه چاله دم بیمارستان می کنیم! را رات ری 
که بابایش بهترین مد یر بحران است چون همیشه یه دبه 
ده‌لیتری گوشه دسشویی مون میذاره که اگه آب قطع شد. 
بحران‌زده‌نشیم.من خودم چند بار با همین دبه از بحر ان خارج 
شدم."/یک قصه کو تاه قشنگ: فکر کن رفتی یه رستوران 
خیلی گرون. موقع صور تحساب پیشخد مت میگه نوشابه شما 
رواون آقاحساب کرده..تأ مین اجتماعی هم دقیقاً همینجوری 
هزینه بیمارستانتومیده." به مناسبت روز مهندس:مهندس 
بودن فقط اونجاش که سر مید ون داد می‌زنی مير داماد یه نفر!" 
میگن محمود دولت آبادی گفته "در جواب‌ابلهان آنقدر 
وسطاین‌همه قیل و قال‌بیتی زیبا از جناب سایه که چند 
روز پیش نود ساله شد: " آری همه باخت بود سر تاسر عمر / 
دستی که به گیسوی تو بردم. بردم '. 
اگه شمااز ده تامردمتأهل‌مشاورهازدواج بگیری: 
نه تاشون میگن خر نشی زن بگیر ی ها!ولی خود شون روول 
کنی زن دوم و سوم و چهارم رو هم با کله می گیرن... توصیه به 
خانمها:دم عیده... پتوهایی رو که می‌خواین بشورین بندازین 
تولگن و گلبر گ گل و پودر لباسشویی باعطر یاس اضافه کنین 
E‏ م پاهاتو ماساز بدم. .یفرس‌تینش 
حم وم حالش جاییاد.. پیش نهادمی کنم قبل از اینکه برهتو 
لگن E‏ 
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به وجود آورنده سعادت 


6 ,دلو تار کت 


رامهرمز 


دریاچه پرم‌تیروزارد‌تنان 


 :‏ دریاچه برم فیروز در ارتفاع سه هزار و ۲۵۰ متری ارتفاعات برم فیروز 
و در فاصله ٩‏ کیلومتری شمال ارد کان فارس قرار دارد. برم در لغت به 
: معنی محل جمع شدن آب است. این دریاچه در کوهی به همین نام واقع 
| شده است. بلند ترین نقطه این کوه که قله ریزبلند نام دارد ۳۷۲۰ متر از سطح 
| دریا ارتفاع دارد بنابراین دومین قله مرتفع استان فارس و اولین قله مرتفع 
: شهرستان سپیدان محسوب می‌شود.در واقع در کنار این دریاچه دو کوه بلند 
| قرار دارد که نام کوه بلندتر. کوه "ریز بلند است که نزد کوهنوردان به قله 
برم فیروز مشهور شده و دقیقا در شمال دریاچه قرار گرفته است. کوه دیگر 
: "کوه قلاگرد" است با ارتفاع حدود ۳۶۵۰ متر که به صورت یک کوه جدا 


۳ ۴ ۳ OR i 


قرار گرفته و کمی از دریاچه فاصله دارد. این دریاچه در فصول گرم سال : 
و با آب شدن برفها تشکیل می شود. این منظره زیبا در فصل زمستان به : 
دا وود رف سار کا ای ر خر دواست در ارو ان ا 
در مجاورت این دریاچه می توان سبزه زاری زیبا را کنار سپیدی برف مشاهده : 
کرد.دریاچه ای پر آب در یک طرف. برف زیبایی که نیمی از دور دریاچه : 
را سفید کرده است و در کنار نیمی دیگر از دریاچه گل و سبزه وجوی های 
کی کار دراک ما کر ا ی وا ارف دار ` 
برف, منظره های زیبایی را به وجود می آورند. 

دریاچه برم فیروز یکی از نقاط دیدنی استان فارس است که دیدن آن : 
برای کسانی که توانایی یک کوهپیمایی نیمه سبک و یک ساعته را دارند خالی : 
از لطف نیست و این مشکل را به خاطر افزايش سریع ارتفاع و شیب بسیار 
زیاد آن بایستی متحمل شد.کوه برم فیروز به دلیل بارش سالانه قابل توجه : 
که اغلب به صورت برف است. منبع طبیعی اب تعدادی از چشمه های ِ 
شهرستان سپیدان به حساب می آید. برای مثال می توان به چشمه پر آب و : 
معررف شش بر آشاره کرد که مطالعات دافشگاه سرا کان مس دهد یکی ! 
از منابع اصلی این چشمه کوه برم فیروز است. 


 ¡‏ غاریخی چمایکی از نادرترین واعجاب 
: انگیزترین‌غارهای‌ایران‌است که‌در ۲۵ کیلومتری 
: چلگرد در نزدیکی روستای شیخ علیخان در استان 
: چهارمحال و بختیاری قرار دارد. قرار گرفتن در 
| دره‌های عمیق و انباشت حجم برفهای چندین 


(64 دم ۹ 


ساله در این غار سبب شده است قندیلهای یخ و 
توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام 
فصول سال باقی بمانند. نامگذاری این غار یخی از 
گویش بختیاری عشایر منطقه گرفته شده است. 

این غار در مقابل دشت چما واقع شده و شبیه 
تنگه‌ای بز رگ و یک انبار پربرف است که ارتفاع 
برفهای آن تا ۰ ۵متر نیز می‌رسد. لایه‌های یخی 
این غار در فصول گرم و کم‌بارش ضخامت کمی 
روی آنها و بسیار نا زک و سست است و نباید از 
وارد و يا داخل غار عبور کرد. سطح وسیع برف در 
را 
عشایری منطقه شده که علاوه بر این» در سالهای 
اخیر مسابقات اسکی تابستانه کشور نیز در این 


محل بر گزار می‌شود.اين غار یخی علاوه‌بر زیبایی : 
هایش, به بزرگترین منبع آب شیرین ایران نیز ی 
شهرت دارد زیر از زیر یخهای این غار چشمه‌ای : 
با اب سرد جریان يافته که در نهایت به سد : 
کوهرنگ می‌ریزد.دهانه غار همسطح زمین است. : 
توصیه می کنیم برای ورود به اعماق غار تجهیزات : 
کامل و ضدآب رافراموش نکنید و مهارت کافی : 
داشته باشید یا همراه یک فرد راهنماو اشنابه : 
غارن_وردی از آن دیدن کنید.برای رفتن به این ۰ 
غار از شهرستان کوهرنگ به سمت چلگرد : 
ح ر کت کنید و بعد از ۲۵ کیلومتر دیگر و بعداز : 
گذشتن از آبشار و روستای زیبای شیخ علیخان به ۰ 
نزدیکی این غار خواهید رسید. 


کی 


منهذ رکش‌وهاور 


مهت ارم در کی وهاو درا ان الان ما در ۲۳ 
کیلومتری جنوب غربی شسهر آشخانه و ۷۰ کیلومتری شسهر پجنورد قرار 
ایا ی ها هار لدا ل 
جنگلی و کوهستانی بر خوردار است و چشمه سارهای فراوانی را در خود جای 
وا ی کد کدرا کف 
اس کوههای جنوب این منطقه که بخشی از رشته کوه آلاداغ است از انواع 
درختان جنگلی پوشیده شده که مناظر بسیار زیبا و محیطی دلچسب رابرای 
گردشگران و کوهنوردان به وجود آورده است. بلندترین ار تفاع کوههای این 3 : : 
منطقه در حدود ۲۸۰۰ متر از سطح دریا است. وسعت جنگلهای این منطقه جنگله ای این منطقه یکی از زیستگاههای مارال (گوزن قرمز) است. : 


1 


در حدود ۰۰ ۲هزار هکتار بر آورد شده‌است. از جنگلهای این منطقه می‌توان مارال‌ها جثه بز رگ و قوی دارند. همه ساله در اواخر اسفند تااوایل فرودین : 
به جنگل زو و جنگل هاور گو زگ اشاره کر د.رودخانه‌های متعددی همچون شاخهای این حیوان می‌افتد و شاخهای جدیدی ایجاد می‌شود که در ابتدا : 
رودخانه هاور چشمه کند آب. کانی شخو و کانی گوزگ در این منطقه جریان مخملی شکل است وبه تدریج تازمان جفت گیری استخوانی می‌شوند. این . 
دارند که در اکثر ماههای سال دارای اب هستند. حیوانات شبگرد هستند و به صورت اجتماعی زند گی می کنند. : 


هنک صدا هر چه 


کلیسای‌سناستپانوس,یا کلیسای استفانوس ‏ 
مقدس دومین کلیسای مهم ارامنه ايران است که : 
از نظر اهمیّت بعد از قره کلیسا قرار می گیرد. این : 
بنا در استان اذربایجان شرقی در ۱۷ کیلومتری : 
غرب شهر جلفا و در فاصله سه کیلومتری کرانه . 
جنوبی رودخانه ارس در محلی به نام قزل وانک 
(صومعه سرخ) واقع شده‌است. 

این کلیسادر سده نهم میلادی ساخته : 
شده‌است ولی زلزله به آن آسیبهای جدی زده 
ره . کلیه محوطه کلیسادر قلب کوهها و در ميان 
طبیعت سبز منطقه مرزی جلفا و جمهوری آذربایجان قرار گرفته‌است.این کلیسا مورد احترام 
تمام مسیحیان و تقریباً تمامی ادیان است. اما در واقع به شاخه مسیحیان گریگوری (پیروان : 
گریگور روشنگر) که ساکن ارمنستان هستند. تعلق دارد. در یک روز از سال هزاران نفر از ارامنه : 
در این نقطه گردهم میآیند تااضمن زیارت» مراسم و مناسک خاص خود را به جای آورند. 


جنگل سیاه خانی در حدود ۵ کیلومتری شمال غرب دیباج قراردارد. اين 
کل هر مها کی وار اردور ےار مود جو 
}4 ۷ 


ملایم و مطبوع باشد» سخن 


موثرتر 


تر و لن 
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استان سمنان و شهرستان دامغان واقع شده است. جنگل سیاه خانی در بخش 
جنوبی, دارای درختان ارس ودرمناطق شمالی دارای درختان جنگلهای ۳ 
خزری است. نز دیکترین راه ارتباطی از جاده دامغان -دیباج - گلوگاه است. 
برای دسترسی به این جنگل از دامغان. مسیر ۵۷ کیلومتری به دیباج رامی ٩‏ 
پیمائید واز غرب شسهر دیباج. به سمت جاده گلو گاه حر کت می کنید. فاصله | 
دیباج تا این روستا حدود ۷ کیلومتر است. مسیر ۲۳ کیلومتری گشت دشت و 
تادوراهی پابند سرخ گریوه اند کی نامناسب است. فاصله ۱۴ کیلومتری 
از دوراهی تاپابند راطی نمایید.|کنون باید از جاده اصلی خارج شده و وارد 
جاده ای فرعی که ابتدای آن تعدادی خانه بام شیر وانی و زمینهای کشاورزی 
وجوددارد شوید. پس از طی حدود ۲ کیلومتر به چشمه سیاه خانی می رسید . را 
قسمتهای غربی آن دارای جنگل و بخش شرقی آن تنک است. این جنگل در 
دره‌ای باصفا به سمت غرب وجنوب غرب ادامه می یابد و دارای مناظری #۶ 
را را 
پوشیده از درخت عبور می نماید. با عبور ازاین دره که مسیری موتور رو نیز 
در انتهای آن وجود دارد می توان به روستای بندین رسید .مسیر از درون ۲ £ 

رودخانه و فضای وسیع آن می گذرد و به سمت جنوب می رود .این مسیر ها .3 ۶ دا 
مناسب برای دوچر خه سواری است. 


ن تر خواهد بود 


9 جان کاډزل 


یه 
دورس 


ماجراهای واقعی خارجی ۱ 


maryanikpour@gmail.com ۲ 


مادر بودن حس خاصی است که شاید نتوان 
آن رابا واژه‌های معمولی توصیف کرد. وقتی 
اتفاقی برای فرزند می‌افتد. مادر بیشترین 
تازاختی و خضه راتخمل می کنذ.ماخرای ژفی 
را می‌خوانید که در بارداری فهمید پسرش 
به اختلال نادری مبتلاست و بیش از چند روز 
زنده نمی‌ماند. سارا گری؛ احساسات رقیق 


مادرانه را کنار گذاشت وبا شجاعت تصمیم 


از اینکه به‌زودی مادر دو پسر دوقلو می‌شدم. 
حسابی ذوق‌زده بود م. من و همسرم بر ایشان اسم 
نقص مادرزادی خطر ناک و مهلکی دارد و زنده 
ماندنش در این شرایط تقریباً محال است. پسر 
ما توماس. آنانسفالی داشت. اختلالی مغزی که 
به دلیل بسته نشدن انتهای کانال عصبی به‌وجود 
می‌آید و مغز جمجمه و پوست سر کامل تشکیل 
نمی‌شود. نوزادانی که چنین اختلالی دارند. یا در 
همان دوران جنینی می‌میرند. یا اگر زنده متولد 
شوند. چند دقیقه, چند ساعت يا فقط چند روز بعد 
از تولد از دنیا می‌روند. 

تمام این خبرهای بد روی سرم آوار شدند. گیج 
بودم و نمی‌فهمیدم دقیقا چه خبر است. تا آن روز 
درباره چنین بیماری نشنیده بودم؛ در خانواد هام هم 
حیرتزده بودم. یعنی غذایی خورده بودم که این 
مشکل را به‌وجود آورده بود؟ کجای زند گی‌ام 
اشتباه کرده بودم؟ اگر اين‌طور بود چرایکی از 
دوقلوها سالم بود و آن یکی بیمار؟ 
می کردم و ممکن بود هیچ‌وقت برایشان جوابی 
پیدا نکنم. با تمام این سوال‌ها و ابهاماتی که داشتم. 
چطور می‌توانستم آرامش داشته باشم؟ در خلایی 
گرفتاررشده بودم وصداهای آزاردهنده‌ای در 
سرم رژه می‌رفتند و آزارم می‌دادند. پ زشکم تاکید 
می کرد که به سلامت آن قل دیگر اهمیت بدهم. 

شش ماه بعد. دوقلوها متولد شدند. هر دو 
زنده ماند. پسر دیگرم« کالوم» صحیح و سلامت 
بود. من و همسرم راث هر کاری که از دستمان 
و زیبایی داشتیم وباید برای پرورش این هدیه 


0 اسفعد ٩۳‏ اطاضات‌حقگ 


دوست‌داشتنی کوشش می کردیم. 

از همان ابتدا تصمیم گرفتیم خیلی زود حقیقت 
را به پشترمان بگوييم. اوحق داشت از پرادرشن 
بداند. از توماس چند عکس گرفته بودیم و کنار 
عکس پسرمان کالوم گذاشسته بودیم. همین که 
پسرم به حرف امد و تاحدودی عقل‌رس شد از 
نوزاد درون عکس می‌پرسید. کالوم کم کم فهمید 
مساله‌ای هست که من و پدرش می‌خواهیم بعدها 
درباره‌اش حرف بزنیم. گاهی وقتها حرفهایی 
می زد که من رابه شدت غمگین می کرد. و خب 
خیلی وقتها هم مثل بقیه بچه‌های همسن و سالش 
رفتار و حر کات شیرین و جالبی داشت. چندبار با 
هم سر قبر توماس رفتیم و با خودمان گل بردیم. 
یک بار قبل از رفتن. پسرم گفت می‌خواهد یکی از 
ماشین‌های اسباب‌بازی‌اش را به برادرش هدیه 
بدهد. کالوم هر روز بزرگتر می‌شد وسوالهای 
عجیب‌تری می‌پر سید. یک روز پرسید. توماس آن 
زیر از چیزی نمی‌ترسد؟ جواب این سوال سخت 
رانمی‌دانستم اما نمی‌توانستم در برابر یک بچه 
دوساله سکوت کنم و چیزی نگویم. با شجاعت 
تمام احساسات منفی‌ام راپنهان کردم و گفتم, 
توماس نمی ترسد چون چیزی برای ترسیدن وجود 
ندارد. 

یک روز با پسرم کارتون تماشا می کردیم که 
ناغافل پرسید. بهشت چه شکلی است؟ باز هم هیچ 
جوابی نداشتم اما باید بهترین جواب رابه پسرم 


۰ وقتی 
< پسرم از دنیارفت من 
و همسرم راث تصمیم گرفتیم 
برخی از اعضایش را اهدا کنیم 
و کبد. بند ناف شبکیه و قرنیه‌های 
توماس رابه علم اهدا کردیم 


می‌دادم. پس گفتم بعد از مرگ به آنجا می‌رویم 
دارند و می گویند هست. بعضی‌ها هم می گویند 
چنین مکانی وجود ندارد. پسرم کمی فکر کرد و 
بالبخند گفت چه خوب که برادرش در بهشت 
زند گی می کند. من هم درباره زند گی بعد از مرگ 
کنجکاو بودم و مدام از خودم می‌پرسیدم یعنی الان 
دنیا رفت. من و همسرم راث تصمیم گرفتیم برخی 
از اعضایش رااهدا کنیم البته اهدانه به معنای رایج 
آن. ما کبد. بند ناف, شبکیّه و قرنیه‌های توماس را 
به علم اهدا کردیم. چون پسرم خیلی کوچک بود. 
اهدای اعضایش به آدمهای دیگر ممکن نبود و 
چون من و همسرم اعتقاد داشتیم مرگ بزر گترین 
حقیقت غیر قاب ل انکار زند گی است» اعضایش 
رابرای پیشرفت علم و در راه تحقیقات مفید به 
موسسه‌های علمی بخشیدیم. 

دراین مدت با خودم فکر می کردم آیا واقعاً 
کار درستی کردیم و اعضای پسرم به پیشرفت عام 
کمکی کرده یا نه؟ بعد از مدتی یک سفر کاری به 
بوستون داشتم. به ما گفته بودند قرنیه‌های توماس 
رابه مر کز تحقیقات دانشگاه هاروارد فر ستاده‌اند. 
مر کز تحقیقات دانشگاه هار وارد با هتلی که در آن 
اقامت داشتم فقط چند مایل فاصله داشت. دوست 
داشتم به آنجابروم و از وضعیت قرنیّه اهدایی 
باشد. یااصولاً از نظر قانونی امکان پذ یر باشد. به 
خودم می گفتم من مقداری پول یا یک ساک لباس 
به این موسسه نبخشیده‌ام که بگویم رفتن به آنجا 
وحق داشتم بدانم الان کجاست. 

بايد تماس می گرفتم و از شرایط بعد از اهدا 
می‌پرسیدم. اگر جوابشان منفی بود. خب تکلیف 


روشن می‌شد. شاید باروی خوش با من بر خورد 
می کر دند و اجازه‌می‌دادند به مر کزشان بر وم و از 
نزدیک آنجارا ببینم. اما گر جوابشان منفی بود. 
از نظر روحی آمادگی پذیرش واقعیت را داشتم؟ 
بااندوهی که تمام وجودم راپر کرده بود چه 
می‌کردم؟ 

بالاخره‌تماس گرفتم وبرای خانمی که جواب 
تلفن را داده بود توضیح دادم که قضیه چیست و 
دقیقاً دنبال چه چیزی هستم. به مستول پذیرش 
حالا برای سفری کاری همین نزدیکی‌ها هستم. با 
تردید پرسیدم آیا می‌توانم مرکزشان راببینم؟ 
قول دادم که زیاد وقتشان رانمی گیرم و قول دادم 
که بیش از حد کنجکاوی نمی کنم. 

جوابم سکوت بود. و خیلی خوش‌شانس بود م 
که خانم پشت خط فوق‌العاده مهربان و دلسوز بود. 
به من نخندید یا حتی نگفت خواسته‌ام غیرعادی 
است در حالی که خودم خیلی خوب می‌دانستم از 
آنها چه می خواهم. گفت تا حالا با چنین درخواستی 
مواجه نشده و باید از سر پرست یا یکی از همکارانش 
بپرسد. از من خواست گوشی رانگه دارم. کمی 
بعد من رابه کسی وصل کرد که در زمینه اهدا 
فعالیت می کرد اما فعالیتش در محدوده مسائل 
مالی سازمان بود. اما آن خانم هم با مهربانی گفت 
می‌توانم به م رکز بروم و با بخشهای مختلف و 
فعالیتهایشان اشنا شوم.چه چیزی از این بهتر؟ 

فردابه موسسه رفتم و خانم مسئول پذیرش: 
من رابه پروفسور جیمز زیسک سرپرست 
مق قرا معرفی کردا کر ویک که سفتفول 
خوردن سالاد بود. از جایش بر خاست و به طرفم 
امد و از شجاعت مادرانه‌ام تقدیر کرد. پروفسور 
زیسک از من خواست اگر سوالی دارم بپرسم تااو 
با کمال میل جوابم را بدهد. آنقدر هیجان‌زده بودم 
که نمی‌توانستم فکرم را جمع کنم. پرسیدم هرسال 
چند قرنیه به مر کز آنها اهدا می‌شود. د کتر برایم 
توضیح داد که برای پیشر فت تحقیقاتشان هر سال 
به ده قرنیه نیاز دارند ولی ممکن است این تعداد به 
دستشان نرسد. د کتر می گفت چشم نوزاد برایشان 
هدیه‌ای طلایی است. 

گویی قلبم درون دهانم می‌تپید. به سختی 
قادر بودم کلمه‌ها را پشت هم ردیف 13 


کنم و سوالم را به زبان بیاورم. د کتر که 


متوجه وضعیت روحی من شده بود. ۱ 
خودش توضیح داد که برخلاف چشم ما : 
بز ر گترهاء بافت چشم نوزاد می‌تواند در : 
شرایط آزمایشگاهی احیا شود و دوباره 
رشد کند زیراسلولهای چشم نوزاد جوانتر : 
هستند و به راحتی تقسیم می‌شوند. بعد از 
من پرسید چند سال پیش قرنیّه توماس 
رااهدا کردیم؟ وقتی گفتم حدود دو سال 
پیش, گفت حتماً قرنیّه پسرم هنوز در این 


مرکز هست و در تحقیق از آن استفاده 
ارام شدم و از دکتر و همکارانش 
خداحافظی کردم. آنها هم با مهربانی از 
تماس بگیرم يا به دیدنشان بروم. چیزی 
درونم در حال تغییر بود و اين را به خوبی 
حس می کردم. پسرم جای خودش را در 
این دنیا پیدا کرده بود و اين مکان اسمش 
مر کز تحقیقات دانشگاه ه اروارد بود. 
قرنیّه پسرم در هاروارد بود و من راهی 

شاید می‌توانستم سه عضو دیگر 
توم اس راهم پیدا کنم. چند تماس گرفتم 
و این بار باید به کارولینای شمالی می‌رفتم 
با خودم بردم. محل قرار بعدی دانشگاه 
به آنجا رفته بود. در این مر کز درباره ژنوم 
انسان تحقیق می کنند. 

رییس مر کز رادیدیم و به ما گفت. تحقیق 
روی خون بند ناف دوقلوها واقعا اتفاق ارزشمندی 
بودند. بند ناف نوزادانی مثل پسر من می‌توانست 
به محققان کمک کند درباره بیماری‌ها و 
اختلال‌های نادری مثل آنانسفالی اطلاعات 
ژنتیکی جامع و خوبی به‌دست بیاورند. بعد به 
مرکزی رفتیم که کبد پسرم انجا بود. رییس 
مر کز و هشت کارمندش منتظر ما بودند. کبد 
توماس در شش تحقیق استفاده کر ده‌اند. این را 
هم گفتند که ماءاولین خانواده‌ای هستیم که بعد از 

آخرین ملاقات مایک سال و نیم بعد اتفاق 
افتاد. محققان دانشگاه پنسیلوانیا روی شبکیّه 
چشم پسرم تحقیق می کر دند. محققان در این 
مر کز به دنبال روشی برای درمان مبتلایان به 
تومور رتینوبلاسما بودند. نوعی سرطان بد خیم 
که شبکیّه چشم راد ر گیر می کند و کشنده است. 
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شبکیّه توماس در این تحقیق به پزشکان کمک 
زیادی کرده بود. خدا را شکر می کردم که در این 
کار بزرگ سهمی دارم. 

تاقبل از اینکه ببینم اعضای پسرم کجاست 
و محققان با آن چه می‌کنند. سر گردان بودم 
و نمی‌توانستم با واقعیّت کنار بیایم. سوالهای 
بی‌شماری داشتم که مثل خوره ذهنم را در گیر 
کرده بودند و برایشان هیچ جوابی پیدا نمی کردم. 
خالا اما احساس غم و اندوه جای خودش رابه غرور 
و افتخار داده بود. احساس می کردم پسر م توماس 
مارابه همکارانش معرفی کرده بودا احساس 
می کردم توم اس ماراباافرادی آشنا کرده‌و 
جاهایی برده که اگر این اتفاقات نمی‌افتاد. هرگز با 

چند روز پیش من.همسرم و پسرم رابه دانشگاه 
پنسیلوانیا دعوت کردند و مرکز بیماری‌های 
خاص به ما تقدیرنامه و جایزه‌ای تقدیم کرد. 
همگی روی استیج ایستادیم و پسرم کالوم جایزه 
را گرفست. کالوم خوش ال یود وب اک ور غاضی 
جایزه را گرفت. بعد از مراسم. از پسرم پرسیدم 
می‌داند این جایزه برای چیست؟ پسرم لبخندی 
زد و گفت: به خاطر کمک به مردم. پسرم 
: دارد بزرگ می‌شود و می‌خواهم به او یاد 
: بدهم که در زندگی لحظه‌هایی هست و 
: سوالهای مهمی پیش می آید که هیچ پاسخی 
: برایشان نداری. در ان لحظه‌های حساس 
وبحرانی نمی‌دانی دقیقا پاید چه کار کنی. 
: خوب است بپرسی و برای به‌دست آوردن 
جواب سوالت دلیر باشی. من و همسرم راث 
: یک دختر یک سال و نیمه هم داریم. یاد و 
: خاطره پسر شش روزه‌مان توماس هميشه 
1 در دل همه ما زنده است. 
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تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


, براساس سرگذشت: صدف 


"گل خانم مادربزرگمان بود.اماهمه 
صدایش می کردند گل خانم. هیچک دام از 
بچه‌های فامیل به او عمه و خاله و زن دایی وزن 
عمو و... نمی گفتند. حتی فرزندان خودش هم او را 
"گل خانم "صدا می کردند. 

انطور که پدرم که سومین فرزند این خانواده 
پر جمعیت محسوب می‌شد -تعریف می کرد. 
این عنوان را پدربز ر گمان برایش انتخاب کرده 
بود؛ هیچ تناسبی هم با اسم خود مادربزرگ که 
"ملو ک " بود نداشت.اما پدربز رگ دوست داشت 
زنش را گل خانم" بنامد وهمین نام هم رویش 
ماند. پدرم می گفت: "همون موقع که ما همگی 
بچه بودیم. یکی دو بار که "مادر"صداش کردیم. 
پدربز ر گتون حرفی نزد.آماچنان باغضب نگاهمون 
کرد که یادمون بمونه مادر. گل خانمه ۲ 

خود گل خانم هم پدربزرگ رابا اسم کوچکش 
صدا می‌زد. اما هميشه بعد از امیرحمزه؛ یک 
"خان" اشافه می کرد تا همه فراموش کنند که 
"امیرحمزه "هیچ وقت خان نبوده‌و یک "رعیت" 
بوده...تا اینجای زند گی مادربز رگ و پدربزرگ 
راهمه اهل فامیل می‌دانستند. اما هیچکس چیز 
دیگری نمی‌دانست. هیچکس خبر نداشت چرا 
دختر خان بز رگ شهرستان یک مرتبه با پسر 
یکی از کارگران پدرش ازدواج کرد. تنها چیزی 
که همه می دانستند این بود که "امیر حمزه خان" 
بعد از اینکه با گل خانم ازدواج کرد بدون اجازه 
زنش آب هم نمی‌خورد. یعنی اگر "گل خانم "اخم 
می‌کرد. رنگ صورت "میرحمزه" مثل گچ سفید 
می‌شد. اصلا امیر حمزه تا زنش اجازه نمی‌داد. حق 
نداشت بنشیندابه همین خاطر نیز "امیر حمزه" 
خیلی زود در آن شهرستان و میان دوستان و 
آشنایان, تبدیل شد به نماد ذلیل بودن یک مرد! 
و این برای هیچکس هم عجیب نبود. چرا که وقتی 
"گل خانم "به پدر وم ادرش اعلام کرد که "من 
عاشق امیر حمزه شدم و می‌خوام باهاش ازدواج 
کنم هر کس که آن پسر جوان رامی‌شناخت 
نصیحتش می کرد و می گفت: "تو کجاو گل خانم 
کجا؟ این دختره امروز از روی هوس عاشقت شده 
اما پس فردا مثل برده باهات رفتار می کنه!" 

اما گوش امیر حمزه به این حرفها بدهکار نبود. 
حتی وقتی تا چند سال بعد از ازدواجشان بچه دار 


3 اطلھات مد گے 


نشدند, تقریبآهمه مطمئن بودند که گل خانم از 
این ازدواج پشیمان شده و به همین زودی‌ها از 
شوهرش طلاق می گیرد. 

اما همه اشتباه می کر دند. اوج تعجب همه 
موقعی بود که امیرحمزه به جرم خرید یک کیلو 
تریاک, به زندان افتاد و درحالیکه همه مطمئن 
بودند حالا دیگر گل خانم از او جدا خواهد شد. 
یک مرتبه ورق بر گشت و گل خانم چنان عاشق 
مردش شد که هفته‌ای یک بار به تهران می‌رفت 
وامیر حمزه را در زن دان ملاقات می کرد و 
برمی گشت. یک سال بعد هم که از زندان آزاد 
شد. گل خانم "با پولی که از پدرش گرفته بود به 
تهران آمد و کنار شوهرش زند گی عاشقانه شان 
را ادامه دادند و... 

اما هنوز و همچنان هیچکس از رازهای زند گی 
گل خانم و امیرحمزه خان خبری نداشت تا... تا 
بالاخره سی و چهار سال بعد. وقتی امیر حمزه فوت 
کرد. گل خانم در یک شب سرد زمستانی مرا به 
روایت کرد و گفت: 
"فقط یادت باشه صدف. تو موقعی حق 
داری ماجرای زند گی من و امیر حمزه خان رو 
برای فامیل تعریف کنی که من هم مرده باشم. 
مادربز رگم رسیده است. چرا که گل خانم پنج ماه 
قبل فوت کرد. 

در آن شب سرد اماء گل خانم قصه‌اش را 


من دختر لوس پدر و مادرم بودم وهر چی دلم 
می‌خواست انجام می‌شد. دوران خان و خان بازی 
تمام شده بود. اما پدر من که از چند نسل قبل. 
پدر و پدربزرگش هم خان بودند. به خاطر ثروت 
زیادی که داشت بین رعیْتهای شهرشان همچنان 
خان محسوب می‌شد. 

پدرم هم زمینهای کشاورزی داشت و هم باغ 
پسته و د رآمد اصلی اش نیز از همین فروش پسته 
هایش بود که صادراتی محسوب می‌شد ند و 
مشتریهای زیادی هم داشتند. تاروزی که 'رشید " 
همراه دایی‌اش به شهر ما آمد. دایی آقارشید 
جزء مشتریان محصولات کشاورزی پدر بود. اما 
آنطور که در روز اول فهمیدیم. خواهرزاده‌اش که 
یک جوان تهرانی بود و خیلی هم خوش قیافه, در 
کار صادرات پسته بود. آنقدر هم خوش برخورد 
بود که خیلی زود قاپ همه را دزدید. هم قاپ 
پدرم راو هم دل مرا که آن روزها زیباترین دختر 
محله بودم. 

رشید که خوب بلد بود دل ینک دختر 
شهرستانی مثل مرا به دست بیاورد. در همان 
چند روز اول آنقدر از من تعریف کرد که واقعا 
حرفهایش باورم شد که می گفت: "حیف تو که تو 
این شهر و حتی این کشور بمونی.... به زودی میام 
خواستگاریت و بعد از عروسی می‌برمت خارج ۲ 
و من چنان شیفته حرفهای قشنگش شدم که 
سرانجام فریبش را خوردم و خودم را باختم. 

وقتی هم کار از کار گذشت و گریه کنان 
گفتسم: حالا تکلیف من چی میشه؟ ‏ رشید 
بلافاصله گفت: "چی باید بشه؟ هفته دیگه میام 


خواستگاریت!" و رفت که هفته بعد با پدر و 
مادرش بیاید... اما دیگر پیدایش نشد! 

حالا من مانده بودم و آبرویی که در خطر بود. 
حتی نمی‌توانستم سراغ او را از خانواده‌ام بگیرم. تا 
اينکه سه هفته بعد یک شب پدرم بعد از اینکه از 
تهران بر گشت. خبری را داد که قلبم فرو ریخت: 
"این پسره آرشید" بود که با دائیش اومده بود 
اینجا از اون هفت خطهای روز گاره... این دفعه 
که رفته بودم تهر آن فهمیدم یه شارلاتان واقعیه و 
در آمدش هم از راه قاچاق مواد مخدره!" 

ان شب تا صبح فقط به یک چیز فکر می کردم؛ 
خود کشی! حتی تصمیم داشتم فردای آن روز این 
کار رابکنم. که نزدیک ظهر پدرم با پسر جوان 
یکی از رعیتهایش به منزلمان آمد و به او گفت: 
آمیر حمزه می‌خوام پشست بام رو قی رگونی کم 
بلدی؟ ... پسر جوان هم بل" گفت و مشغول 
کار شد .قبلا هم بارها اورادی ده بودم » یعنی هر 
بار مرا می‌دید خیره‌ام می‌شد و همین که نگاهش 
می کردم سرش راپایین می‌انداخت! آن روز هم 
وقتی برایش چای بردم و دوبارهداشست تکاهم 


رنگش سرخ شد وبالکنت زبان گفت: 

من عط کم چا دن اون او 

یک مر تبه فکری به سرم زد و گفتم: "حالا اگه 
من عاشق تو باشم. چیکار می‌کنی؟" 

امیر حمزه بهت زده نگاهم کرد و نمی‌دانم چرا 
پدرم بایستی و به خاطر من بجنگی؟" 

امیر حمزه که حالا باور کرده بود حرفهایم 
شوخی نیست. پاسخ داد: من از چند سال قبل 
عاشق شما هستم گل خانم.... اما چون توی خواب 
هم نمی‌دیدم که شما جواب سلامم رو بدی. هیچ 
بجنگم!" خیالم که ازاوراحت شد کفتم: پس 
آماده جنگ باش 

دعر مان روگ کر و وک 
پدرم گفتم می‌خواهم با امیر حمزه ازدواج کنم. 
ابتدا خندید و فکر کرد شوخی می کنم. اما وقتی 
فهمید حرفم جدی است. با دو تا از کار گرانش به 
سراغ امیر حمزه رفت و طوری او را کتک زد که 
"امیرحمزه" که از عشق من مطمئن بود. آنقدر 
ایستاد گی کرد و من هم آنقدر با پدرم جنگیدم تا 
وقتی از زبانم شنید "اگه نگذارین زن امیر حمزه 
بشم خودم رو می کشم " آن وقت کوتاه آمد و من 
و فرزند رعیّتش رابه عقد هم در آورد! 

اماشب اول زند گیمان راه ر گز فراموش 
نمی کنم. وقتی ما را دست به دست دادند و به 


گل خانم. چی کار می تونم بکنم که از من 


جدانشی؟ می‌خوای انتقامت رو از رشید 
بگیرم نا باور کنی؟ 


حجله رفتیم و همه چیز را برای امیر حمزه گفتم. 
نگاهم کرد و گفت: 'خیلی بی‌معرفتی گل خانم! " 

بی اختیار به گریه افتادم و گفتم: "حق با توئه. 
چاره‌ای نداشتم امیر حمزه... الانم میتونی بری و 
آبروی منو ببری, اما اگه دلت خواست مثل من 
بی معرفت نباشی, اجازه بده چند ماه بگذره و بعدا 
از هم جدا بشیم که آبروی من نره!" 

امیر حمزه چیزی نگفت و رفت در اتاقی دیگر 
خوابید. از ان شب به بعد هر کدام در اتاق جدا 
می‌خوابیدیم. اما کم کم آن رودربایستی اول 
میانمان رنگ باخت و من گاهی اوقات برایش 
درددل می کردم و می گفتم: "از خداهیچی 
نمی‌خوام غیر از اينکه انتقامم رو از رشید بگیرم!" 

امیررحمزه هم که حالا باور کرده بود من 
واقعاً فریب خورده‌ام و دختر بدی نیستم. کم کم 
با من مهربان شد ولی مشکلاتمان تازه داشت 
شروع می‌شد. چرا که همه منتظر تولد فرزندمان 
بودند. ولی من و او هنوز در اتاقهای جداگانه 
می‌خوابیدیم! 

تااینکه دو سال بعد از ازدواجمان یک شب 
بهاو گفتم: امیرحمزه دیگه وقتش رسیده جدا 
بشیم. نگران نباش, من به همه میگم خودم طلاق 
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"من پول نمی خوام....ای کاش باور می کردی که‎ 
جدا نشی؟ می‌خوای انتقامت رو از رشید بگیرم‎ 
تا باور کنی؟"‎ 

آن روز فقط برای اینکه جوابی داده باشم. گفتم 
"آره" اما فکرش راهم نمی کردم که امیرحمزه در 
جند ماه گذشته نقشه‌ای را طراحی کرده تا رشید 


را به دام بیندازد! 

فردای آن روز شوهرم که هر از گاهی برای 
انجام کارهای پدرم به تهران می‌رفت. راهی 
پایتخت شد. امیر حمزه که می‌دانست ر شید او 
رانمی‌شناسد چند مرتبه هر بار به بهانه خریدن 
تریاک به سراغ او رفته بود اما مرتبه آخر برای 
خریدن یک کیلو تریاک راهی دفترش شد. رشید 
که قبلاً یکی دو بار به جرم خرید و فروش مواد 
زندانی هم شده بوذ خیلی احتب-اط می کرد آما 
امیرحمزه نقشش راچنان عالی بازی کرد که 
سرانجام خیاط در کوزه افتاد و درست موقعی 
که "رشید بسته یک کیلویی تریاک راروی میز 
و پیش روی امیر حمزه گذاشت. ماموران پلیس 
که قبلاً با تلفن یک غریبه -یعنی خود امیر حمزه 
-در جریان این معامله موادمخدر بودند. ریختند 


داخل دفتر وهر دورادستگیر کردند. رشید به 
خاطر سابقه‌اش به پانزده سال حبس محکوم شد. 
امابرای امیرحمزه که مرتبه اولش محسوب 
می‌شد. دو سال زندان بریدند! وقتی خبر به شهر 
مارسید که "امیر حمزه به جرم خرید وفروش 
مواد مخدر زندانی شده"؛ همه حيرت کردند جز 
من. که می‌دانستم قصد او انتقام بوده. 

هفته بعد وقتی به ملاقاتش رفتم.اولین حرفی 
که زدم‌اين بود: "چرااین کار رو باخودت کردی 
امیر حمزه؟" 

واولبخند کمرنگی زد و گفت: می‌خواستم 
دلت آروم بگیره... ‏ بی‌اختیار به گریه افتادم و 
گفتم: "دلم آروم گرفت. اما حالا از دوری تو که 
معنی عشق رو می‌فهمی چیکار کنم امیر حمزه؟" 

همه صورت امیر حمزه به خنده تبدیل شد و 
گفت: مهم همین بود که این حرف رو از زبونت 
بشنوم! "وقتی به شهر مان بر گشتم. پدرم داشت 
بایک وکیل صحبت می کرد که طلاق مرا بگیر د! 
اما من گفتم: "اگه می‌خوای دخترت رو بدبخت 
کنی اشکال نداره اما اگه می‌خوای خوشبختش 
کنی, از آقای وکیل بخواه که دنبال آزاد کردن 
دامادت باشه!" 

پدر نگاهم کرد و گفت: 

"نمی دونم امیر حمزه چرااین کار رو کرد.اما 
مطمئنم که تو دلیلش رو میدونی! 

این آخرین گفت‌و گوی من و پدرم در این 
مورد بود. چرا که پدر با تمام توان و ثروتش دنبال 
کار شسوهرم را گرفت و چون امیر حمزه رفتارش 
در زندان خوب بود. سر انجام قبل از یک سال عفو 
شاملش شد و به خانه ب رگشت. 

من و امیر حمزه فقط چهار ماه بعد از آزادی‌اش 
در شهرمان ماندیم و بعد راهی تهران شدیم و 
زندگی عاشقانه‌مان را شروع کردیم. چهار سال 
بعد وقتی دومین فرزندمان به دنیا آمد. خبر 
م رگ رشید که در زندان به خاطر تزریق مرده 
بود. به گوشمان رسید! 


مادربزرگ حرفهایش را که تمام کرد آهی 
کشید و گفت: 

-تو همه این سالها دلم می‌خواست همه مردم 
از جوانمردی و عشق واقعی "امیر حمزه خان" 
باخبر بشن اما اون اجازه نمی داد ماجرارو تعریف 
کنم و همیشه می گفت: "دلم نمی خواد آبروی تو 
بره"!... ولی حالا که‌امیر حمزه مرده و من هم 
مطمئنم یکی. دو سال بیشتر زنده نمی‌مونم. بهت 
وصیت می کنم وقتی مردم. میتونی این قصه رو 
اک 
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کل خا وچ ماه قبل قوت کیره .او را کنار 
"امیرحمزه خان" "دفن کردیم تانماد عشق و 
وفاداری فامیل همیشه کنار هم باشند... 


الاضات مقگی ماو ۵ ول 


آزادی متعلق ده یک نف 


ست مال همه است 


0ج ر ت اسن 


شناسایی دشمن 


بعد از عملیات قادر در غرب کشور راهی جبهه‌های 
جنوب شده و در اردو گاهی در روستای نصار "در 
نزدیکی شهر آبادان استقرار یافتیم تا کار شناسایی 
مواضع دشمن را آغاز کنیم. 

برای شناسایی مواضع ارتش بعث در آنسوی 
رودخانه اروند دو راه‌وجود داشت که باید با تاریک 
شدن هوا توسط بلم از رودخانه می گذشتیم و به 
طرف جزیره ام الرصاص می‌رفتیم و در نزدیکی 
مواضع دشسمن بلم را رها و شناکنان از میله‌های 
هشت پر یا خورشیدی و دیگر موانع از زیر آب 
عبور می کردیم و خود را به ساحل می‌رساندیم. 
راه دیگر هم این بود که شناکنان خود رابه وسط 
اروند می‌رساندیم و درون کشتی که در گذشته 
هدف قرار گرفته و نیمی از آن بیرون از سطح آب 
بود. پنهان می‌شدیم و در تیمهای دو و چهار نفره 
بازیر نظر گرفتن خط مقدم دشمن و اطمینان از 
ارام بودن وضعیت انها دوباره به اب می‌زدیم و به 
مواضع وسنگرهای دشمن در آنسوی رودخانه نفوذ 
می کردیم. بعد از نفوذ به عمق خطوط دفاعی ارتش 
صدام هم باید در میان نخلسستانهاپنهان می‌شدیم 
و به شناسایی تجهیزات. ادوات و نفرات دشمن 
می‌پرداختیم و با زیر نظر گرفتن جاده مواصلاتی 
که به سوی شهر بصره می‌رفت. از رفت و آمدهای 
خودروهای فر ماندهی و حامل تجهیزات دشمن 
گزارش تهیه می‌کردیم. 

از شناسایی‌ها در عمق مواضع دشمن ورفت و 
آمدهای فرماندهان به منطقه فهمیدیم عملیات 
بز ر گی در پیش رو داریم, اما از مکان و زمان یا کم 
و کیف ان اطلاع دقیقی نداشتیم. 

در آخرین نفوذمان به خاک عراق. سه چهار روزی 
په شسکل پنهانی مواضع و استحکامات دشمن را 
شناسایی کردیم و بعد از باز گشت خسته و درمانده 
از این کار سخت و دشوار که هر لحظه امکان کشته 
شدن ویا اسارت داشت به استر احت مشغول بودیم 
که خبر حمله و پیشروی نیروهای بعثی از سمت 
جزیره ام الرصاص و گرفتن سه راهی که نزدیک 


6 سس اطلغات‌دفگی 


۱ در بهمن ماه سال ۴ بود که چند گردان از رزمند گان لشکر ۸ نجف می‌بایست برای غافلگیری ار تش 
بعث به جزیره ام الرصاص حمله می کر دند تا دیگر یگانها بتوانند در عملیات بزرگ "والفجر ۸ شهر فاو را 
به تصرف خود در آورند. در این شماره محمدرضا صدقی جاهد " رزمنده جانباز و آزاده جنگ تحمیلی از 
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حمله نا گهانی و پیشروی نیروهای دشمن سخن گفت که رزمند گان گردان چهارده معصوم می‌بایست 
هر چه سر یعتر برای در هم کوبیدن مواضع دشمن آنها راوادار به عقب نشینی می کردند و در این حمله بود 
که صدقی جاهد پس از زخمی شدن به اسارت دشمن در آمد و این چنین خاطراتش را برایمان بیان کرد. 


خط مقدم نیروهای ایرانی بود به گوش رسید. 
"احمد کاظمی فرمانده لشکر نجف اشرف از 
نیروها خواسته بود هرچه سریعتر رزمند گان 
آماده حمله شوند و دشمن پیش تاخته رامجبور 
به عقب نشینی کنند. ما اما قبل از حمله رزمند گان 
می‌بایست از وضعیت جدید استقرار نیروهای 
دشمن آگاه می‌شدیم و از شیوه آرایش نظامی و 
تعداد تانکها و نفرات دشمن اطلاعاتی به دست 
می‌آوردیم. با وجود خستگی در شناسایی‌های پی 
در پی و همچنین بعد از نا کامی در عملیات قادر و 
شهادت دوستانم بود که دل و دماغی برای انجام 
این کار نداشتم و به همین خاطر چهار رزمنده دیگر 
واحد شناسایی این وظیفه راعهده دار شدند. 

آنها بای د از جاده‌ای که دو طرف آن را آب گرفته 
بود حر کت می کر دند و بعد از رسیدن به سنگرهای 
دشمن با احتیاط از آنها عبور می کردند و به عمق 
خط دفاعی عراق می‌رفتند. 

با دوربین دید در شب حرکت آنهارا زیر نظر 
گرفته بودم که یکدفعه در کمال تعجب و ناباوری 
دیدم که هر چهار نیروی شناسایی به اسارت 
دشمن در آمدند. 

روز بعد "صنعتکار "معاون لشکر از من خواست هر 
چه زودتر کار شناسایی را ادامه دهم تا نیروهای 
پیاده بتوانند حمله خود را اغاز کنند. دو شب بعد 
از اسارت دوستان بود که همراه با عسکری که از 
بچه‌های قم بود و محسن ابو تر ابی و مر تضی سروی 
از رزمند گان ساکن کاشان آماده حر کت می‌شدیم 
که "محمد پورمحمدی اصرار داشت همراه‌ما 
شود. می‌دانستم او تاکنون به شناسایی نرفته ولی 
اصرارهایش باعث شد او را با خود ببریم. 

هر لحظه بر شدت باران افز وده‌می‌شد و مابا 
دوربین مواضع دشمن رازیر نظر گرفته و با دیدن 
نگهبانهای بعثی که از شدت باران به داخل سنگرها 
رفته بودند روی جاده آرام آرام اما با احتیاط به 
پیشر وی ادامه دادیم. 

ا شب باران به کک ادرا ی ی 
سطح جاده را آب گرفته بود. بدون آنکه نیر وهای 
دشمن متوجه حضورمان شوند. از سنگرهای آنها 


عبور کردیم و خود رابه پشت خط دفاعی دشمن 
رساندیم. هوادر حال روشن شدن بود که داخل 
سنگری متروک که شاید هم به عنوان انباری 
استفاده می‌شد. پنهان شدیم و تمام روز را انجا 
ماندیم و تح ر کات دشمن و تعداد سنگرها 
ونفرات ومحل استقرار تانکهاراشناسایی 
کردیم. ِ 

با تاریک شدن هواء بايد اهسته به مواضع خود 
با می گشتیم. اما بارسیدن به جاده بود که نیروهای 
دشمن متوجه حضورمان شدند و در د رگیری 
با دشمن بود که عسکری به شهادت رسید و ما 
با سختی و دشواری زياد توانستیم به خط مقدم 
نیروهای خودی برسیم. 

گلوله بی‌هنگام 

حالاامارزمندگان گردان "چهارده معصوم "به 
فرماندهی سیدا کبر اعتصامی ‏ یکی از فرماندهان 
شجاع ولایق لشکر به خط مقدم آمدند تابا تاریک 
شدن هوا به مواضع دشمن حمله ور شوند و ماهم 
با کمترین تلفات به آسانی سنگرهای دشمن را 
منهدم کردیم و آنها رااز سه راهی عقب راندیم و 
تعدادی از نیر وهای دشمن به اسارت در |مدند. اما 
El NS‏ فوسنگزی با 


وجود تیربار دشمن که به شدت رزمند گان را آزار 
می‌داد. سخن گفت. شاید ان شب به دلیل بیخوابی 
و خستگی بود که از او خواستم از دیگر نیروها برای 
این ماموریت استفاده کند و در ميان گفت‌وگوی 
من بااعتصامی بود که "حسینعلی رجایی "از 
نیروهای تخریب در واحد اطلاعات عملیات که 
هیکل درشت و جاقی داشت از جا بلند شد و وظیفه 
منهدم کردن سنگر تیربار را بر عهده گرفت. 
روبه حسینعلی کردم و گفتم؛ خاموش کردن تیربار 
دشمن کار تونیست! که در جوابم گفت:اگر نیرویی 
برای این کار داشت به سراغ ما نمی آمد! و بعد هم 
بیست دقیقه‌ای گذشت که خبر شهادت رجایی 
را آوردند و من ناراحت و عصبانی از "مهدی 
سلیمانی" خواستم تا برای خاموش کردن تیربار 
راهی منطقه شویم. 

به آرامی وبا استفاده‌از تاریکی شب خود رابه 
پشت سنگر تیربار رساندم که سه چهار نیروی 
بعثی در آن قرار داشتند و رگبار گلوله‌های خود 
را روانه مواضع رزمند گان می کردند. 


ودرست وسط سنگر رانشانه رفتم و باشلیک 
هلا کت رسیدند. حالا اما خواب از سرم پریده 
پرداختیم و با پیکر غرق در خون "حسینعلی 
رجایی" که گلوله سینه‌اش را شکافته بود. روبرو 
شدم وشروع به حرکت کردم و در کنار دیگر 
رزمندگان که آماده حملات احتمالی دشمن 
بودند به استحکام بخشیدن خط دفاعی پرداختم. 
باروشن شدن هوا هم فهمیدم که ارتش بعثی در 
حال بازسازی نیر وهایش برای حمله است و تانکها 
و نفربرهای دشمن آماده حمله و بازیس گیری 
سه راهی می‌شدند.در این شر ایط "احمد کاظمی" 
فرمانده لشکر با بیسیم از من خواست هر چه زودتر 
کانالی به طول و عرض شش متر با مواد منفجره 
روی جادهایجاد کنیم تا تانکهای دشمن نتوانند به 
پیشروی ادامه دهند.پس با ابوالقاسم شهیدی که با 
انفجارات اشنایی داشت و همراه‌با "پور محمدی" 
روی جاده شروع به حر کت کرده و کار گذاری مواد 
می‌کردم. ناگهان پورمحمدی سرش راروی 
بیخوابی باعث این کار او شده. کمی عصبانی شدم. 
اما به خود که آمدم از دیدن سر و صورت خونین 
او فهمیدم که گلوله تک تیر انداز دشمن کلاه آهنی 
او را شکافته و "محمد پورمحمدی" به شهادت 
رسیده است... 

با دشواری و به هر سختی که بود در زیر بارانی از 
گلوله خمپاره و تیر بار دشمن مواد منفجره را کنار و 


روی جاده کار گذاشتیم. اما انفجار خمپاره‌ها باعث 
شده بود که سیمهای خرج گود جدا شوند و باید 
دوباره آنها راوصل می کردم. 

روی زمین به پهلو دراز کشیده و مشغول وصل 
سیمهای خرج گود بودم که یکدفعه درد و 
سوزش شدیدی همه وجودم را فرا گرفت. 
گلوله به پایم اصابت کرده و با شکستن استخوان 
لگن پای چپ از پشت خارج شده بود. 

یک نوع حالت برق گرفتگی و بی‌حسی در همه 
وجودم احساس می کردم و قادر به انجام کاری 
نبودم به همین خاطر در حالت در از کش منطقه را 
زیر نظر گرفته بودم که نگاهم به تانک سوخته‌ای 
افتاد که یک نیروی بعثی با تیربار رگبار گلوله 
هایش را روانه ما می کر د. 

به سختی شروع به غلتیدن کردم و آرام آرام به 


صدقی‌جاهد در میان همرزمان در بندش 


تانک سوخته نزدیک شدم. نارنجکی رااز کمرم باز 
کردم تابه زیر تانک پر تاب کنم. اما از شدت درد 
و سوزن سوزن شدن در بدنم حتی توانایی کشیدن 
ضامن آن رانداشتم که با عصبانیت و درماند گی 
آن راروی زمین انداختتم. 

تیربارچی دشمن هم گویا حالت عادی نداشت و 
سرخوش و پرانرژی آواز می‌خواند. هلهله کنان 
از زیر تانک بیرون آمد و خود را به من رساند 
و با آنکه دیگر دوستان برای نجاتم تیراندازی 
می‌کردند. او به سرعت پایم را در دست گرفت 
و کشان کشان مرا به زیر تانک برد. 

دیگر همه امیدم را از دست داده بودم و هر لحظه 
نیروهای بعثی به زیر تانک آمد و شروع به کشیدن 
من روی زمین کرد و مرا درون کانالی برد که 
داخل آن پر بود از نیروهای دشمن که همچنان 
که آب دهان روی سر و صورتم می انداختند و 
انقدر مرادست به دست کردند تا به انتهای کانال 
انتقال دادند.نیر وهای دشمن مرا در ميان تعدادی 
از کشته و مجر وحانشان انداختند. تانیروهای 
امدادی مرا هم به پشت جبهه انتقال دهند. 

در میان کشته‌های دشمن توجهم به یک افسر 
زخمی بعتی لب شد که امن اجه کت بر کمز 
داشت.به یکباره یاد دوستان شهیدم که مدتی از 


شهادتشان نمی گذشت و همچنان یاد رزمندگان ۱ 


مجروحی افتادم که در عملیات قادر بااوضعیت 
فجیعی بار گبار گلوله دشمن شهید شدند. افتادم. 
به هر زحمتی که بود آرام و بی آنکه کسی 
متوجه شود. خود را به سمت او کشاندم و با 
کلت کمری‌اش گلوله‌ای شلیک کردم و او را به 
هلا کت رس‌اندم. بعد از مدتی عده‌ای از نیروهای 
بعثی از راه رسیدند و مرا داخل خودرویی انداختند 
وهمراه دیگر کشته‌ها و زخمی‌ها به پشت جبهه 
انتقال دادند و حالا باید نماز ظهر را می‌خواندم 
که با کمی عربی که یاد گرفته بودم از یک نیروی 
بعثی خواستم سمت قبله را نشان دهد که در جوابم 
گفت: تو مجوسی مگر نماز می‌خوانی!" و با مشت 
و لگد به جانم افتاد. 

نزدیک غروب آفتاب بود که مرا تنهاداخل اتاقی 
انداختند. اما باتاریکی هوا دو سه نفر دیگر هم 
وارد اتاق شدند وبی آنکه حرفی بزنند شروع به 


| زدن من کردند.در زیر ضربات مشت ولگد 


آنها بود که توسط مترجمشان فهمیدم یکی از 
آنها بر ادر افسر زخمی بود که با شلیک گلوله 
او را هلاک کردم. تانزدیکی صبح مرا کتک 
می‌زدند و من هم چاره‌ای جز انکار نداشتم. 
هوا که روشن شد مرا تحویل استخبارات عراق 
دادند و آنها وقتی که فهمیدند از نیروهای لشکر 
تجف اشرف هستم.با فحاشی به نیروهای 
اصفهانی و نجف آبادی و بخصوص احمد کاظمی. 
مرازیر ضربات مشت و لگد گرفتند و پشت سر 
هم سراغ فرمانده‌لشکر رامی گر فتند که من به آنها 
گفتم او را آخرین بار در خط مقدم دیدم. 

با تعجب نقشه‌ای آوردند و از من خواستند جای 
اورانشان دهم و هر کجاروی نقشه که انگشت 
آب و درختان نخل وجود داشت.یکی از آنها با 
کابلی که در دست داشت محکم به سرم می کوبید 
و با نشان دادن رنگهای سبز و آبی روی نقشه 
انها لباسهایم رااز تنم بیرون آوردند و فقط یک 
وقتها با پوتین به محل زخمهایم لگد می‌زدند که از 
شدت درد از حال رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم و 
بعد بااحساس سردی و رطوبت آب مرابه هوش 
آمدم وفهمیدم آنها دوباره‌باپاشیدن آب را به 
و دو نگهبان در کنارمان بودند تا مرا به اداره 
استخبارات مر کزی بصره انتقال دهند. 

در میان راه یک خودرو در پشت و خودرو دیگری 
در جلو ما رااسکورت می کر دند و یکی از نگهبانها 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات من هماو 0 


انحام کار های خو 
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ب یکت سعادت است 


امام على (ع) 


شناخت ارزنهاء نسخه موققیت در زندگی .. 
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با ناراحتی از خواب بیدار می شد و خودش را برای رفتن به محل کارش آماده می کرد. بر عکس کلی» 
شوهر ش از شغل ومحیط کارش راضی بود وهر صبح.قبل از زنگ ساعت ازخواب بید ار می‌شد وباشادمانی 
به محل کارش می رفت. کلی بعد از بیست سال کار حر فه‌ای» یک روز به خودش گفت دیگر نمی تواند به‌این 
روال ادامه بدهد.از شغلش استعفا داد وبه دنبال رویای همیشگی|اش رفت. اواز سالهای جوانی علاقه داشت 
یک موسسه خیر یه داشته باشد وبه زنان و کود کان نیازمند و در دمند کمک کند. بعد از استعفابه دنبال مجوّزهای 
لازم رفت و موفق شد چنین موسسه‌ای افتتاح کند.او | کنون مد یر این مر کز ومربی کلاسهای موفقیت است. 


سس 

شاید شما که این گزارش را می‌خوانید مثل کلی از 
کار و زند گیتان راضی نباشید یا در اطرافیان خود 
و محققان می گویند. وقتی در زمینه‌های مختلف 
ک عا ای‌ها با رزش های درونی‌مان همخوای و 
ار کاری درک اکا اما دا 
MEST‏ 
خود شکل دهید. قدم اول این است که بدانید 
این ایدهآلها چه هستند. یک قلم و کاغذ بردارید 
و مفاهیم مهم زند گیتان رالیست کنید: صداقت. 
نظم. عشق, خانواده و.... کدامیک برای شما در 
الا ي وا ا 
رک ردک اران اد ای اطرانیان 
ولی باید بدانیم. اوضاع درست نمی شود مگر اینکه 
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بذر همدلی بکار نم 
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در دنیایی که هر روز پر است از خبر های نا گوار قتل 
وحمله‌های تر وریستی, این سوال چندان هم بی‌مورد 
نیست که این روزها چه بلایی سر ما آمده‌است؟ 


سم سس 


8 ۳ االات ہے 


را که واقعاً برایمان اهمیت دارند. مشخص کنیم. 
بهترین کار روراستی است و چه بهتر از اینکه اول 
از همه با خودمان روراست باشیم. تصمیم‌هایی که 
رایزند گماه مس گرم تب ایک ملک دار ید 
آن هم خودم ان. و اولین و آخرین نفری که از این 
تصمیمها نفع می‌برد یا ضرر می کند بدون شک باز 
هم خودمان هستیم. ۱ 
ویرک اھا مسب هک عم در 
برای خود باید های زیادی داریم که بیشترشان 
ذهنی هستند و همین بایدها و نبایدها مانع و سذی 
می‌شوند که نمی گذارند قدم از قدم برداریم. همین 
حالا به خواسته یا هدفی که تمام عمر آرزویش 
راداشتید فکر کنید. چرابه این خواسته یا هدف 
نرسیدید؟ یک بار تمام موانع و مشکلات احتمالی 
راروی کا د اور و 9 
بیشتر بودند یا موانع نرسیدن به آن؟ اگر خوب 
دقت کنیم و مساله رابه درستی تجزیه و تحلیل 
نتایج تحقیقی که محققان پنج سال پیش انجام دادند 
نشان داد. ما این روزها بی‌ملاحظه‌تر شده‌ایم. محققان 
دانشگاه هاروارد در تحقیقی که روی دانشجویان 
خود انجام دادن د به این نتیجه رسیدند که همدلی 
دانشجویان نسبت به ۲۰ سال گذشته, ۴۰ درصد 
کاهش یافته است واین یعنی این روزها کمتر می‌توانیم 
با احساسات و دید گاهه ای اطرافیان کنار بياييم. 
ہکان ار 
این مشکل پیدا کر ده‌اند: خودشیفتگی, تک‌روی و 
فرد گرایی. توجه بیش از حد به منافع مادی شسخصی 
از عواملی هستند که همدلی را در افراد جوامع مختلف 
کم کرده‌اند. جالب اینکه در فاصله سالهای ۱۹۷۹ تا 
۹ این رقم ثابت بوده اما بعد از سال ۲۰۰۰ 
میزان کاهش حس همدلی تقر یبا سه برابر شده. 
محقق ان تصمیم گرفته‌اند به‌جای پرداختن به عواملی 
را 
ای ما ار متدرا 
اعضای جامعه ب رگردانیم. 


کنیم. بی گمان به این می‌رسیم که خیلی وقتها 
موانع. مشکلات خیالی هستند که فقط در ذهن ما 
وجود دارند و بس! 

به عنوان مثال برای یکی خلاقیّت و یاد گیری در 
تمام عمر اهمیت زیادی دارد و ارزش محسوب 
می‌شود. خب. حالا باید ببیند قدم گذاشتن در 
چه مسیری می‌تواند هم شکوفایی خلاقیّت رابه 
دنبال داشته باشد هم تمام عمر یاد بگیرد و از این 
موضوع لذت ببرد. یکی کسب علم در رشته خاصی 
را مد نظر دارد. یک نفر دیگر فعالیت در زمینه 
موسیقی اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که وقتی با 
ارزش‌های درونی‌تان آشنا هستید و آنها رابه خوبی 
می‌شناسید. گویی از بقیه آدمها صد قدم جلوتر 
بهترین زمان را انتخاب كنيد 

شناسایی ارزشها یک حسن بز رگ دارد. ما را 
پشت فر مان می‌نش‌اند و در مسیر درست شروع 
به حر کت می کند. اما به چند استراتژی نیاز است 
پا ار 


برای ارتباط زمان بگذارید 

اساس افر بتش انسان, عشق ‌است واین عشق در 
ارتباط و همدلی با سایر اعضا تجلی می‌یابد ولی 
پا ار رت 
عدم ار تباط و قطع رابطه است. محققان در تحقیقی 
ناکرا 
در او ان اروا داد وا 
ارتباط با دوست و آشناراغیرضروری می‌دانستند. 
دکتر مری گردون محققی است که دربارههمدلی 
در جامعه تحقیق می کند. او می‌گوید: سرعت و 
شتاب زند گی مدرن را تاحدودی مقصر کم شدن 
سطح ملاحظه و توجه افراد می‌دانیم. در شبکه‌های 
اجتماعی و از طریق پیامهای کوتاه با دوستان خود 
درارتباط هستیم. امادر تماس رو در رو قضیه 
فرق می کند. دوستمان رادر آغوش می‌گیریم. 
هنگام حرف زدن به چش‌مهایش خیره می‌شویم. 
دستش رامی‌گيریم. لبخند می‌زنیم و همه اینها 
ترشح اندورفین‌ها را به دنبال دارد." 


پیش از اینکه تصمیم بزرگی بگیرید. فعالیتی انجام 
دهید که خلق و خوی‌تان راسر حال بیاورد: ورزش: 
ارتباط با دوستان. شر کت در کارهای خیر و.... 
محققان می‌گویند. چنین فعالیتهایی خلق و خوی 
مارا بهبود می‌بخشند. بهبود خلق و خو هم تنظیم 
سطح دوپامین در بخشهایی از مغز را به‌دنبال 
دارد. توانایی‌های ادراکی مارا بهتر می کند و کمک 
می کند خیلی خوب و آگاهانه گزینه‌ها و انتخابهای 
رک ECE‏ 
پروفسور الن پیترز. استاد دانشگاه و محقق دانشگاه 
اهايو در تحقیقی: داوطلبان رابه دو گروه تقسیم 
کیک گر کے وک ی آبعات ریاف 
کردند و به گروه دوم چیزی ندادند. همان مختصر 
احساس مثبت ناشی از دریافت آب‌نبات روی 
داوطلبان تاثیر گذاشت و حافظه فقال(کاری) آنها 
را بهبود بخشید. پروفسور پیترز می گوید: 

'اگر بتوانید فردی را فقط کمی خوشحال‌تر کنید. 
تصمیم گیرن ده بهتری خواهد شد و انتخاب 
درست‌تر و عاقلانه‌تری خواهد داشت." 

امامت کل این اس که ده وار تردن میم ‌های 
زند گی درست در سخت‌ترین زمانها ما را غافلگیر 
می کنند. وقتی در فشار هستیم. حرف زدن با 
اعضای خانواده. دوست صمیمی و در مواقع خاص 
بامشاور و کارشناس بهترین توصیه است. این افر اد 
می‌توانند توصیه‌هایی اراثه کنند که از ضرب‌الاجل 
کار. دعواها و تراژدی‌های زناشویی» سقفی که چکه 
می کند و .... هیچ رنگ و نشانی ندارد در نتیجه 
اترژی عقلی مارا تلف نمی کند. 

تعادل بین انتخابها فراموش نشود 

بدون شک همه ما در زند گی تصمیمهایی می گیریم 
که یمان رم تاآس مان درن دار ده یا 
با هم در تضاد هستند. اصلاً اهمیتی ندارد که چقدر 


انور فی ها ها ۰ 
احساس خوب و مثبتی شبیه مورفین در ما ایجاد 
می کنند ومعمولً با عنوان سر خوشی از این احساس 
یاد می کنیم. وقتی ار تباطات چهره به چهره ما کم 
می‌شود. خیلی سخت است بفهمیم در قلب و مغز 
دوست یا عزیز و آدمهای اطراف ما چه می گذرد 
و این یعنی نمی‌توانیم رفتار یا واکنش درست و 
مناسبی نسبت به این فرد داشته باشیم. 

اجتماعی رامثل سابق در اولوت زند گیمان 
قرار دهیم. به‌جای اینکه ناهار را پشت میزمان 
بخوریم. چند دقیقه وقت بگذاریم و ضمن گپ 
زدن با دوست یا همکار با هم ناهار بخوریم. د کتر 
گردون در کلاسهای خود تمرین‌هایی به مراجعان 
م دوک بے عنوان مال انما دو به اد 
و پایین می کنند. سفرهای کوتاه جمعی می‌روند 
و... و بااین فعالیتهاء پیونده ای اجتماعی خود را 


قاطع یا خوشحال باشیم. پروفسور پیترز این طور 
توضیح می‌دهد: "ارزشهای زیادی داریم که همگی 
برای ما مهم هستند اماارزشهای گونا گون همیشه‌با 
هم هماهنگ و همساز نیستند. اینجا دیگر این بحث 
مطرح نیست که ارزشهای خود را نمی‌شناسیم. این 
مساله وجود دارد که چیزهای زیادی وجود دارند 
که از ته دل آرزویشان را داریم و می‌خواهیم به آنها 
برسیم. و معمولاً نمی‌دانیم چطور بین این ارزش‌ها 
تعادل بر قرار کنیم " 

یک زوج مسن به دکتر پیترز مراجعه کردند چون 
نمی‌دانستند بین دو ارزش مهم زند گیشان چطور 
تعادل بر قرار کنند. آنها بین نگهداری از نوه‌ها و 
استفاده از وقتشان برای سفر و تفریح» سر گردان 
بودند. انتخاب یکی از این دو برای این زن و شوهر 
مثل کشمکشی بود که به خاطر عدم‌انتخاب گزینه 
دوم حس باختن و سر کوب راهم در پی داشت. 
تصمیم گیری برای این زن و شوهر دشوار بود ولی 
دکتسر پیترز راحل عملی و خوبی را پیش پای آنها 
قرارداد ارآ ها عواب ی ای نک کردن 
به سفرهای طولانی و نقاط دور تر. به سفرهای آخر 
هفته‌ای یا در ایام تابستان و همراه‌اعضای خانواده 
فکر کنند و به جای اینکه ناراحت باشند و یکی از 
گزینه‌ها را فراموش کنند. بین این دو تعادل بر قرار 
کنند و هر دو را با هم داشته باشند. 

تا اخر ادامه دهید! 

دانشجویان دانشگاه اوهای و وقتی ناجارند 
تصمیمهای بز رگ و مهمی بگیرند یا زند گیشان 
تغییر خاصی داشته, به دفتر پروفسور پیترز 
سرازیر می شوند. د کتر پیترز می گوید هر مورد. 
ام اد و وت را ول او ترا 
این موضوع رابررسی می کند که چر | مراجعانش 
در مسیر خود عقب گرد کرده‌اند بعد راههایی پیش 


2 م 


حواستان به استرس باشد 

دکتر گردون می گوید: این روزهازند گی 
پراسترس‌تر شده و هر نوع استرسی, میزان و سطح 
همدلی را در ما کاهش می‌دهد. وقتی نگرانی‌های 
مختلفی داریم مثلاً مدام می‌تر سیم بیکار شسویم. 
خیلی طبیعی است که باریک‌بین شویم و غیر از 
خودمان و نگرانی‌های روزمره‌مان به مساله‌ای 
توجه نکنیم."محققان در یک تحقیق, رابطه 
اضطراب و همدلی را بررسی کردند. نتایج نشان 
داد بالا رفتن سطح استرس در ماء در احساس و 


پایشان می گذار د تا الهام بخش دوباره آنها شود. 
به عنوان مثال خواندن یک کتاب خوب برای یک 
نویسنده یا گوش کر دن به یک اثر فوق‌العاده‌برای 
نوازنده پیانو می‌تواند حس خفته را در او بیدار کند 
و 

مرحله بعد قرار گرفتن در حلقه آدمها یا دوستانی 
ماهمدلی و همراهی کنند. در میان گذاشتن 
احساسات با این افراد مانع سقوط شما می‌شود 
واز تزلزل و سستی جلو گیری می کند.اگر در 
گروهی قرار بگیرید که باشما هدفها وارزشهای 
یکس‌انی دارند. خیلی بهتر و مفیدتر است چون 
اعضای گروه‌به شمایاد آوری می کنند که: 
"حواست باشد! ما هم همین راه را می‌رویم چون 
نمانی." 

با همه اینها اگر همچنان در گیر هستید. می‌توانید 
بار دیگر در ارزشهای اصلی و محوری‌تان تجدید 
برایتان هدف باارزشی است ولی در میانه راه بارها 
و بارها برنامه‌های دیگر را ترجیح می‌دهید. حتماً 
آن برنامه‌ها اسان مهمتر هستند. پس بهتر 
است بار دیگر ارزش‌هایتان راروی کاغذ بیاورید 
واولویت‌هایتان رادوباره مشخص کنید. شاید 
این بار به این نتیجه برسید که آنچه تا کنون فکر 
می کر دید برایتان مهم است. تلقینی بوده از طرف 
پدر و مادر یا نزدیکان و خود واقعی‌تان ارزش 
دیگری راباور دارد. 

یک نکته مهم را هم از یاد نبرید: 

اگر هدف یا ارزش واقعی باشد. خیلی وقتها همان 
ابتدا آن را انتخاب می کنید و تا پایان در مسیر 
درست پیش می‌روید. 


اجه 


مانع آن می‌شود. محققان می گویند مشکلات و 
دردسرهای زند گی پیچیده امر وزی از ما آدمهایی 
به مراتب سختگیرتر و خرده گیرتر ساخته در 
نتیجه به‌ جای همدلی با دیگران. مدام به آنها 
خرده می گیریم و از رفتارها و کارهایشان انتقاد 
می‌کنیم. اما می‌توانیم کمی مهربانی را چاشنی 
رفتارمان کنیم و نتیجه‌اش رابه وضوح ببینیم. 
احساس شگفتی را در خودمان تقویت کنیم 
نتایج چندین تحقیق, ارتباط بین همدلی و 
تجربیاتی که بهت و حیرت مارادر پی دارند. نشان 
داده‌اند. محققان می گویند. در بهت و شگفتی قرار 
کی ی ی به دای ارت 
را 
و ناخود آگاه نسبت به سلامت و سعادت آنها 
حشاستر می‌شویم. پس اگر به دنبال برنامه‌های 
هیجان‌انگیز هستید. بدانید که تمام این فعالیتها نه 
تنها در وضع روحی و جسمی ما تاثیر مثبت دارند. 
احساس همدلی را هم در ما تقویت می کنند. 


اطلاعات هندگی شماره OE‏ 


4 ان 


وا 


بعنی هنر برقر 


۱ 


3 


ری توازن بین کا 


ر و تفریح 


6 جودی نانل بام 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


توزندم‌پشتار تداره 
سسوال: باسلام.دلیلی که باعث شد تاامروزاین 
نامه رابه شماایمیل بزنم.بی توجهی‌های فر زندانم در 
انجام کارهای خانه. کارهای شخصی و حتی کارهایی 
است کهبا تا کید به آنهاسپرده‌می‌شود و گویی 
هیچ پشتکاری برای انجام کارها ندارن د. بنابراین 
می‌خواستم در این باره یاری‌ام کنید وبگویید آیا به 
کار بردن جملات در این مسیر موثر ترند یا عمل؟ 


لیلا. ز-هاشم آباد 


آنچه راهروع م ی کے تمام کی 


پاسسخ: باسلام خدمت شما مامی‌توانیم به 
فر زندانمان کمک کنیم تاافرادی باپشتکار شوند 
وامروزه‌این کار نوعی مبارزه‌است.در واقع این 
روزها بچه‌ها می‌بینند که همه چیز خیلی سریع اتفاق 
می‌افتد و کارها به اسانی انجام می‌شود. درحالیکه 
واقعیت این نیست. کود کانمان باید یاد بگیرند که 
برای موفق شدن و رسیدن به نتیجه مطلوب بايد 
تلاش کنند و پشتکار داشته باشند واگر این استدلال 
شمارانمی‌پذیرند. به آنها کمک کنید تادر ک کنند 
که هميشه کسانی بااستعدادتر و تحصیل کر ده‌تر 
از ما هستند.اماحتی بااین صفات خوب با یشتکار 
بوده که افراد توانسته‌اند کاری را به پایان برسانند و 
یا چیزی را بسازند. 

در مورد سوال دوم شماهم باید عنوان کنم. 
جملات تشویق کننده زیر برای افزایش پشتکار 
فرزن دان مفیدن د و آنهارابهدر ک بهتر موضوع 
می‌رساند: 

۱-می‌دانم که آن کاردستی رادرست خواهی 
کرد ۲- کاری که انجام می‌دهی عالی است ۲- 
می‌دانم که از پس این کار برمی آیی. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 

؟ | مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


6 لذب اطلاعات‌هفاگ. 


اما توجه داشته باشید که علاوه بر تشویق و 
حرف آنچه‌مهم است. تجربیاتی هستند که به 
طور طبیعی پشتکار رابه آنهامی آموزدولی‌اين 
توجه به جزییات و صرف وقت و تلاش است. انجام 
فعالیتهای زیر توسط بچه‌ها هم به انها کمک خواهد 
کرد پشتکار رابه صورت عملی درک کنند: 

۱-تمام کردن کارهای ناتمام: 

سخت‌ترین کارهاء کارهایی هستند که به نظر 
هیچ وقت انجام نمی‌شود. آنها کارهایی هستند که 
معمولا تاجایی که امکان دارداز انجام آنهاطفره 
می‌رویم. مثل حساب چیزی راداشتن یا گذاشتن 
قطعات یک چیز در کنار هم و يا خواندن یک کتاب 
قطور.باید سعی کنیم از طریق صحبت کردن و 
مذاکره‌بابچه‌ها به آنهایاد بدهیم که کاری را که 
آغاز کرده‌اند به پایان برسانند.مثلا کتابی را که 
شسروع کرد اند به بایان بر سفنت نسزای این کار 
باید برنامه ریزی داشته باشند که مثلا روزی یک 
ساعت یا روزی ۲ صفحه از کتاب رابخوانند.البته 
زمان تمام شدن آن مهم نیست. بلکه مهم ادامه 
دادن این کار و پایبند بودن به بر نامه در نظر گرفته 
شده است. 

به پایان رساندن کارهای ناتمام هم باعث 
تقویت عزت نفس یا احساس ار زشمندی می‌شود 
وهم سبب یاد گیری مهارت تلاش و پشتکار 
خواهد شد. 

۲-داشتن بر نامه برای سلامتی: 

داشتن این برنامه از جمله کارهایی است که به 
پشتکار نیاز دار د و کاری‌است که بايد بهطورپیوسته 
ودر طول زمان انجام شسود. داشتن برنامه سلامتی 
مثل ورزش منظم. توجه به موادغذایی که مصرف 
می کنیم و مراجعه منظم به برنامه‌های کاری هم 
می‌تواند پشتکار را تقویت کند و با این کار فرزندان 
یاد می گیرند عادت غذایی سالم داشته باشند و 
ازطرفی در طول زمان کار آمدی آن‌رامشاهده 
می کنند. 
۳-عادت به انجام کار های خانه: 

مثلا وقتی بچه‌هالباسهایشان را | ویزان می کنند. 
یایس از غذاخوردن غذاظرفهاراجمع می کند و 
مسئولیت پذیری آنها راتقویت کند.دانش آموزانی 
که همیشه رختخواب خود رامر تب می کنند ويا 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


کاره ای منظمی را در خانه انجام می‌دهند. در 
مدرسه هم موفقیت زیادی کسب می کنند. موفقیت 
تحصیلی بستگی به این دارد که شخص تمام کردن 
یک کار رادر نظر داشته باشد و هر چه بچه‌ها زود تر 
مهارت پشتکاررایاد بگیر ند بیشتر تشویق می‌شوند 
تا کاری رابه پایان برسائند وازانجام آن لذت ببرند 
و به بیان کارشناسی, تمام کردن کارها باعث 
می‌شود که یک پرونده باز در ذهنمان بسته شود. 
مثلاوقتی تکالیفی داریم وقرار است برای فردا آن 
راانجام دهیم. ولی از انجام آنها طفره می‌رویم. دائم 
نگران هسستیم وبه این فک می کنم که تکالیقمان 
باقی مانده است اما انجام به موقع تکالیف و تمام 
کردن آنها ذهنمان را ازاد می کند. 
۴- درباره تجربیات صحبت کنیم: 

مثلااز تجربیات خود هنگام انجام ندادن تکالیف 
یاطفره رفتن از آنهاومشکلاتی که به دنبال ان 
برایتان پیش آمده‌صحبت کنید:مثلا این که قرار 
بوده در کلاس سخنرانی داشته باشید. ولی هیچ 
مطالعه‌ای بر ایش انجام نداده بودید و چه احساسی 
در ان زمان داشتیدا 

یااینکه قرار است در گروه موسیقی بنوازید.ولی 
اصلاتمرین نداشته‌اید. بااین گفت وگوهافر زند 
متوجه خواهد شد که حتی شما که پدر و مادرش 
هستید برای انجام درست کارها وبه پایان رساندن 
وظایفتان به برنامسه ریزی, تمرین و پشتکار نیاز 
دار ید و آنهاهم باتمرین وپشتکار است که‌می‌توانند 
موفق شوند و حس خوبی داشته باشند. 

۵-درباره رویاها صحیت کنید: 

اینکه اگر قراراست به رویاهایمان بر سیم باید 
تلاش وپشتکار داشته باشیم و آن‌راتمرین کنیم. 
مثلا همه ما دوست داریم بهترین امکانات را داشته 
باشیم یامثلا شاگرد اول کلاس باشیم یا اینکه 
میهمانی بگیریم.بدون اینکه نگر ان‌هزینه‌های آن 
باشیم همه اینها می‌تواند رویاهای ما باشد. ولی در 
واقعیت برای رسیدن به همه آنهاباید تلاش کنیم 
و زحمت بکشیم. 
نتیجه‌گیری: 

بچه‌هاباید یاد بگیر ند که بعضی از کارها راباید 
به پایان برسانند و تمام کنند و وقتی این کار راانجام 
می‌دهند. به تحسین نیاز دارند و آنها با همراهی ماو 
تشویقهای ما یاد می‌گیر ند و نیازمند روزها تلاش و 
کار مستمر است. اما ارزشش رادارد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


دشمن کوایش 


e 
برخی غذاها که شما گمان می‌برید خیلی مفید هستند.‎ 
سیستم گوارشی شمارا تحریک می کنند.‎ 
حیوبات‎ 
حبوبات دارای پروتئینها ولیاف مفید هستند. ولی‌همزمان‎ 
دارای کربوهیدرات‌هایا مواد قندی هم هستند که هضم آنها‎ 
ساعت در آب بخیسانید.‎ 
مر کبات‎ 
مر کبات مملواز الیاف هستند واین موضوع باعث انسداد خروجی‎ 
معده می شود. در صورتی که احساس می کنید شکمتان پس از خوردن‎ 
مر کبات بخورید.‎ 
خوردنی‌ه ای پر از کر بوهی_درات مانند دانه‌های کامل وسبزیجات‎ 
سودمند بوده‌وبرای‌سیستم گوارشی مفیدند.اما | گر بیش از حد خورده‎ 
شوند باعث ایجاد نفخ و باد معده می‌شود.‎ 
این خداهادارای دار زیاای کی مس وب وا مرها روا‎ 
شوند.سس‌های غنی شدهوشیرینی‌های چر ب نیز می توانند مشکل آفرین‎ 
عذاهای کناب -دووسی‌هانی که به جاي خامه و کرم‎ LHL 


مسالعمت طسب 


سس هیچ رابطه ای بین غذا خوردن بعد از ساعت ۸شب و اضافه وزن 


پیدا نشده است. 
س افز اش وزن زمانی اتفاق می‌افتد که کالری دریافتی‌تان از مصر فتان 
بیشتر ان نه اینکه چه زمانی آنها رااستقاده کرده باشید. 

۱ بااین حال. همچنان دلایلی وجود دارد که نگران غذا خوردن هنگام 
شب باشیم وبیشترش‌هم به خاطر نوع غذاهایی است که شبها خورده 
می‌شود. بعد از شام.خوردن میان وعد ههاو غذاهای پر کالر ی‌مانند شکلات. 
بستنی و چیپس» برای رفع گر سنگی نیست و معمولا برای مقابله با کسلی: 
استرس,خستگی ویااز روی عادت. آتهارامی‌خوریم .در چنین حالتی. 
عدم توجه به نوع غذا و کیفیت کالری دریافتی است که باعث افزایش وزن] 


می‌شود. نه زمان غذا خوردن. 
س در کنار کالری‌اضافی,غذا خوردن نزدیک به زمان خواب می تواند 
عواقب دیگری نیز برای سلامتتان. از جمله مشکلات گوارشی داشته باشد. 
وقتی می خوابید سیستم گوارش به صورت طبیعی کند می‌شود چون سوخت 
وساز وارد حالت استراحت می‌شود.دراز کشیدن در تخت بلافاصله بعد 
از خوردن غذامی تواند منجر به علائمی مانند سوء هاضمه. رفلا کس اسید 
وسوزش سردل شود. این علائم به دلیل خوردن غذاهای چرب ویا تند نیز 
پیش می‌آید. بنابراین خوردن این غذاها در شب. توصیه نمی شود مخصوصا 
اگر تجربه مشکلاتش راداشته باشید. 

س اس‌تفاده از میان وعده‌های قندی در ساعات نزدیک به خواب نیز 


می‌تواند مشکلاتی برای خواب به وجود بیاورد, چون قند خون رابه شدت 
بالا می‌برد. 

س افزایش مقدار قند در جریان خون, باعث افزایش وا کنش های استرسی 
در بدن می‌شود و سطح کلس‌ترول را افزايش می‌دهد. چنین اتفاقی کیفیت 
ای ای ی ری فا ار 

سس در مورد افزایش وزن.بدن‌هیچ تفاوتی بین کالری دریافتی صبح با 
کال ی کے درا ہے تقایل کے و ای کار اس ی رک انا 
TS‏ هر 
ان لاف کا 

غذایی سیر کننده‌نمایید. کنترل کردن گرسنگی به پیشگیری از خوردن 
ميان وعده های ناسالم کمک می کند. 

EE‏ اگر می‌دانید از روی‌عادت میان وعده‌می خورید.انتخاب‌های‌سالم تری 


مانند ماست یا یک مشت آجیل رادر اختیار خود قرار دهید. 


سبزیجات دارند. می‌تواند انتخاب بهتری باشد. 
غذاهای تند 

برخی‌افرادپس از خوردن غذاهای تند و فلفل‌دار دجار سوءهاضمه 
می‌شوند. مطالعات نشان داده عنصری که در غذاهای تند وجود دارد. 
عامل این موضوع است و تنها راه حل موجود برای این مشکل کاستن 
از تندی غذاها و یا نخوردن غذاهای تند است. 

دی سر ۱ 

غذاها ونوشیدنی‌هایی که در آنها قند باشکر مصدوعی په کار رفته. 
در صورتی که بیش از ۵۰ گرم در روز مصر ف شوند. می توانند 
موجب ایجاد تشنج یا اسهال شوند. مقادیر کمتر از ۵۰ گرم در 
روز نیز در برخی افر اد می‌تواند مشکلزا باشد. 


روی حول داشته باشند. 

۱ 0 ۳۷ 
بسه دای اعت ریک علاعسان 
می‌شوند و از خوردنشان در 


a ا‎ 7 


۳۹ 


یکت 


روز زند گی به روشن بینی. بهتر از صد سال عمر در تار؛ 


است 


۵ ددد۱ 


خلاصه قسمت قبل: یوسی که خودش رادر محاصره 
گرازهای وحشی می‌دید. حسابی وحشت کرده بود ولی تجربه 
آمازون به او جرات داد. با ضربه زدن به قوطی خالیء توانست 
گرازهارافراری دهد. یوسی از تنبایی می‌ترسید ومدام 
نگران بود که این احساس منفی و آزارنده.او رااز پادربیاورد. 
با خودش حساب و کتاب می کرد که تا فردا باید به سن‌خوزه 
برسد. از این فکر. خوشحال و امید وار می‌شد و جانی دوباره 


+ 


آسان بود اماهمین که به آب زد.از هوش رفت ونقش برزمین 
شد. وقتی به هوش آمد.از ترس اینکه این اتفاق دوباره تکرار 
شود و جانش رابه خطر بیندازد. از خیر ماهیگیری گذشت. 
یوسی بالاخره به این نتیجه رسید که بهتر است از توئیچی به 
راهش ادامه بدهد. اما هر چه رفت. به نتیجه نرسید و متوجه 
شد که به بن بست خورده است. باید مسیر را دور می‌زد واین 
کار. دردس,های زیادی داشت. آنقدر رفت تابه جایی رسید 
که عبور از رود خانه آسان به نظر می‌رسید... 


1 و 


م می گرفت. به نقطه‌ای از رود خانه رسید که ماهیگیری به نظر 


بلاهای سخت 


سرگردانی در آمازون به من آموخته بود که 
نباید ریسک کنم. از طرفی همه چیز به همان 
اسانی نبود که در ابتدا به نظر می‌رسید. دلم 
نمی‌خواست دوباره‌با کفش و جوراب خیس در 
آب راه بروم برای همین آنها را در کوله گذاشتم 
وبدون کفش درون آب رفتم. آب کم‌عمق بود 
ومی‌شد آهستهاما با اطمینان قدم برداشت.اما 
همان طور که حدس زده‌بودم. همین که کمی جلو 
رفتم جریان آب تندتر شد و سنگهای زیر پایم. 
کار راسخت کرد تااینکه با دشواری زیاد به اولین 
خشکی تبه‌مانند درون رودخانه رسیدم و کمی 
استراحت کردم. سنگینی کوله‌پشتی هم حسابی 
عذاب آور شده پود اما نمی‌خواستم بی‌خیالش 
شوم. هنوز به آن نیاز داشتم. تنها دلخوشی من 
در آن روز عجیب وبد. پی دا کردن یک لانه و 
چند تخم پرنده بود. هوا تاریک شده بود ومن 
برای شب هیچ فکر ی نکر ده بودم. هیچ درختی 
هم نبسود که نقش پناهگاه را برای من بازی کند. 
بش از اتک بتایمتاستیی بیدا کلم ررر 
غروب کرد. نمی‌دانم از شب چند ساعت گذشته 
بود که دوباره باران شروع شد. پانچ راروی سرم 
کشیدم و همان‌طور که هر لحظه بیشتر و بیشتر 
خیس می‌شدم. به خانه. خانواده‌ام و دوستانم 
فکر کردم... 

صبح. همین که خور شید طلوع کرد گرسنه از 
خواب بیدار شدم و کمی سوپ لوبیا و برنج و دوتا 
تخم پرنده خوردم. همچنان باران می‌بارید و تمام 
تلاش من برای کشک که داهتی لاسما املا 


() لت ٩‏ اھات مد گے 


بی فایده بود. به خودم گفتم. امروز باید هر طور 
شده سن‌خوزه را پیدا کنم. شاید می توانستم شب 
رادر کنار مردم مهربان دهکده سپری کنم. 
نمی‌خواستم به پیدا کردن سن‌خوزه خیلی اميد 
ببن دم ووقتی آن راپیدانکردم. تمام امیدهایم 
تقش بر آب شود. برایم مهم نبود. امروز نشد 
فردا! کوشش می کردم خودم رامتقاعد کنم 
که فرداهم خیلی دیر نیست و بهتر از ناامیدی 

رادرفتن واقعاً سخت بود. سر تا پایم خیس 
بود. سنگین شده بودم و مثل آدمهای مست» 
تلوتلوخوران پیش می‌رفتم. هر قدمی که 
برمی‌داشتم اب در کفشم بالا پایین می‌شد و 
خوب می‌دانستم که قرار است به زودی چه بلایی 
سر پاهای من بیاورد. زمین. پر از گل و لای بود و 
لغز نده. باد در تمام استخوانهايم نفوذ کر ده بود. 
هرچه بیشتر در این وضع می‌ماندم. بیشتر در 
ناامیدی و یاس دست و پا می‌زدم. حالا دیگر 
آواز خواندن هم تاثیری نداشت. تصمیم گرفتم 
در خیال به سائوپاتولو سفر کت شهری که زیاد 
درباره‌اش شنیده بودم. 


سفر خیالی 

عمه‌ام در این شهر زند گی می کند و من برای 
دیدن او به سفر می‌روم. شهر زیبایی است. و 
در همان لحظه ورود حسابی جذبم می کند. چرا 
مدت بیشتری نمانم؟ در شهر گشت می‌زنم. 
چند نفر همسن و سال خودم می‌بینم. همه مثل 
من دبیرستأنی هستند. چند ساعت با انها وقت 
می‌گذرانم. بحثمان درباره پولدار ترین آدم 


شهر است. به بچه‌ها قول می‌دهم که ماشین 
شوهرعمه‌ام را قرض می گیرم و شب با هم 
می‌رویم گردش. بچه‌ها می گویند پولدارترین 
ادم شسهر دختر زیبا و باهوشی دارد که دل همه 
پسرهارا برده اما به هیچ کس محل نمی گذارد. 
از خودم می‌پرسم: ممکن است از من خوشش 
بیاید؟ نقشه می کشم که چطور سر راه این دختر 
زیباسبز شوم و دلش راببرم. پسر جذابی هستم 
ولی نمی‌دانم در دل‌بردن از ینک دختر چقدر 
موفق خواهم بود. فردای آن روز سر راه دختر 
و مادرش قرار می گیرم. برای خرید به فروشگاه 
مرکزی آمده‌اند. مادرش چه وقار و جذبه‌ای 
دارد. ناگهان دزد به او حمله می کند و کیفش را 
می‌قاید! مادر فریاد می‌زند و کمک می‌خواهد اما 
کسی دخالت نمی کند. چه فرصتی از این بهتر؟ 
و اینجاء همان‌جایی است که من وارد می‌شوم. 
دزدها که سه مرد قوی‌هیکل هستند دوره‌ام 
می کنند و یکی‌شان با کیف به صور تم می کوبد. 
جاخالی می‌دهم و با مشت به صورتش ضربه 
می‌زنم. چند دقیقه بعد. با غرور و کیف به دست 
برمی گردم در حالی که از بینی‌ام خون می‌آید. 
مادر دختر خوشحال است. از کیفش اسکناسی 
بیرون می آورد و به طرف من می‌گیرد. لطفش 
رارد می کنم و می‌گویم برای پاداش این کار را 
نکرده‌ام. دختر. که تاحالا سا کت ونگران تماشا گر 
ماجرا بوده» از کیفش دستمالی بیرون می‌آورد و 
سمت من می گیرد. این بهترین پاداش است. 
زبانشان رانمی‌فهمم. لهجه غلیظی دارند. نگاه 
متعجبم را که می‌بیند. آرامتر حرف می‌زند. حالا 
بهتر شد. دست و پاشکسته چیزهایی می‌فهمم. 


یکی از پسرها به پشتم می‌زند و می گوید واقعاً 
خوش‌شانسم که خانم مرابر ای شام به عمارتشان 
دعوت کرده. چی از این بهتر ؟ شب آنقدر به من 
خوش می گذرد که خداحافظی برایم سخت و 
کشنده می‌شود اما باید بروم... 


از خیال بیرون بیا! 

راه رفتن, واقعاً دشوار و غیر قابل تحمل بود. 
باران می‌بارید. جنگل هم تاریک و حزنآور 
بود. آهسته قدم برمی‌داشتم. اما پایم گاهی به 
سنگ یا شاخه فرورفته در زمین گیر می کرد و 
تعادلم رااز دست می‌دادم. اطرافم تا چشم کار 
می کرد درخت بود و تبه‌هایی که بالا رفتن از 
نها هم اصلً ساد بهنظر نمی‌رسید. کرمهای 
چاق و چله روی درختان وول می‌خوردند. اگر 
می‌توانستم از درخت بالا بسروم. غذایم تادو 
روز تامین می‌شد. درختان آن منطقه, میوه‌های 
رسیده و خوبی داشتند. به کوین گفتم:اگر تو الان 
اینجابودی کارها خیلی اسان‌تر می‌شد. با ان 
عضله‌های قوی. از درخت بالا می‌رفتی و شکار 
می کردی. اصلاً می‌دونی چیه؟ اگر تو الان اینجا 
بودی, این کوله سنگین و این پا درد. من رو انقدر 
ازار نمی‌داد. 

اما من تنها بودم... و میوه‌ها دور از دسترس 
بودند. کوله پشتی‌ام حساپی سنگین و کلافه کننده 
بود و داشت کم کم من را از پا درمی آورد و باران 
چنان می‌بارید که گویی قصد نداشت هیچ‌وقت 
بند بیاید. سرم را به طرف آسمان پر درخت بالا 
گرفتم. باران. بی‌امان درون چشمم فرو می‌رفت. 
از خدا کمک خواستم. از خدا خواستم من رابه 
سن‌خوزه برس‌اند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. و من 
همچنان مثل یک ربات به راهم ادامه دادم بدون 
اینکه بدانم کارم درست است يا بیهوده می‌روم. 
خودم رابه خداسپر ده بودم و بدون اینکه برایم 
اهمیتی داشته باشد یا نگرانی به دل راه بدهم. 
قدم برمی‌داشتم. دلم یک فنجان قهوه داغ و یک 
تخت گرم و نرم می‌خواست. 

اواخر غروب رودخانه دیگری ديدم که 
برخلاف مسیر من جریان داشست. از دیدنش 
تعجب کردم. پهنای آن زیاد نبود و در قسمتهایی 
خشک هم بود. در برخی نقاط هم گل آلود و تیره 
بود. جریان آب. در مسیر با خودش شاخ و برگ 
زیادی می‌برد. هیچ دلم نمی‌خواست با آن شاخ و 
بر گهاو گل ولای‌همراه‌شوم. وحشت زده‌همان‌جا 
ایستادم و درمانده و مستاصل به دو رودخانه و 
دو راه متفاوتی که در پیش داشتم. فکر کر دم. 
یقین داشتم که در نقشه به چنین موردی آشاره 
نشده بود و قبل از سن‌خوزه, از رودخانه دیگری 
که به توئیچی بریزد. هیچ اثری نبود. نقشه را از 
بر بودم پس رودخانه‌ای که در سمت راست من 
قرار داشت. از سن ‌خوزه فاصله زیادی داشت. 


تردید راکنار گذاشتم و تصمیم 
گرفتم یک روز دیگر هم به 
راهم ادامه بدهم. اگر به دهکده 
نمی‌رسیدم. بر می‌کشتم و راه رااز 
مسیری دیگر ادامه می‌دادم 


از جایی که من ایستاده بودم. هیچ دیدی نداشت. 
پس حتماً وقتی راهم را از جنگل ادامه دادم. 
مسیر را گم کردم و از سن‌خوزه گذشتم. اما چطور 
نقشه مشخص شده بودند و از رودخانه‌ای که 
می‌دیدم؛ بزرگتر نبودند. نمی‌دانستم چه کار 
کنم. بر گردم و دوباره علامتها را دنبال کنم یا 
همین راه را ادامه بدهم ؟! 
پناهگاه امید 

گرفتم که یک روز دیگر هم به راهم ادامه بدهم. 
اگر به دهکده نمی‌رسیدم. برمی گشتم و راه‌را از 
مسیری دیگر ادامه می‌دادم. مسیر را که از جنگل 
ادامه دادم کمی بعد مطمئن شدم که از دهکده 
رد نشده‌ام. جاده همین‌طور ادامه داشت بااینکه 
مسیر سختی بود و من رااز توئیچی کمی دور کرد. 
اتفاقی افتاد که اميد را در دلم زنده کرد... 
پناهگاه دیدم. اما بر گها و شاخه‌ها خشک بودند و 
نشان می‌دادند که قدیمی هستند.اگر از سن‌خوزه 
داشت؟ و این به من اطمینان می‌داد. پناهگاه یک 
معنی دیگر هم داشت. سن‌خوزه خیلی هم به من 
نزدیک نبود و گرنه چرایک نفر باید به خودش 
زحمت می‌داد و پناهگاه می‌ساخت؟ می‌توانست 
چند ساعت دیگر برود و به دهکده برسد. 
احتمالاً یک روز کامل تا سن‌خوزه راه داشستم. 
بی گمان این مسیری بود که اهالی دهکده‌از آن 
به کوریپلایا می‌رفتند. اگر صبح راه می‌افتادند. 
کاملاً طبیعی بود که طرفهای ظهر یا عصر کمی 
این نخستین یناهگاهی است که از آن استفاده 
می کنند. اگر این‌طور بود. من فردا شب در جنگل 
نمی‌خوابیدم. از باران و خطرهای دیگر هم خبری 
نبود. به خودم می گفتم: یک روز دیگر فقط یک 
روز دیگر دوام بیاور! 

باران بند آمده بود. کمی دراز کشیدم و 
خستگی در کردم. بعد مشغول جست‌وجو شدم. 
جنگل متراکم شد و شاخه‌ها چنان در هم تنیده 
بودند که قدم برداشتن راهم دشوار می کرد. 
دنبال رد و نشانی از انسان بودم ولی متاسفانه 


به نتیجه‌ای نرسیدم. به کنار رودخانه بر گشت ۱ 
و آنجا دنبال رد و نشان احتمالی گشتم. ناگهان 


تا به خودم بیایم» باران شروع شد. 
می‌شد. جنگل مثل روز روشن شده بود. کمی 
بعد باد هم وزیدن گرفت. حتماً طوفان شدیدی 
در راه بود. با عجله پناهگاه را از شاخه‌های جدید 
سنگ به سر و رویم می‌خورد. دور و برم پر از آب 
شده بود. توئیچی هم طغیان کر ده بود. همان‌طور 
در ناه گاه ماندم و از جایم تکان نخوردم. پانچ 
راهم روی سرم کشیدم. از آن بیرون صدای 
رعد می آمد. در زمان کوتاهی همه‌جا گل آلود 
و مرطوب شد. سرماو ترس را همزمان تجربه 
می‌کردم. هیچ کاری از دستم برنمی آ مد جز دعا 
کردن. 

طوفان بدتر شد. پناهگاه من هم از بقیه جنگل 
مستثنی نبود. آب. داشت من راهم با خودش 
می‌برد. چیزی نمانده بود که اشکم سر ازیر شود. 
می‌خواستم از این خانه وحشت بگریزم و به 
پناهگاه امنی بروم. جایی مثل خانه خودم.اما آیا 
امکان داشت از این جنگل بی‌انتها و ترسناک 
خلاص شوم و زنده و سالم به خانه برسم؟ 
ناامید می‌کرد. اگر دیگر پدر و مادرم را نمی‌دیدم 
چه؟ کاش قبل از سفر به همه اینها فکر می کردم 
ودست کم از آنها درست و حسابی خداحافظی 
سرش بیاید و تقدیر, برايش چه خوابی دیده. 
اگر همه اینها قابل پیش‌بینی بودند. شاید واقعاً 
سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و همه چیز بهم 
می‌ریخت. 

هر ثانیه برایم مثل این بود که دنیا دارد به 
پایان می‌رسد. هیچ گریز گاهی نداشتم. خدارا 
من برای پدر و مادر بیچاره‌ام کافی بود. صدای 
غرّش توئیچی هر لحظه شدیدتر می‌شد. من 
اینجا تنها گرفتار شده بودم و کمی ان‌طرفتر. 
شاید پشت یکی از این تپه‌هاء اهالی دهکده 
داشتند غذای شام خود رامهیّا می کر دند و هر 
بی‌خیال بودم؟ می‌شد کسی جای من باشد و 
این طور بنشیند و در ذهنش داستان بسازد ؟ نه. 
من بی‌خیال و خوشحال نبودم. فقط هر لحظه به 
هنوز به فکر من بود؟ نجات بالاخره می‌رسید یا 
من دراین جنگل زیبا و پر ابهت. یکه و تنها جان 


می‌شد...؟! ادامه دارد 


اطلاعات‌هفدگی شماره سنا 


در کت زن 


تر از زیبایی و فهم مرد مهمتر از ثروت اوست 


6 ادر سون 


کاش می‌شد زمان را به عقب بر گرداند. کاش 
می‌شد خیلی از اتفاقات رااز زند گی پاک کرد. 
کاش می‌شد عاقبت کارها را قبل از آنکه انجام 
شود.دید. کاش هیچ "کاشکی" در زند گی وجود 
نداشت... دو سه ماهی هست در زندانم. جرمی 
کردم که به خاطرش هم به حبس محکوم شدم و 
هم جریمه مالی. اما کاش فقط همینها بود. آبرویم 
پیش خانواده‌ام رفته از خودم متنفر شدهام. اصلا 
باور نمی کنم من اینقدر پست و رذل بودم. چرا 
اینطور شدم؟ دلم نمی آید پدر و مادرم رامتهم 
کنم چون آنها برای من و خواهر و برادرم چیزی 
کم نگذاشتند. چون اگر آنه امقصر بودند خواهر 
و برادرم هم باید مشکل پی دا می کردند. اما فقط 
من.من خطارفتم. کج رفتم. بیراهه رفتم. محیط 
زندگی‌ام هم خوب بود. 

در یکی از محلات جنوب غرب تهران مستاجر 
بودیم. صاحب خانه‌مان پیرمرد و پیرزنی آذری 
زبان بودند که دو فرزندشان سالها قبل برای 
تحصیل به آمریکا رفته بودند و بعد هم همانجا 
ازدواج کرده و ماند گار شده بودند. پدر و مادر من؛ 
برای آنهاحکم پسر و دختر به سفر رفته شان را 
پی دا کرده بودند. از حق نگذریم پدر و مادرم هم 
برایشان کم نمی گذاشتند. خانه هایمان جدا بود. 
اما سفره‌هایمان یکی بود. حاج خانم وحاج بابا 
همسفر یکی از سفرهای ما بودند و همین باعث شد 
که ما سالها در آن خانه زند گی کنیم. وقتی حاج 
خانم از دنیا رفت. حاج بابا خانه را به قیمت مناسبی 
قسطی به پدرم فروخت و تا آخر عمرش هم در 
خانه خودش, اما تحت مراقبت پدر و مادرم زند گی 
کرد. بعد از فوت حاج پاباء ما سالها در همان خانه 
زندگی کردیم تااینکه پدرم مشارکتی خانه را به 
آپارتمان تبدیل کرد تا به قول خودش سرمایه‌ای 
برای بچه‌هایش که حالا نوجوان و جوان بودند. 
کنار گذاشته باشد. 

بااین حساب باید اعتسراف کنم که ما در رفاه 
و آسایش بزرگ شدیم. نه اینکه هميشه هر چه 
می‌خواستیم برایم ان فراهم بود. نه. اما خوب 
بودیم. خوشحال و خوشبخت بودیم. در دنیای 
کود کانه‌مان. حسرتی وجود نداشت. بزرگتر هم 
که شدیم. اوضاع و احوال زند گیمان طوری نبود که 
بخواهیم به حال و روز کسی غبطه بخوریم. من بچه 
آخر خانواده بودم. خواهر و بر ادرم که از من بزر گتر 
بودند. به فکر درس و دانشگاه بودند و من هم از 


آنها یاد گرفتم که تباید تنبلی کنسم و برای اینکه 
E O2‏ اطلھات دد گے 


در آینده موقعیت شغلی خوبی داشته باشم باید 
هم خیلی کمکم می کردند. پدرم به مایاد داده بود 
که خواهر و برادر باید مثل کوه‌پشت هم باشند. 
شاید به خاطر همین نصیحت پدرم بود که ما سه 
تاخیلی به هم وابسته بودیم و من بیشتر از انها 
به هر دویشان متکی و وابسته بودم. برادرم وقتی 


اولی ن تجربهتخ من از خداحافظی بانزدیکترین 
فرد زند گی‌ام بود اما دلخوش بودم به خواهرم. 
هر روز ساعتها می‌نشستیم وبا هم حرف می‌زدیم 
وسعی می کردیم باغم دوری از برادرم به نوعی 
کنار بيايیم.اما چند سال بعد وقتی درس خواهرم 
هم تمام شد و عزم رفتن کرد. دنیا روی سرم آوار 
شد. احساس می کردم چیزی از قلبم کنده شده و 
می‌خواهم بمیرم. 

پدرم قول داد درسم که تمام شد سربازیام 
رابخرد ومراهم بفرستد آمریکاتا کنار خواهر و 
برادرم زندگی کنم. اما من احساس می کردم حتی 
اکر آنجا بروم هم خوشحال نمی‌شوم. خانواده‌مان 
تکه و پاره شده بود. 

دلم نمی‌خواست تا این ان دازه از پدر ومادرم 
دور باشم. مادرم به خاطر جرّاحی قلب باز تحمل 
مسفرهای طولانی رانداشت» اما به خاطر دلخوشی 
مامی گفت نصف راه رااو می آید و نصف راه‌را 
هم مامی‌رویم و در یک کشور اروپایی همدیگر 
رامی‌بینیم. حرفهای مادرم بیشتر شبیه تعریف 
کردن یک فیلم سینمایی هندی بود! 


گرفتم و همه مشکلاتم هم از همان موقع شروع 
شد. می‌دانید یک حس نفرت به سراغم آمده بود. 
از همه چیز و همه کس شاکی بودم. نمی‌فهمیدم 
چراباید از اعضای خانوادهام اینطور دور باشم؟ هر 
وقت با برادرم صحبت می کردم. دلم می‌خواست 
هر وقت عکسهای او و خواه رم رامی‌دیدم 
که خوشحال و خندان در یک محیط و فضای 
باز و دلنشین آرام ایستاده‌اند و می‌خندند. دلم 
بدجوری می گرفت. باورم نمی‌شد آنها با این 
همه دوری از ماء خوشحال باشند! فکر م ی کردم 
کنیم حالشان خوب است و خوشحال‌اند. راستش 
رابگویم هم ان موقعها هم از کارهایشان لجم 
خوشسال ادد تباید داشا کی رات من وید 
و مادرمان تنگ شده باشد!؟ 
دوری و دلتنگی کنار آمده‌اند. این موضوع از یک 
طرف ودرک نکردن علت این جدای ها از طرف 
دیگر باعث شد تا دچار خشم و عصبانیّت شوم. 
و حرف شنو نبودم. عصیانگر شده بودم. یاغی و 
نبود. خوب می‌دیدم که چطور رفتارهای من آنها 
را آزرده و ناراحت می‌کند. اما انگار دست خودم 
انتقام گیری چه کس‌انی قربانی می‌شوند. اهمیّت 
چندانی نداشت. 
سیگار دست گرفتم. سیگار دست گرفتم نه برای 
لذت بردن. نه برای به قول بچه‌ها قیافه گرفتن و 
پز دادن, نه... فقط برای اینکه کاری کرده باشم 
خلاف قاعده و قانون خانواده مان. برای انکه 
نوعی اعتراض کرده باشم به اتفاقاتی که دوستشان 
نداشتم. اعتر اف می کنم دلم نمی خواست چند وقت 
خداحافظی کنم... نه, بگذارید واضحتر بگویم. دلم 
بابا در تنهایی و بی کسی بمیرند! فکر کر دم اگر آنها 


می‌شوند. یا مثلا فکر می کنند نباید مرا بفرستند 

خیلی طول نکشید که سیگار به سیگاری تبدیل 
شد. چطور شد پایم سر خورد سمت مواد بماند! 
سیگار به سیگاری رسید و سیگاری به شیشه و 
کراک !برای همه پدر و مادرها سخت است که 
متوجه شوند بچه شان سر خورده و دارد خلاف 
می کند. حضورم در جمع دوستان ناجور باعث شد 
که به سمت الکل هم کشیده شوم. 

می‌دانید هر چیزی که مرااز خود بیخود می کرد. 
هر چیزی که فرصت فکر کردن را از من می گرفت» 
هر چیزی که مغزم رااز کار می‌انداخت برایم حکم 
بهترینها را داشت حتی اگر قرار بود آجر دیوار را گاز 
بزنم!... غم و غه پدر و مادرم را پیر کرده بود. به 
خواهر و برادرم چیزی نمی گفتند اما آنها هم فهمیده 
پودفد که راط من کرب تیگ رهی روند 
بیمار شده‌ام. اما نمی دانستند کار از بیماری و مریضی 
گذشته, دروغ نمی گویم اما احساس می کردم پدر و 
مادرم آرزوی مرگ مرا دارند. 

شده بودم باعث سرافکند گی و شرمندگی پدر 
ومادرم. اولین بار که مرابه کمپ تر ک اعتیاد 
بردند. نزدیک یکی -دو ماهی بستری بودم تا سم 
بدنم بیرون رفت. اما خودم خب می‌دانستم بیرون 
بروم دوباره شروع خواهم کرد. البته وقتی از کمپ 
مرخص شدم. پدر و مادرم شدید | مراقبم بودند 
تا دوباره شروع نکنم. من که دیدم دسترسی‌ام به 
مواد سخت شده. روی آوردم به الکل و فضای 
مجازی! خسته و درمانده‌بودم > گیج و سرد ر گم. 
دوستی‌های مجازی س رگرمم می کرد و از خود 
واقعی ام. خودی که از آن متنقر شده بودم دور 
می‌شدم. . در دوستی‌های مجازی که از طریق 
تلگرام و اینستاگرام پیدا کر ده بودم می‌توانستم 
ادمی باشم که دوست داشتم. با خواهر و برادرهای 
فرضی و خیالی که کنار هم زندگی می کردیم. گا 
هم واقعیت را می‌گفتم. آنهایی که می‌شنید ند پدر و 
مادرم اصرار دارند مرابه آمریکا بفرستند. به حالم 
غبطه می‌خوردند و آرزو می کر دند که ای کاش 
جای من بودند! 

خنده دار بود! انگار هیچ کس از شرایطی که 
داشت راضی نبود.اما... اما ماجرا وقتی شکل بدی 
به خودش گرفت که من با دختری آشنا شدم. 


حامد پسری عاطفی و احساساتی بود. پسری که نه تاب و تحمل دوری 


ام نه" شنىد 


از خواهر و برادرش راداشت ونه تحمل نه 


که به او علاقه مند شده بود غافل از آنکه در مسیر زند گی .همان قدر که 
ات ار با را 
میزان هم عقل و منطق و درایت در آن نقش دارد. حامد نمی‌توانست درک 
کند خواهر و برادرش برای پیشرفت در زند گی شسخصی و حتی اجتماعی 
شان باید از خانه و خانواده شان دور می‌شدند. این دوری تضمین کننده 
موفقیتهای زند گی شان بود اگر چه سختی چون دوری از خانواده و وطن 
رابه همراه داشت. اگر حامد به درک این مسأله می‌رسید دو راه برای 


دختری که نه پولدار بود. نه زیباء یک دختر معمولی 
از یک خانواده‌متوسط امامهر بان و دوست داشتنی. 
دوستی مااز اینستاگرام شروع شد. اول با کامنتهای 
معمولی. بعد دای ر کت و در نهایت رد وبدل شدن 

اعتراف می کنم به او علاقه‌مند شده بودم. 
علاقه واقعی. فکر کر دم اگر پدر و مادرم رامجبور 
کنم برایم زن بگیر ند. دیگر وادارم نمی کنند که از 
ایران بروم. اصلاً شاید برادر و خواهرم هم برای 
عروسی من آمدند ایران و دیگر برنگشتند. 

چه امید و آرزوی محالی, اما خب آرزوی محال 

مرضیه دختر خوبی بود. هر کاری به او می گفتم 
انجام می‌داد . می گفت مرادوست دارد .به او قول 
ازدواج داده‌بودم . پدر ومادرم فهمیده بودند با کسی 
ار تباط دارم. .اما به رویم نمی آوردند .پدرم می گفت 
اکر وام ازدواج کے خی مکار اک 
می‌دانستم منظورش این است که الکل راهم باید 
کنار بگذارم. اما نمی‌توانستم. در عرض دو سال 
تبدیل شده بودم به یک فر د الکلی! سیگار و الکل 
برای م از غذاهم مهمتر بود. اما نمی‌دانم از مرضیه 
مهمتر بود یا نه!... وقتی پدرم گفت بهتر است مدتی 
در یکی از بیمارستانهای تر ک اعتیاد الکل بستری 
شوم. خودم خوب می‌دانستم که من آدمی نیستم 
که بتوانم از الکل دست بکشم. اما به خاطر مر ضیه 
قبول کردم. بیست و هفت روز در بیمارستان 
بستری شدم. وقتی بیرون آمدم پدرم قول داد تا 
شش ماه بعد اگر پاک ماندم برایم به خواستگاری 
برود. احساس می کردم همه اینها یک نقشه است. 
فکر می کردم پدرم می‌خواهد در این مدت مقدمات 
کار را آماده کند و مرا بفرستد بروم! 

به پدرم گفتم فقط یک ماه باید تا ماه بعد برایم 
از مر ضیه خواستگاری کند. بلوا و جنجال به پا شد. 
هر روز خانه‌مان جنگ و دعوا بسود. روزی نبود 
که من شیشهای را نشکنم. دری را خرد نکنم و 
ماجرایی به وجود نیاورم. پزشکان به پدرم توصیه 
کرده‌بودند که شرایط روحی وروانی آرامی را 
و ی ی ۳ 

برایم باعث اختلالات روانی شود . طبیعی بود با ان 
پیشینه و سابقه مصر ف مخدر و مشر وبات الکلی. 
باید دجار اختلالات روانی می‌شدم. 

پدرم شاید به خاطر ترس از این موضوع بود که 


انتخاب داشت 
شنیدن از خانواده دختری 


اوو ر ههان هه اول ات 
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درس درست و حسایی خوانده بود نه کار داشت. 
نه زند گی پدر و مادرم آدمهای محترمی بودند .اما 
این احترام برای تضمین یک زندگی و خوشبختی 
یک آدم اصلاً کافی نبود .با اصرار پدرم. آنها گفتند 
فرصت می‌خواهند و اگر جوابشان مثبت بود 
خودشان زنگ می‌زنند. یک هفته گذشت اماهیچ 
تماسی از طرف خانواده مرضیه گرفته نشد. مادرم 
رامجبور کردم تا خودش با آنهاتماس بگیرد. 
مادر مرضیه همین که صدای مادرم را شنید گفت 
مواد و الکل دارد. نمی‌دهند. خودم با مرضیه تماس 
گرفتم واو هم همین را گفت. لحن حرف زدنش 
عوض شده بود. گفت من او را فریب داده‌ام و اگر 
می‌دانست من یک معتاد الکلی هستم هیچ وقت 
حتی جواب تلفنم رانمی‌داد. همان روز تهدیدش 
کردم که دو راه دارد؛ یا باید پانصد میلیون تومان 
پول به من بدهد یا خان‌واده‌اش راراضی کند تا 
بامن ازدواج کند. وگرنه تمام عکسهایی را که 
برایم فرستاده در اینستاگرام و گروههای تلگرامی 
پخش می کنم. خوب می‌دانستم او نمی تواند این 
پول را تهیه کند و حتماً کاری می کند تا پدر و 
مادرش راضی شوند. اما مرضیه گفت حتی اگر 
پدر و مادرش راضی شوند. خودش هر گز راضی 
نخواهد شد و همین برای عصبانی کردن من کافی 
بود. همان شب تعدادی از عکسهای مر ضیه را در 
پیج اینستاگرام خودم به اشتراک گذاشتم. بعد هم 
در فیس بوک و تلگرام؛ بعد هم از همه آنهااسکرین 
آمروز به فردا نرسیده پدر مرضیه با مامور 
پشت در خانه‌مان بود. اصلاً باورم نمی‌شد مرضیه 
جرات کند و به پدرش بگوید. اما این کار را کرد. 
بعد هم برای دخترش و کیل گرفت. من محکوم 
کم ھر خیسناهم جرد هم آیرویم رفت 
در این دو -سه ماه نه به سیگار لب زدم و نه الکل و 
موادی هست تا بزنم و از خودبیخود شوم در عوض 
فقط فکر کردم و فکر کردم و فکر کردم. فقط... فقط 
یک کاش در زندگی‌ام مانده. کاش می‌شد زمان را 
به عقب بر گر داند. کاش می شد خیلی از اتفاقات را 
از زند گی پاک کرد. ۰ 


.یا مثل خواهر و برادرش مهاجرت کند یا در کشور بماند 
و در اینجاراه موفقیت را اغاز کند. امااو به جای یک انتخاب درست 
و عاقلانه, بدترین روش را برای متقاعد کردن خانواده‌اش برای نرفتن 
انتخاب کرد. او این رویه را در مورد مرضیه هم بر گزید و به جای آنکه با 
کار و تلاش و ثابت کردن خودش به عنوان فردی باجربزه و تواناء بد ترین 
راه ممکن راانتخاب کرد .راهی که نه فقط به خودش بلکه به حیثیّت و 
شرافت یک دختر هم آسیب زد . مرضیه هم به خاطر اعتمادش مورد 
سوءاستفاده قرار گرفت. اما عملکرد حامد نشان داد که او آدمی است 
که حاضراست برای رسیدن به خواسته هایش بد ترین راهها را بر ودا 
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اد تفاع دج دا روی سایه ان و عظمت اسان دا از روی حسه داش 


می توان اندازه گ فقت 


@ ار نست 


۳ 


ی 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


بود. داداش اکبر اصرار داشت هر چه زود تر برویم 
و این طلب را وصول کنیم. من و برادر کوچکترم 
منوچهر راهی سنندج شدیم. داداش اکبر توی 
کارش به هیچ کس اطمینان نمی کرد و هر گز هم 
چک بی‌محل نگرفته بود. این مشتری هم چون 
چندین سال بود که از داداش خرید کرده بود 
و خوش حساب هم بود به طور استثنایی چکش 
را قبول کرده بود اما بعد از دو ماه چک وصول 
نشد. داداش را کارد می‌زدی خونش در نمی آمد. 
خدابیامر زدش ... مرد بسیار سختگیر و مستبدی 
را مفت به دست نیاورده‌ام که مفت بدهم به 
مردم.. خلاصه ما هم که روی حرف داداش 
شدیم. توی راه به همه احتمالات فکر کردیم و 
اینکه چطور می‌توانیم حاج عباس را مجبور کنیم 
بر نمی گردید و می‌دانستیم اگر موفق نشویم به 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


به هیچ قیمتی حاضر نیستم بر گردم خانه شوهرم. 
انگار چشمهايم باز شد و بعد از ده سال فهمیدم 
با چه کسی دارم زندگی می کنم و نمی‌خواهم 
بقیه عمرم را با او ادامه بدهم. برای سهراب و 
خانواده‌اش غیر قابل باور است و از آن مهمتر. 
زند گی مایک شبه به هم خورده باشد. ولی واقعیت 
همین است. من وجهی از شخصیت سهراب را 
ديدم که اگر ده تا بچه هم از او داشتم جدامی شد م 
وقتی با سهراب زندگی‌ام را شروع کردم دو راه 
پیش رویم بود. یکی این که مثل بقیه زنهای 
خانواده بنشینم خانه و کار نکنم و بچه داری کنم 
و ماشین داشت و در آمدش برای یک زندگی 


۳ اطلاهات‌دتگی 


سرم خراب کردند. النگوها راگذاشتم و بلند 
شدم و به منوچهر اشاره کردم که برویم 


خانه راهمان نمی‌دهد. 
ما پنج خواهر و برادر یتیم بودیم که از بچگی بعد از 
فوت پدرم بارمان به دوش داداش اکبر افتاده بود 
و او برایمان هم پدر بود. هم برادر بزرگ ...همه ما 
دین سنگینی نسبت به او داشتیم. 

جاده برفی بود. تا رسیدیم چند بار اشهدمان را 
خواندیم. پرسان پرسان مغازه حاج عباس را پیدا 
کردیم. خسته و کوفته و صبحانه نخورده و دست 
و رو نشسته رفتیم دم مغازه... دیدیم درش بسته 
است. آدرس خانه‌اش را گرفتیم. چند کوچه 


تصمیم غیر قابل باور 


درد عمل یادم رفته بود و کاری که سهراب 
با من کرده بود هنوز داشت زجرم می‌داد. 
سهراب یکی دو ساعتی آنجا ماند و بعد به 
بهانه کار رفت و تا غروب بر نگشت... 
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چیز زندگی شریک باشم. سهراب هم خونحال ا 
بود که همسرش می‌تواند در هزینه‌های زندگی _ 


با او شریک باشد. در همه این ده سال پا به پای 


او کار کردم و حقوقم را در خانه خرج کردم. اين ۰ 


برایم مهم بود که هویت واقعی داشته باشم و همه 
فشارهای اقتصادی رابه گردن شوهرم نیاندازم. 
زندگی ما مثل هر زن و شوهر دیگری بالاو پایینهای 
زیادی داشت. یک وقتهایی خیلی خوش بودیم و 
یک وقتهایی هم می‌زدیم زیر کاسه و کوزه هم ولی 
زندگی پابرجا بود و قرار نبود به این آسانی‌ها بهم 
بریزد.به قول مادرم. من هميشه جوری زندگی 
می کردم که هیچ کس غصه مرا نمی‌خورد. حتی 
وقتی بچه دار شدم از کسی کمک نگرفتم و از روز 
اول خودم از بچه‌ام به تنهایی مراقبت کردم. 

با این همه در سهراب خصوصیّاتی بود که مرا 
ناراحت می کرد. تنبل بود ودر کار خانه هیچ کمکی 


آنطرفتر بود. رفتیم و در زدیم. بنده خدا تا ما 
با ان الور با دی مسا یه 
دعوتمان کرد داخل خانه و صبحانه مفصلی به ما 
داد و گفت برویم در اتاق مهمان خانه استراحت 
کنید. گفتیم دست شما درد نکند ولی ما برای 
نقد کردن چک آمده‌ايم. حاج عباس سرش را 
پایین انداخت و گفت در خانه من بمانید. تاغروب 
پول را جور می کنم و به شما می‌دهم. ما هم چند 
ساعتی استراحت کردیم. حاج خانم هم فسنجان 
خوشمزه‌ای برایمان درست کرد اما خبری 


نمی کر د. مسابقات فوتبال را به همه ترجیح می‌داد 
و حاضر نبود آنها را از دست بدهد. ولی من با این 
تا اینکه یک شب در زندگی ما اتفاق عجیبی افتاد. 
دم غروب بود که حس کردم درد شدیدی در 
ناحیه شکمم حس می کنم. طبق عادت چایی نبات 
هم داشت فوتبال نگاه می کرد و من به او نگفتم که 


از حاجی نبود. منوچهر دائم نفوس بد می‌زد و 
می گفت حاجی فرار کرده و رفته و ما نمی‌توانیم 
پول را از زن و بچه‌اش بگیریم و... 

بعد از ناهار بود که دختر جوانی با مانتو و مقنعه 
از سر کار آمده بود. مادرش پچ پچ کنان ماجرای 
ما را برايش تعریف کرد. بعد دختر امد پیش ما 
و از من پرسید چک پدرش چقدر است؟ رقمش 
را به او گفتم. همان جا النگو و انگشترش را در 
آورد و داد به ما. گفت کم است ولی الان پدرم 
دستش تنگ است. قول می‌دهم ماه به ماه حقوق 
که گرفتیم برای شما بفرستم. بعد حاج خانم زد 
زیر گریه و داستان زند گیشان را برایمان تعریف 
کرد که در این چند ماه چه گر فتاربهای برایشان 
پیش آمده و حاجی هم رفته فرش زیر پایمان را 
بفروشد تا پول شما را بدهد...آنقدر ناراحت شدم 
که انگار دنیا را روی سرم خراب کردند. النگوها 
را گذاشتم و بلند شدم و به منوچهر اشاره کردم 
که برویم. | 

ادمهای با ابرویی بودند. و از آن بدتر اینکه 
داشتند فرش زیر پایشان را می‌فروختند تا بدهی 
شان را بدهند... 

منوچهر تمام راه ناله کرد که جواب داداش را چه 
بدهیم. خودم هم مانده بودم معطل که چه کنم. 
به تهران که رسیدم. مستقیم رفتم خانه دایی جان 


درد دارم. تا نیمه‌های شب درد آنقدر زیاد شد که 
مجبور شدم او رابیدار کنم واز او بخواهم مراییرد . 
بیمارستان. اول باید بچه را می‌بردیم خانه مادرم 
که آن سر شهر بود و بعد مرا می‌برد بیمارستان. 
برخلاف تصورم شروع کرد به غرغر کردن که 
خسته است و نمی‌تواند این همه راه را رانندگی 
کند و بهتر است به پدرم زنگ بزنم تا بیاید بچه را 
ببرد. باورم نمی‌شد اینقدر بی‌رحم باشد من از درد 
به خودم می‌پیچیدم و او حاضر نبود از تخت بیرون 
بیید. گفت فلان قرص را بخور حتی پیشنهاد کرد 
به برادرم زنگ بزنم تا مرا ببرد دکتر... 

یک آن حس کردم با کسی دارم زندگی می کنم 
که ذره‌ای انسانیّت در او نیست... آن شب به 
برادرم زنگ زدم و او خودش را رساند خانه و 
چون توجیه این موضوع برایم سخت بود. گفتم 
واب سی بیس بح 

رفتیم بیمارستان. گفتند مشکل از آپاندیسم اتب 
و باید سریع عمل شوم. برادرم اصرار داشت به 
شوهرم خبر بدهم و من قسمش دادم که اين کار را 
نکند. می‌دانستم نمی آید. شبانه مرا بردند اتاق عمل 
ودم صبح بود که به هوش آمدم. دیدم مادر و پدرم 
و برادرهایم بالای سرم هستند و سهراب با موهای 
ژولیده و به هم ریخته ان طرف ایستاده است... 
درد عمل یادم رفته بود و کاری که سهراب با من 


کلی بد و بیراه به من گفت اما هنوز حرفهایش تمام 


غروب بر نگشت... غروب هم که آمد تلویزیون 


تا واسطه شود و یک جوری موضوع را حل و فصل 
کند... داداش را خبر کردند. داستان را که شنید 


فه ها 


o 
بح‎ 


نشده بود که شاگر د مغازه خودش را رساند و گفت 
حاج عباس بدهی‌اش را به حساب ریخته و... 
نمی دانستم چطور پول را جور کرده ولی خیلی 
ناراحت شدم. تا آن روز داداش اکبر را خوب 
روز بعد بلیت گرفت و راهی سنندج شد تا از ته و 
توی کار حاج عباس سر در بیاورد. سه چهار روزی 
گذشت. بعد تلفن کرد به من و گفت تو راست 
می‌گفتی, اینها خیلی آبرودار هستند و در یک جمله 
گفت می‌خواهم لیلا را برایت خواستگاری کنم. 
دستم عرق کرد و قلیم تند زد. لیلا دختر زیبایی 
بود و از خدا می‌خواستم زن من شود. 1 
خلاصه به ماه نکشید که ما به عقد هم در آمدیم. 
داداش کمک کرد حاج عباس دوباره روی پا 
بایستد واو هم تا ریال آخر قرضهایش را داد. 
حالا من و ليلا ۰سال است که ازدواج کرده‌ايم. 
لیلا شیر زنی است که هر چه دارم مدیون او هستم. 
دو بچه دسته گل برایم بزرگ کرده و هميشه خدا 
را شاکرم که این زن را نصیب من کرده است. 
شاید حکایت آن سیاهی زمستان و چک ب رگشت 
خورده و بقیه ماجراها همین بود که ليلا قسمت 


ندگی_ 


چون کامبایی رو کند همه خوبند و چون نا کامی سر ر 


من شود: » 


کرده بود هنوز داشت زجرم می‌داد. سهر اب یکی 
دو ساعتی آنجا ماند و بعد به بهانه کار رفت و تا 


اتاقم راروشن کرد و سرش گرم فوتبال شد. مادر 
و پدرش هم آمدند و من در همه این ساعتها فقط 
داشتم فکر می کردم که در این ده سال چشمم را 
به روی چه واقعیتهایی بسته بودم! یادم افتاد به 
زایمانم که مثل یک غریبه به ملاقاتم امد و بعد 
هم رفت خانه... یاد وقتی افتادم که سرمای شدید 


۰ 


دید له دد 


خوردم و حاضر نبود قرارش با دوستانش را برای 
رفتن به شمال کنسل کند و من و بچه را برد خانه 
مادرم و خودش رفت سفر... اما اين بار نوری به 
چشم من خورده بود که داشت کورم می کرد و 
واقعیت را نمی توانستم نادیده بگیرم. 

بعد از بهبود کامل به خانه مادرم رفتم. به سهر اب 
شوم. اولش باور نمی کرد ولی بعد از چند هفته 
فهمید که قطعا این کار را می‌کنم. به پایم افتاد 
و التماس کرد او را ببخشم ولی دیگر فایده‌ای 
نداشت. برادرم برایم تعریف کرده بود که وقتی 
توی اتاق عمل بودم چند بار بهش زنگ زده تا 
بالاخره حاضر شده بیاید بیمارستان... نه. دیگر 
نمی‌توانم حتی برای یک روز این مرد بی‌توجه و 


خودخواه را تحمل کنم. ۰ 


افلاطون 


مهدی درویشی 


اھات دقگے دعاو ۳۷۸۸۵ ۳ 


دين و اخلاة n‏ ۰ 4 ار a‏ 
اآار تسلیم و رضا در زندگی "7 


یکی از مواردی که در تامین سعادت دنیوی و اخروی افراد موثر است. تسلیم و رضا به خواست 
الهی است.به این معنی که شخص باور داشته باشد که آنچه خداوند برای اومقرر کر ده‌حکیمانه 


است واز آنچه که در زند گی برای او پیش آمده رضایت داشته وخدارابرای آن شک ر گزار باشد. 


در مقاله پیش رو به برخی 


از آثار مهم و کاربردی تسلیم و رضا که می‌تواند بهداشت روحی و 
روانی فرد را تامین کند. ءاشاره‌ای کوتاه می کنیم. 


مومن واقعی 

خداون د در قران کریم یکی از علائم ایمان 
واقعی را تسلیم در برابر دستورات الهی بیان 
می کند و می‌فرماید: به پرورد گارت سو گند 
که انیا مومن تراه وکر اه ترا 
در اختلافات خود به داوری طلبند و سپس در 
دل خود از داوری تواحساس ناراحتی نکنند و 
کاملاً تسلیم باشند.با توجه به آیه فوق, خداوند 
سو گند یاد کر ده که افراد. در صورتی ایمان واقعی 
خواهند داشت که نسبت به فر مان پیامبر خدا 
کاملا تسلیم باشند. 

کاهش غم ونگرانی 

یکی از آثار مهم رضاو تسلیم در برابر خداوند. 
این است که مصیبتها و گر فتاریهای ناخواسته 
می‌داند که همه جیز در دست خداوند است واز 
طرفی خود تمام تلاشش رابرای به ثمر رساندن 
کاری انجام داده است. به صورت طبیعی حالت 
رضا و تسلیم در پیش می‌گیرد. 

امیرالمومنین (ع) در این باره می‌فرمایند: 
بهترین دور کننده اندوه.راضی بودن به قضای 
الهی است.ایشان در کلامی دیگر می‌فر مایند: 
اعتماد و اعتقاد به قذر بهترین وسیله دور کننده 
اندوه است. 

آسایش زندگی 

در دنیای وسیع امروز همه افراد به نوعی با 
مشکلات گریبانگیر هستند و همه برای دستیابی 
به زند گی توا م با | سایش و بدون اضطراب تلاش 
می کنند 0 
راه رسیدن به این آسایش به وجود می آید. 
درچنین موقعیتی است که هنر یک انسان مومن 
متبلور می‌شود.خداوند در قرآن کریم در وصف 
چنین افرادی می‌فرماید: ای جان آرام یافته! به 
سوی پرورد گارت باز گرد درحالیکه تو از او 
خشنودی و او نسبت به تو رضایت دارد. 

بنابراین اگر شخصی با چنین منشی زندگی 
کند. قطعا در اسایش کامل به سر خواهد برد. 

میرالمومنیسن(ع) در حدیثی گهربار در این 
باره می‌فرمایند: هر کس به این نکته اعتماد 
و اعتقاد داشته باشد که هر چه برای او مقدر 


A‏ اطلهات‌هقگ 


شده است از بین نمی‌رود. طعم آسایش را 
خواهد چشید. 
آسان کردن مشکل 

افرادی که اعتقاد به قضاو قدر الهی دارند. 
تحمل مشکلات برای آنان آسان می‌شود. چرا 
که همه چیز را از ناحیه خداوند متعال می‌دانند و 
اوراعالم به امور و خیر خواهپس با چنین نگرشی با 
جدیت و تلاشی مضاعف درصدد حل مشکلات 
خود برمی آیند. چنین انسانهایی حتی سختی‌ها 
رازیبامی‌بینند. همچنان که در حادثه کربلا. 
زینب کبری (س) در جواب ابن زياد که گفت: 
دیدی خدابا شما چه کرد؟ فرمود؛ جز زیبایی 
چیزی ندیدم! در دعاهای سفارش شده از 
معصومین (ع) طلب مقام رضا و تسلیم زیاد آمده 
است. زیرا در سایه رضا و تسلیم. سعادت دنیا 
و آخرت انسان تامین می‌شود. به همین جهت 
آن بز رگواران از خداوند خشنودی و رضایت 
او را درخواست می کر دند.در حدیثی از پیامبر 
اکرم (ص) در این باره می‌خوانیم: آسان کردن 
مشکلات طاقت فر سا تنها بارضا و تسلیم بودن 
در برابر خداوند میشر خواهد شد. ان حضرت 
در کلامی دیگر می‌فرمایند: تعجب می کنم از 
کسی که برای رفع مشکلات خود به نیرویی 
غیر از نیروی خداوند متکی می‌شود. پس اگر 
چنین کند. ناامید و سرافکنده خواهد شد. 


یاد خدا 


یکی دیگر از ویژ گیهای مهم تسلیم و رضا بودن. 
این است که انسان هر گز خود راتنها و بی‌یاور 
نمی‌بیند و خداوند را همواره‌به عنوان یک تکیه گاه 
یا کسی که انسان بتواند مشکلات و مسائل خود را 
با او در میان بگذارد. به حساب می آورد. 

خداوند بارها در قر آن کریم به این نکته اشاره 
دارد مانند ايه ۲۸ از سوره رعد که می‌فر ماید: 
بدانید که یاد خدا آرامش بخش دلهاست. 

علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه 
می‌فر ماید ؛ ایمان به خداوند قادر متعال می‌تواند 
انواع اضطرابها و نگرانی‌ها رااز انسان دور کند و 
به فرد آرامش دهد که در برابر حوادث آینده 
احساس درماند گی نکند. به شرط آنکه فرد به 
صورت دائم در وجودش احساس تسلیم و رضا 


پا ۴ 
مسائل شرعی 
از مقام معطم ې 


سؤال: در برشن از بانکها دش اهوه من شوو 
که وامهایی را برای خر ید يا ساخت و یا تعمیر 
خانه به مردم می‌دهند و بعد وام رابه صورت 
اقساط پس می گیرند. ولی مجموع قسطهای 
دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیر نده 
داده شده است. آیااین مبلغ اضافی وجه شرعی 
دارد یاخیر؟ 


پاسخ : پولهایی را که‌بانکهابه منظور خرید 
یا ساخت خانه می‌دهند. عنوان قررض ندارند. 
بلکه آن راطبق یکی از عقود صحیح شرعی 
مانند شر کت با جعاله یا اجاره‌وامثال آن 
پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن 
عقودرارعایت کنند اشکالی درصحت آن 
ےا ROSE a‏ 
سؤال: دهان دراتمدت که ری 


سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟ 


پم ےہ 


پاسخ : سپرده گذاری‌نزد بانکهابهقصد به 
کار گیری آن در یکی از معاملات حلال است 
ی رتیه یت 


بودن را تقویت کند. 

و خداون د در آیه‌ای دیگر از قرآن کریم 
می‌فرماید: هر کس از یاد من روی گردان شود. 
زند گی تنگ و سختی خواهد داشت و روز 
قیامت او را نابینا محشور می کنم. 

ازاین آیه روشن میشږد که تنهابا یاد خدا 
آرامش حاصل می شود و در مقابل کسی که از یاد 
خداروی بر گر داند غیر از گرفتاری در سختی و 
مشکلات عاقبت دیگری نخواهد داشت. 

در یک جمع بندی کلی از مباحث مطرح شده 
می‌توان گفت: رضا و تسلیم طی فرایندی می‌تواند 
هر چه را که خداوند قسمت او کرده به ان راضی 
شود خواه آن مورد از متها الهی و اموال باشد. یا 
سختی‌ها و گرفتاری‌ها. 


کیانا نصرت زاده 


احساس خوبی 
که‌من‌دارم 


هر جا رفتم تلفنم را به همه دادم. همین 
طور برای کارهای مختلف میآمدند 


سراغم و از قضاد رآمدم هم خوب شد 


برای کار پیدا کردن به هر دری زده بودم. دست 
آخر قید مدرک دانشگاهی رازدم و رفتم دنبال 
کارهای ساده تر... به کسی هم نگفتم از فلان جا 
فلان مدرک را گرفته‌ا... تااینکه دریک فست 
فودی کار پیدا کردم. از ۶ بعد از ظهر باید می‌رفتم 
و تا ۱۲ شب آنجا می‌ماندم. به هیچ کس نگفتم چه 
کاری پیدا کرده‌ام. حتی به مادرم هم گفتم در دفتر 
تبلیغاتی یکی از دوستان کار پیدا کرده‌ام. شاید 
برایشان سخت بود قبول کنند بعد از این همه سال 
که با جان کندن خرج تحصیل مرا داده بودند حالا 
در یک رستوران کار می کنم. برای همین موضوع را 
مخفی نگه داشتم. حداقلش این بود که خرج خود م 
رادر می آوردم. به مادر گفته بودم که فیش آب و 
برق خانه راهم من پرداخت می کنم. 

زند گی ما همیشه یک زند گی کارمندی ساده بود 
که برای ریال ریال پولمان حساب و کتاب داشتیم 
و نمی‌توانستیم ولخرجی کنیم. ما ینک خانواده 
چهار نفره‌بودیم و پدرم کارمند ساده یک ش ر کت 
خصوصی بود که تا یاد دارم هر سال از تعدیل نیرو 
صحبت می کرد و دل توی دل ما نبود که ایا پدرم 
اخراج می‌ شود یانه. از آن بد تر اجاره خانه بود 
که تا چشم روی هم می گذاشتیم آخر سال بود و 
صاحبخانه از اضافه کردن اجاره حرف می‌زد و باز 
دلشوره داشتیم که مبادا جوابمان کند. 

خلاصه زندگی ما به این شکل جلو رفته بود و 
آرزوی همیشگی من این بود که یک روز کمک 
خرج خانواده شوم و بخشی از این اضطر ابها را از 
بین ببرم. ولی وقتی درسم تمام شد و تصمیم گرفتم 
کار کنم دیدم از این خبرها هم نیست و همین که 
سربار آنها نباشم خیلی هنر کرده‌ام.. 

خلاصه کار در فست فود بد نبود. دوستان جدیدی 
پیدا کردم و از همه مهمتر اینکه صاحب کارم از من 
خیلی راضی بود. من هم منتظر بودم این رضایت 
به پیشرفتم در کار بیانجامد که هر گز این طور 


نشد. بعد از شش ماه فست فود بسته شد و همه ما 
داد سمبوسه و فلافل بفروشیم. گفتم من یک ریال 
مادرش سمبوسه‌های خوشمزه‌ای می‌پخت و قرار 
و شرکتهایی که از ما ساندویچ می‌خریدند و تقریباً 
نم ی آمد ولی امیدی نداشتم کارم بگیرد. 

خلاصه شروع کردیم په کار اما آخر ماه مبلغ خیلی 
کمی برایم ان باقی می‌ماند. ینک روز وقتی رفتم 
توی یک شر کت که سمبوسه‌ها را بفرروشم یکی از 
مدیران از من پرسید بلدم شيشه تمیز کنم؟ گفتم 
بله. هر سال دم عید شستن شیشههای خانه به 
عهده من بود برای همین به راحتی این کار را کردم. 
یک صبح تاغروب طول کشید و خوب یادم است 
که پنجاه هزار تومان به من دادند. پول خیلی خوبی 
کاری برایم پیدا کند حاضرم انجام بدهم. او هم مرا 
فرستاد دفتر کار یکی از دوستانش که اسباب کشی 
داشتند و دست تنها بودند... 

خلاصه اینکه هر جا رفتم تلفنم را به همه دادم. 
و از قضا در آمدم هم خوب شد. طوری که یاد م 
هست آن ماه گوشت و مرغ و روغن خانه را تهیه 
کردم و مادرم از خوشحالی داشت پر در می آورد. 
بیچاره‌ها نمی‌دانستند من از چه راهی دارم پول در 
می آورم ولی خوشحال بودند که دارم پیشرفت 


با بیش از نیم فرن سایقه 


شهای شادی با کیک و شیر بنی‌های نیفانی 
WWWTIFANYBAKERY.COM‏ 
آدرس:خابان بسهسودی-سنش نتصرن 


بااینکه فست فود جمع کر ده ورفته بود. من هنوز در 
هر کار ساده یا سختی پیش قدم می‌شدم. بالاخره 
یکی از مغازه دارها گفت به یک س راید ار استیاج 
دارند که شبها مراقب پاساژ باشد. من هم قبول 
پول بگیرم. فقط باید گوش به زنگ می‌بودم... 

شاید باورتان نشود. حالا پنج سال است که من دارم 
کردند و کارهای بانکی شان راهم به من می‌دهند. 
یک موتور خریده‌ام که گاهی بسته‌ها و نامه‌های 
مغازه دارها و یا شر کتها راجا به جا می کنم. خلاصه 
ب قول کاسےهای این فحل من آجارفرانسه زا 
هستم. در آمدم هم خیلی خوب است و دیگر اجاره 
همین که می‌بینم آرامش رابه خانواده‌ام هدیه 
کاره | آینده‌ای ندارد ولی من فکر می کنم آینده 
همین طور ساخته می‌شود . اينکه حال تلاشت را 
بکنی و در تلاش برای زند گی چیزی کم نگذاری و 
به آینده‌امیدوار باشی واز کار کردن خجالت نکشی. 
همینکه من در مدت پنج سال آنقدر در آمد دارم 


که بتوانم کمک خرج درست وحسابی خانواده‌ام 
باشم. یعنی تا همینجا هم اینده ای ساخته ام. 
خدا را چه دیدید؟ شاید همین روزها کار بهتری 
افتاده... 


۶۶۰۳۳۸۱۶ +۷۹ 
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ادب و خوش خلفی کلید 


های او امش هستند 
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دوره دواز دهم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


افشین نعمت زاده-تهران 


"افشین نعمت زاده"نویسنده‌ای است ۲۴ ساله وبا 
۹ قریحه که با تشخیص و شناختی روشن از گرایش و 
I‏ | استعدادخود.به گستره‌داستان‌نویسی گام گذاشته 
8 است. 'پیچاپیچ ترس "ريشه در واقع گرایی عینی و 
| ذهنی او برای بازافرینی هنرمندانه و خلاق واقعیت 
دارد. از این داستان نویس جوان که دانش آموخته 
" کارشناسیزبان‌وادبیات‌فارسی‌است‌ونیک‌می‌داند 
" که باید به کسب مهارت روزافزون برای کاربرد 
عنصرهای داستان» بویژه زبان متفاوت و چند حشی 
| و چند ظرفیتی داستانی بپردازد. یک رمان به نام 
"رویای شبانه " منتشر 


شده است. 


به هر خیابان که می‌رسید به ناچار وارد کوچه 

یا خیابان بعدی می‌شد.انگار برای تمام ماشینها 
جای پارک بود. بجز ماشین او. داشت از تجریش 
بدش می آمد.از میدان تجریش وارد خیابانی شد 
راهنمای سمت راست رازد و وارد خیابانی شد که 
البته یکطرفه هم بود.در یک طرف آن ماشینها 
چسبیده به هم پا رک شده بودند.به امید خیابان 
بعدی پاراروی پدال گاز فشار داد.از روی یک پل 
که روی رودخانه‌ای قرار داشت. گذشت و به یک 
چهارراه رسد اختمالا آبت این رودخانه از دریند 
سرازیر می‌شد. روبرویش هم کوچه‌ای بود که به 
بکطر فه بود. در سمت چپش کمی جای خالی دید و 
فرمان رابه آن سمت چر خاند.از چند ماشین رد شد 
و به جایی که لاستیکهای ماشین خاکی شدند رسید 
و آنقدر پیش رفت که اگر کمی دیرتر به پدال ترمز 
فشار می داد به رود خانه می‌افتاد و می‌باید مثل یک 
او ماشینهای دیگری پار ک شده بود.آنجا مسکونی 
نبود. خود را راضی کرد تا قفل پدال را بزند.ترمز 
دستی راهم تا آخرین حد بالا کشید.در را که باز 
کرد انگار حالش بهتر شد. کمی از اضطر ابش کم 
شد.همزمان با پیاده شدن.چندین بار نفس عمیق 
رودخانه پیدا کرد.از زوایای مختلف ماشین را 
دید جلوی لاستیک ماشین قرار داد.به دور و 
اطراف نگاهی انداخت.به این فکر افتاد 
که اگر کارهای بیمارستان و ترخیص 
مادرش طول بکشد اینجا دیگر جای 
مناسبی نیست. چون تا سه ساعت 
دیگر تاریک می‌شد.هنوز 
زمان زیادی نگذشته بود که 
البته تابه حال در این چند 
سال ھچ نر روخ 
ماشین او انجام نشده 
بود. او همیشه محافظه 
کارانه عمل مئ کزد: 
مدارک. کارتهای بانکی 
وحتی‌ضبط ماشین را 
باخودبرداشت و عقب 
عقب که می‌رفت به ماشین 
و دور و اطراف آن نگاهعی 
انداخت که ناگهان یاد ترفند 
یکی از دوستانش افتاد در ماشین 
رابا دزدگیر باز کرد و به سرعت 


را کشید و در کاپوت راجفت کرد.دیگر با خیال 
راخت از کار رود کات مرچ غور کرد راان 
کامل جمع بود که نام کوچه را ببیند.ساعت گوشی 
تلفن همراهش چهار بعد از ظهر رانشان می‌داد. 
پیاده روی تا بیمارستان بیست دقیقه‌ای طول 
کشید.در آنجا هم کارها آنقدر کند پیش می‌رفت 
که دیگر به فکر ماشین نیفتاد.ساعت یک شب در 
حالی بیمارستان را تر ک می کرد که رسیدهای 
داروخانه‌ها و پذیرش بیمارستان را که در کیفش 
گذاشته بود دوباره بررسی کرد.تصمیم گرفته بود 
که فر دا دیگر با تا کسی بیمارستان مادرش رابه 
خانه بر گرداند و ماشین خودش را تکان ندهد.نیم 
ساعت طول کشید تا مسیرهای سربالایی خیابانها 
رابه سوی کوچه جلالون د پیمود.دیگر کوچه‌ها 
خلوت بودند و او به این فکر افتاد که ای کاش روزها 
هم کمی شبیه آن ساعت از شب بود. کوچه‌های 
خلوت و نیمه تاریک و خام وش رایکی پس از 
دیگری رد کرد تابه آن پل رودخانه رسید و کمی 
خرسند شد ازاینکه به راحتی آنجا را پیدا کرده 
است.حالا صدای رودخانه و امواجش به گوش 
می‌رنسید.چراغ خانه‌های اطراف خاموش بودقد. 
به چهارراه که رسید به سمت چپش نگاه کرد اما 
چیزی ندید.یک لحظه جا خورد. آنقدر تاریک بود 
که حتی رودخانه هم دیده نمی‌شد.فقط صدای آن 
بود که لرزه بر اندام او می‌انداخت.تمام ماشینهای 
اطراف رفته بودند واصلاً ماشینی دیده نمی‌شد. به 
خود القن نی گرد که یی ترس اما هی 
آن مکان و صدای رودخانه و تاریکی آن قسمت 
که هیچ نوری در آن وجود نداشت که در پرتو 
آن از دور بتواند ماشین سفید رنگش راببیند.مانند 
غولی پنهان در مقابلش ایستاده بود.گوشی رااز 
جیب درآورد. هنوز چند درصدی شارژ برایش 
باقی مانده بود تا بتواند جلوی پاهایش را ببیند. 
تاریکی و ابهام در یک طرف و صدای خوفناک 
امواج رودخانه‌ای که دیده نمی‌شد» در طرف دیگر 
بر ترس او می‌افزود.زیر پاهایش سنگ ریزه‌های 
ۆچ کی زا احتساشن کرد:ماشین‌رادیدامانه 
اطراف آن بیشتر از ماشین خود چشم دوخته بود. 
دزد گیر رادر دست راستش آماده کرده بود وبا 
یک انگشست کلید قفل پدال راهم لمس می کرد تا 
به سرعت بتواند آن را باز کند.قبل از اینکه دزد گیر 
رابزند صداهای عجیب و غریبی به گوشش رسید. 
کافی بود بتواند وارد ماشین شود و درها را قفل 
کند.انگار که در یک جای برهوت گم شده باشد. نه 
در شهر تهران. بر ودت هوا با قطر ه‌های عرق که بر 
پیشانی و پشت گردنش ب رآمده بود. سرمایی رابر 
تنش انداخت که اگر تقویم را در نظر نمی گرفت. 
متوجه نمی‌شد که هنوز یک ماه به فصل پاییز مانده 
است.صدایی دوباره به گوشش سس ها رشاو 
نزدیکتر از همه صداها بود. نمی‌دانست که صدا از 


و یا آن طرف ماشین کسی کمین کرده بود! لرزش 
دستانش باعث شد به جای باز کردن در. دزد گیر 
رابه حالت بی صدا بگذارد و سپس در را باز کند. 
همین که روی صندلی نشست. درها رابست و کلید 
قفل پدال را دوباره پیدا کرد.خم شد تا آن راباز کند 
کلیدش خطا می‌رفت.به اطر اف نیم نگاهی داشت 
تا اینکه توانست قفل را باز کند.از آنجا رودخانه 
شنید.به ذهنش رسید نکند کسی در صندلی عقب 
مخفی شده واو تا آن لحظه متوجه آن نشده باشد. 
کم کم مردمک چشمش رابدون حر کت سر به 
اماچیزی ندید و شاید هم به خاطر تاریکی نمی‌دید. 
ترس شدیدی از بالا تا پایین بدنش سرازیر شد و 
به پاهایش رسید تااز آنجا خارج شود اما دوباره به 
تمام قسمتهای بدن بر گشت و جاری شد. 
ناخواسته دستش به چراغ سقف رفت و آن را 
روشن کرد و بلافاصله بر گشت و صندلی عقب و 
کف ماشین رانگاهی اند اخت.چیزی نبود. شاید 
خیالاتی شده بود.همین که بر گشت به آیبنه بغل 
سمت راست خودش نگاه کرد تا بیرون راببیند. اما 


زد تااز نور آن بتواند کناره‌های ماشین وحتی اطر اف 
روشن می‌شد.در اولین باری که نور روشن شد انگار 
که چیزی دیده باشد, به سمت آیینه خیز برداشت. 
اما در دفعات بعدی چیزی دیده نمی‌شد.اهرم 
که صدای خفه بر خورد چیزی رابا صندوق عقب 
شنید. می‌باید سریعتر از آن مهلکه خلاص می‌شد. 
نشد.تازه یادش افتاد که سیم باتری رادر آورده... 
داشت. بای د درهمان نور بی‌رمق سیم باتری را 
وصل می کرد.از خودش و محتاط بودن افر اطی‌اش 
متنفر شد.باید دوباره درهارابا دزد گیر باز می کرد. 
این کار را که کرد.درهای دیگر رابا دست قفل 
کرد تا فقط در سمت خودش باز باشد.اینکه دوباره 
وارد آن صدای خوفناک رودخانه و تخته سنگهایی 
که در تاریکی محو شده بودند بشودبر ایش از 
همه اتاقهای تاریک و شبهایی که تنها بوده و برق 
رودخانه آن مفهوم همیشگی را که برایش نشانی از 
روشنایی و روان بودن داشت.از دست داده بود.در 
کاپوت رازد و همین که می‌خواست در راباز کند. 


ناخودآگاه جمله "بسم الله "را گفت و پیاده نشد و ۱ 


دوباره در رانیمه باز نگه داشت با خود فکر کرد 
که چرا تا آن لحظه این جمله را به زبان نیاورده 
بود. به خود که آمد دیگر احساس ترس سابق را 
نداشت و فقط اندامش از سر مای تند وتیزی که از 
لای در احساس می‌شد. کمی می‌لر زید.دیگر به 
این فکر نمی کرد که تمام مردم شهر خواب‌اند و 
او تنهادر این تاریکی برای فرار تلاش می کند. 
انگار که کسی هم در کنارش هست و تنها نیست. 
از ماشین پیاده شد.در کاپوت به سرعت بالا رفت 
نور گوشی که همیشه برای او ضعیف به حساب 
می آمد در آن تاریکی, قوی‌تر از قبل شده بود. به 
سرعت سیم باتری را وصل کرد. دیگر به اطراف 
نگاه نمی کر د. در را که بست. سوئیچ راوارد کرد و 
چرخاند و صدای موتور ماشین با صدای رودخانه 
تر کیب شد.دنده عقب گرفت و در حالی که از 
آنجا می‌رفت از آیینه جایی را که چند ثانیه پیش 
آنجا بود نگاه می کرد.به سرپل که رسید در حین 
چرخاندن فرمان, زن و شوهری را دید که با فرزند 
کوچکش ان به طرف پل می‌رفتن د فکر کرد که 
حتماً از میهمانی به خانه برمی گردند و بدون اینکه 
خودش بخواهد و بفهمد. لبخند ناملموسی بر لبانش 


تجدید فراخوان برای 


پیام و پاسخ LL‏ 


×آقای صفر مدانلو کردی -بابلسر 

مطلبی که‌با تام "آقا جان اقا فرستاده‌اید 
بیشتر به انشاهای قدیمی شبیه است. پیشنهاد 
می کنم -اگر وقت و حوصله مطلوبی دارید _چند 
سال در زمان فراغت از امور و کارهای روزمره. 
ا کی و ادا ای فو کا 
دلسوزی عاطفی تان درباره آدمهای فقیر و رنجدیده 

×خانم نگین نوری -اسلامشهر 

نوشته‌ای که فرستاده‌اید و به نظر می‌رسد با 
شتابزدگی بر قلم رانده‌اید. نه داستان است ونه 
"داستانک "و نه نشانی چندانی از نکته پردازی دارد. 
آنچه را می‌نویسید دست کم خودتان در خلوت یکی 
دو بار بخوانیدش و بعد برای فرستادنش به سمت 
این مسابقه داستان نویسی تصمیم بگیرید. پویا و 
پرنشاط باشید. 

خانم محیوبه بهزادی -کرگان 

سل ی کر E‏ 
در واقع آمیزه‌ای است از خاطره و گزارش و شرح 
احوال که با زبانی ضعیف و لحنی به شدت سانتی 
مانتالیستی (احساساتی گرایی افراطی) نوشته شده 
است وکمترین شباهتی به "داستان" ندارد. موفق 
باشید. 


اخانم زهرا شاد پورچوری-آستانه اشرفیه 

نوشته شما با عنوان "خوشه چیدن یک سال 
تحصیلی بعد از بهار "-دربهترین حالت!- یک 
"مقاله است حاوی توصیه‌هایی به دانش آموزان 
سال آخر دبیرستان برای عبور از کنکور دانشگاه. 
با تامل بر زبان نوشتاری ساده وپاکیزه این مقاله. 
پیشنهاد می کنم به روزنامه نگاری بیردازید. 
برایتان تندرستی و شادی آرزو می کنم. 

× خانم فاطمه حفار -مشهد 

از ابراز لطف شمانسبت به نویسند گان و 
کار کنان مجله اطلاعات هفتگی سپاسگزاریم. در 
جد وال کار ےه اسان کار را 
قلم شما در این صفحات به چاپ رسیده است. باز 
هم برایمان داستان بنویسید و بفرستید. سعی کنید 
بدون شکستن املای کلمات داستان بنویسید. 
مطمئن باشید بدون شکسته نویسی هم می‌توانید 
بسرای روایت ایجاد لحن و انگیزه روایت کنید مثلا: 
به جای نوشتن جمله "دستم را گرفت ومن رابه 
طرف خیابان کشاند." ننویسید "دستمو گرفتو منو 
بطرف خیابون کشوند. 

"به زبان "نوشتاری توجه کنید! بی گمان با 
توجه به قریحه داستان نویسی و قدرت تخیل 
نیرومند و هنر مندانه‌تان می‌توانید داستانهایی 
درخشان بنویسید. 

برای شمانویسنده گرامی تندرستی و شادی و 
موفقیت آرزو می کنم. 


فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی این است که 
هر داستان کوتاهی که می‌فر ستید 
حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر از 
دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و 
به خود اختصاص دهد. داستان‌ها و 
داستانک‌هایتان را حتماً بر روی یک 
طرف ا اج کا الک 
سانتیمتر ونیم بین سطرها_با خط 
خوان‌ابنویسید یا تایپ کنید.ضمنا, 
می‌توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راباقید عبارت "مربوط به مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی از طریق 71011 
(پست الکترونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. البته بافونت ۱۶ ودر 
نظر گرفتن فاصله لازم بین سطر ها برای 
وا همر امار دعاقو 
داستانک هم شر حی مختصر از میزان 
تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های 
ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره 
ار ار 
می توانید یک قطعه عکستان راهم برای 
چاپ در کناراثر تان‌ارسال کنید لطفاو 


حتماً نام شهرستان را هم بنویسید. 


لمات هشنگی هماو 2 


3 
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هنده ۲ 


رزوهای طلایی دو چیز است» صبر و امید 


۵ الکساندر دوما 


۰ روی زن و شوهر ورزشکار» از تهران تا کر بلا 


وچهر سیدان به اتفاق همسر ش فاطمه شیره قلعه نود اوطلب هلال 
تهران در تاریخ ۲۹٩‏ اسفند امسال و با پر چم یا ابوالفضل العباس (ع) 
ن بن علی(ع) و با شعار محکوم کر دن سیاستهای رئیس‌جمهور آمریکا 
,عازم کربلای معلی خواهند شد.این دو ورزشکار خواستار حمایت 
دن هستند تااین حر کت فرهنگی ورزشی به نتیجه برسد. آقای‌سیّدان 
است. در طول مسیر سفر وبا حمایت مسئولان بتواند ضمن ادای نذر 
جهانیان رابه حقانیت جمهوری اسلامی ایران جلب کند. 

ت» سید منوچهر سیّدان. در سالهای ۸۴و ۸۶باد وچر خه بخشی از قاره 
| پیموده و کشورهای عراق, تر کیه. سوریه. پا کستان. هندوستان. چین. 
و ژاپن رار کاب زده است. 


۳ 
ات 2 چند چم نان قاضی شهرف 


خدامرادوست دارد چون یک روز دیگر به من هدیه داده است. 
خوشبختم چون یک روز دیگر می‌توانم مهر دیگران راتجربه کنم ومهر 
بورزم...من حالم همیشه خوب است چون با وجود دو جمله بالایی‌هیچ غمی 
نمی‌ماند...من مشکلات زیادی دارم. ولی همه آنها رادوست دارم چون همان 
ها هستند که من را شکل می‌دهند...من میخندم چون دلیلی بر ای نخندیدن 
پیدانکر دم.من می‌خندم حتی در تاریکترین روزها چون هميشه خدایی هست 
که منبع نور باشد و هميشه کسانی هستند که ما را به سمت نور بکشانند . 


کت ۳3 کشف فر مول عباس عابد ساوجی 


عابد ی رادیدم سر در گریبان, پیر اهن چاک! پر سیدم چگونه ای؟ چراپیراهن 
گفتم: نقل کن تا بدانم.... گفت: به نقل در نیاید. باید می بودی و می دیدی. 
گفتم: هنر تو رادر تعریف شنیده ام به هر طریق مصلحت می دانی تعریف 
کن....تعریف کرد: زمان مدیدی ست بنا بر مصلحت روز گار به بازار کتاب 
فروشان آمدوشدفراوان دارم.از کسب و کارشان پر سیدم. گفتند:می‌بینی 
که. کسب و کار عر وسک سازان و عر وسک فر وشان چینی.بهتر از نویسند گان 
و کتاب فروشاآن‌ایرانی ست... گفتم. کتاب رایگان به خیرات دست جماعت 
دهید. بهایش رااز من بستانید.باور نمی کردند. اما چون به نفع شان بود بانگ 
بر آوردند که:یستایید کناب رایگان است به خیرات ,سماعت عطیمی هش شت 
می‌گرفتند.بلکه گریبان چاک می کر دند بر ای‌ستاندن کتاب... از وی پر سید م: 
حال به کجا چنین شتابان انهم با پیراهن دریده چون یوسف؟ 

گفت: می روم نزد مجلسیان. و این پیراهن هزار پاره گواه می برم که بگویم. 
طریق مطالعه انبوه کشف کرده‌ام.و آن کتاب رایگان است به خیرات بر سر 
سفره‌خلق...اگر مجلس بان .این تدبیر به کار گیر ند در اند ک مدت پیشی 
خواهیم گرفت در مطاله بر جهانیان... 


نے ٩‏ اطلهات‌مقگ 


پیش از هر حرفی: چندوقت پیش بود که یکی از خوانند گان خوب 
وخبرنگار افتخاری مجله بر ای ما از مدرسه‌ای گفت که در آن دانش 
آموزان در مسئولیتهای اجر ایی حضوری مستمر دارند وهر یک به نوبه 
خود تلاش می کنند تادر ایجاد تحول در مدر سه کوشاباشند.لذا گزارش 
کوتاهی را که در همین رابطه تهیه شده است می خوانید: 


در بدو ورود نکته‌ای که توجه ما را جلب کرد حضور دانش آموزان در طرح 
پاکی زگی مدرسه بود و در هر گوشه‌ای دانش آموزی زیر نظر شهر دار مدرسه 
سعی می کرد کارش رابه بهترین نحو انجام دهد و از همه جالب تر این بود 
که این مشار کت با شور و لبخند همراه بود .وقتی با خانم سهیلا میر آبی مدیر 
دبیرستان دخترانه نور همکلام شدیم در رابطه باعلت 255 
این امر گفت:ما امسال طرحی را که مربوط به توجه یم 
بیشتر به تولید ملی بود در مدرسه ایجاد کردیم. یکی 
از سالنهای مدرسه راغرفه بندی کردیم و غرفه‌ها را 
به دانش آموزان اجاره دادیم و انها در قالب جشنواره 
کار وغذا با فروش وسایلی که خودشان ساخته بودند و حتی با فروش غذاهای 
دست پخت خودشان در جنب و جوشی تماشایی طرحی را به اجرا گذاشتند 
که در نظر داشتیم طی آن درک کنند کار و فعالیت تنها با درس و تحصیلات 
عالیه امکان پذیر نیست و می‌خواستیم با این کار انها خودشان راپیدا کنندو 
بدانند که با داشته‌ها و دانسته‌های امر وزشان می توانند تولید و فعالیت و کار 
افرینی کنند. البته با اجاره دریافت شده از غر فه‌ها هم جایزه‌هایی تهیه و در 
پایان جشنواره هدایایی به نفرات بر تر دادیم.در ارتباط با همین تغییرات و 
شور و حالی که قرار بود در مدرسه وبین دانش آموزان ایجاد شود طرح 
شهردار مدرسه راهم اجرا کردیم و دانش آموزان با انتخاب فردی از بین 
خودشان به عنوان شهر دار مدرسه, طرحی رابرای پا کیزه و سبز نگاه داشتن 
مدرسه خودشان زیر نظر مدیریت و دیگر همکاران کلید زدند و این طرح تا 
آنجا پیش رفت که در حال حاضر خود دانش آموزان, مدرسه راصبح پا کیزه 
و تمیز تحویل می گیرند و زمان ترک مدرسه هم باید کلاس و کل مدرسه 
رابه همان شکل اولیه تحویل بدهند و برای اشنایی و دوستی دوباره‌دانش 
آموزان با محیط زیست هم قرار شد هر یک گلدانی را تهیه کنند ودر آن گلی 
بکارند و علاوه بر آشنایی با مراحل مختلف رشد گیاه, از گلدانها نگهداری 
کرده و حتی گلداتها را بهداغل کلاسهایشان بیرند تا ایی کار محیط زیست 
و یبای آ نین برگ بر گت کنایهای آنها جاک زد یتباید بادآ ورش کنم که 
در تمام مراحل مختلف اجرای طرح, دانش آموزان تحت نظارت مستقیم مدیر 
مدرسه, معاون مدرسه خانم خواجویی» دبیران علوم و دیگر دبیران از جمله دبیر 
درس مطالعات و پژوهش بودند وبا کمک فرد خیّری کتابهایی در زمینه محیط 
زیست و به قیمت حدود ۵ میلیون تومان تهیه و بین دانش آموزان به طور رایگان 
توزیع شد تا آنها در حین حر کتهای عملی به صورت تئوری هم با این مقوله آشنا 
شوند و بتوانند در آینده خودشان فرهنگ سازی کنند و این جنب و جوش مثبت 
و ارزشمند در ذهن آنها نهادینه شود. 


2 امور دا ریم نه پرو رش ۱ 


۹۹00 صد د د ا ج ت سات س دات تم ذهن 


= = = =| محمد احمدوند 0 ۳ 
لحظه ای به بوته گوجه فر ز ندند 
- = = «] مدزس دانشگاه و آموزش و پرورش 1 ی به بوته گوجه فرنگی بیاندیشید. روی د 


آموزش وپرورش دارای دور کن آموزش و 
آموزش وپرورش»چهار ساحت آن مربوط به 
حوزه پرورشی است که نشان از اهمیت موضوع 
دارد .امامتأسفانه آنچه در آموزش وپرورش 


امروزایران مشاهدهمی شودغلبه وجه آموژزش 
بر پرورش است. آن هم آموزشی سطحی و نتیجه 
مدار.وجودغولی به نام کنکور و دغدغه‌های تعداد 
زیادی از مردم برای شر کت و قبولی فرزندانشان 
در مدارس خاص مثل نمونه و تیزهوش ان ورشد 
قارچ گونه مؤسسات کنکوری و تقویتی که وقت 
وپول وانرژی مر دم وفرزندانشان رامی‌بلعند. 
از یک خطای استراتژیک وبزرگ در آموزش 
وپرورش‌ایران خبر می‌دهد.عدم رغبت 
دانش آموزان‌برای حضور در کلاس‌ومدرسه را 
هم می‌توان به این موضوع افزود. اینکه بچه‌ها از 


می شود. نه مسائل اجتماعی, اخلاقی و اعتقادی به 
آنها آموخته می شود نه مسائل بهداشتی وامور 
سلامت به معنی واقعی مورد نظر هستند. »نه حتی 
بچه‌هادرست ورزش می کنند! در سال چهارم 
متوسطه‌ورزش کلا حذف شده‌است لابد چون 
کنکور از سلامتی بچه‌ها مهمتر است! واقعیت این 
است که سند تحول روی کاغذ مانده است و کسی 
به آن بها نمی‌دهد.با توجه به این موضوعات تغییر 
در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف امری لازم 
است تا یویایی ونشاط به مدارس و کلاسهاو چهره 
فر زندان ایران زمین بر گر دد. 

یک راه‌حل‌ساده‌وبدون‌هزینه این است که‌وزارت 
آموزش وپرورش طی فراخوانی از استانها بخواهد 
مطالب غیر ضروری کتب درسی (بین ۲۰تا ۲۰ 
درصد حجم کتابها) رامش خص وبرای سازمان 
پزوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارسال کنند. این 
روش نقاط ضع_ف کتابها مثل عدم توالی منطقی 
موضوعات در بعضی کتب‌درسی‌یانیازهای 
جنبی مثل سی دی صوتی يا تصویری راهم عیان 
خواهد کرد. این طرح هیچ هزینه‌ای برای دولت 
ندارد وحتی در هزینه چاپ کتاب در سالهای بعد 
صرفه‌جویی می شود. از طرفی» یکی از مسائل و 
مشکلات مهم. حمل کوله پشتی‌های مملواز کتاب 
است.سبک شدن حجم کتابها به رفع این مشکل 


ع بوته سالم.بیش از صد عدد گوجه فرنگی می تواند 
برود.امابرای حصول این بوته گوجه فرنگی با 
تمام گوجه‌هایش,بایستی ابتدا از یک دانه خشک 
آغاز کنیم.آن‌دانه شسبیه یک بوته گوجه‌فرنگی 
نیست ومطمئناً مزه گوجه هم نمی دهد. حتی نمی 
توانستید باور کنید أن دانه می تواند به یک بوته 
گوجه فرنگی تبدیل شود. به هر حال شما این دانه را 
در خاک حاصلخیز می کارید ومی گذارید آفتاب 
بر آن بتابد ووقتی‌اولین جوانه کوچک سر از خاک 
بیرون می آوردبه آن لگ د نمی زنید ونمی گویید 
اینکه یسک بوته گوجه فرنگی نیستبر عکس 
باشادی به آن نگاه می کنید و می گویید: وای ببین 
جوانه زده است! و مراقب رشدش خواهید بود. اگر 
به آب دادن‌ادامه‌دهید وبگذارید آفتاب زیادی 
بر آن‌بتابد و علفهای هرز را از اطرافش در آورید. 
آنگاه‌یک بوته گوجه فرنگی با بیش از صد گوجه 
۶ ود داشت. تمام اینها از همان دانه 
کوچک به وجود آمده‌است. تجر به جدید در زندگی 
هم به این صورت است.خاکی که در آن می کارید. 
ذهن نا خودآ گاه‌شما است این دانه همان جملات تا 
کل یات می گذار ید افتاب اندیشه های مثبت 
بر آن بتابد؛اندیشه‌های منفی یاهمان علف هرزرا 
می بینید آن رالگد مال نمی کنید و نمی گویید: این 
کافی نیست! در عوض به نخستین پیشر فت خود 
می‌نگرید وباذوق وشوق می گویید :خدایااجوانه 


صور ت اسان صفات در ونی او دا نشان ہی دهد 


تعطیلی مدارس به دلیل آلود گی هوایا آمدن برف هم کمک می کند. وقتی حجم کتابها کاهش یابد. زدها ست‌اداردمی روید! آنگاه‌مر اقب رشدش © 

اینقدر خوشحال می‌شوند نشان از این واقعیت تلخ معلمان وقت بیشتری برای حرف زدن با بچه‌ها می شوید وخواسته‌تان رابه ظهور می رسانید. 7 

دارد که آموزش وپرورش مادارد اشتباه‌عمل وایجاد رابطه عاطفی معلم_شاگردی‌دارند و آرمان عابد 

می کند و تاوان این اشتباه را تمام جامعه خواهد کلاسهااز جوخشک وعلمی صرف و انعطاف 9 
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داد.در حالیکه در کشورهای پیشر فته ارویایی و 
آسیایی تا کید بر تربیت شهر وند خوب است. در 
ایران مدار کارها بر تربیت دانش آموز درسخوان 
می‌چرخد؛دانشآموزی که در کلاس درس 
ساکت می‌نشیند.جزوه تهیه می کند. همه چیز 
راحفظ می کندودر تست زدن مهارت بالابی 
داردام ااز آنچه‌حفظ کرده.درک درست و 
عمیقی ندارد. دانش آموزان ایرانی درک درستی 
از ماهیت دین.وطن.طبیعت. خانوادهاجتماع. 
مسئولیت. کار گر وهی و ین ده‌ند ار ند وبعد از 
تمام شدن درسشان در مدرسه وحتی بعد از 
دانش‌گاه خود را بی‌پناه در جامعه‌ای می‌بینند که 
هیچ آموزش پایه‌ای و عملی برای درست زندگی 
کردن به آنهاندادهاست ودر انجام بعضی کارهای 
دستی وفنی هم ناتوان هستند. در آموزش و 
پرورش ایران نه‌هنری به بچه‌ها آموزش داده 


آرامش روانی کلاسها و تمر کز بهتر بچه‌هامی‌شود 
واین امر به یاد گیری بهتر مطالب درسی و کاهش 
افت تحصیلی و مر دودی‌ها خواهد انجامید و جهره 
ملی وحتی بین‌المللی کشسور راارتقا خواهد داد. 
کاهش حجم کتابها باعث کاهش اضطراب بچه‌ها 
می‌شود وبر عملکرد درسی آنها در امتحانات 
و در کلاس تأثیر مثبتی دارد و این امر بسیاری 
از د رگیری‌ه ا(در گیری معلم-شاگرد. معلم - 
والدین, شا گرد -والدین. معلم_مدیر مدیر-اداره 
و...)را کاهش خواهد داد.بااین کار بچه‌ها فرصت 
بیشتری‌برای فکر کرد به آنچه می آموزند 
خواهند داشت که به تعمیق یاد گیری منجر 
خواهد شد و یکی از مهمترین مشکلات آموزش 
وپرورش ایرآن یعنی سطحی‌بودن آموزش هم 


سه نکته 

۱_حقیقت انسان به آ نچه اظهار می دارد نیست. 
بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار 
۳ کا ای اکر خواستی‌اورابشناسی 
نه به گفته‌هایش. بلکه به ناگفته‌هایش گوش کن! 
۲-از شهید د کتر چمران پرسیدند: 
تعهد بهتر است یا تخصص؟ گفت: می گویند تقوا از 
ان کس که تخصص ندارد و کاری رامی‌پذ برد. 
بی تقواست. 
۳-زغاله ای خام وش را کنار زغالهای‌روشن 
می گذارند تا روشن شوند چون همنشینی اثر دارد؛ 
پس همنشینی راانتخاب کنید که به شماانرژی 
ببخشد و برشمااثرات مثبت بگذارد... 

بیژن ملاح سعید 


اطلاعات دقنگی شماره ۵ ال 
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کون وکند جهن 
اکان کشم 


لندنی‌هایی که از شروع سال نوی خود راضی نبودند و یا به هر دلیل این روزها 
رابا خوشی سپری نکر دند. می‌توانند به لطف این "اتاق خشم "با تخریب وسایل 
و تزیینات مخصوص روزهای سال نوی میلادی. خشم خود را خالی کنند. 
کلاه ایمنی و یک چوب بیسبال دریافت کنند و برای مدت سه دقیقه تا جایی 


ا ۱ یور 


پر قد رنشنادن 


سر ای ای 
کے ایدروعادر وخواهرش رابه ال برس اند ووا رابه ارت برد 
ار ی ها وه 
و حتی محلی را که باید والدینش به قتل برسند مشخص کرده بود. اینکه 
دوربینها کجا هستند و حتی نحوه‌دوری از سگهای نگهبان رابه قاتل توضیح 
داده بود. اما خبر نداشت قاتلی که می‌خواهد استخدام کند و تمام جزییات 
رابه او می‌گوید. در واقع یک افسر مخفی پلیس است! والدین پسر با گاه 
دنا ماجرا کو که ند اما ا اجرای مک قل ساحتگ کے کروقد 
ماموران صحنه‌ای ساختگی با رنگهای قرمز و چاقوهای پلاستیکی ساختند و 
تصاویری تهیه کردند. سپس مامور مخفی, به بهانه نشان دادن مدرک انجام 
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ه ۵ ۵ ه و و ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۰ 
که می توانند با چوب بر سر وسایل مختلف بکوبند و خشم درونشان را تخلیه 
کنند. یکی از مشتریان به نام پیرس می گوید از آنجا که هیچکس هدیه‌ای 
برای سال نو به او نداده است. می خواهد این اتاق را امتحان کند.در این اتاق 
مر وا ی را 
تزیینات سال نو قرار داده شده است. فر دی دیگر دلیل استفاده‌اش از این اتاق 
راتنها ماندن و پیدا نکردن همسر ايده آل خود در سال گذشته عنوان کرد. 
البته این تنها اتاق خشم جهان نیست. اتاقهای تخلیه خشم متعددی در نقاط 
مختلف جهان ساخته شده است تا افراد بتوانند بدون آنکه آسیبی به خود یا 

دیگران بزنند و یا دچار افسردگی شوند. خشم خود را با شکستن وسایل و 

فریاد کشیدن در این اتاقهای امن تخلیه کنند. سبک زند گی پر استرس و 
" فضای کاری استرس زاوزندگی پرسرعت امروزی,در کنار کاهش روابط 
۱ به دلیل فضای مجازی, همه سبب افزايش خطر افسر د گی و خشم در افراد 
شده‌اند. تا به حال از 
اين اتاقها استقبال 
خوبی شده است 
و مشتریان اظهار 
کرده‌اند که بعد از 
بیرون آمدن از اتاق 
ار و احستاس 
خیلی بهتری دارند. 
ه ۵ ۵ وه و ۵ ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۰ 
ماموریتش و دریافت دستمزد. در محلی با پسر قرار گذاشت. او ابتدا تصاویر 
رانشان داد . پسر بعد از دیدن تصاویر خوشحال شد و حاضر شد ۲۸ هزار پوند 


به عنوان دستمزد پرداخت کند. البته چند لحظه بعد دستانش در دستبند 
بود و به سمت اداره پلیس می‌رفتند. پسر بلافاصله به جرمش اعتراف کرد و 
مشخص شد که بیش از این نیز دو بار دیگر برای قتل آنها نقشه کسیده بود. 
تنها دلیلش هم این بود که والدینش به او پول کافی نمی‌دادند. این پسر یک بار 
سعی کرده بود نیت شومش رابا خرید اسلحه و بار دیگر با ریختن قرص سمی 
در کتری چای عملی کند. خانواده‌اش وضع 

مال و ج را اس 
قرار بود به پیسرشان برسد. اما این 
پسر به جرم این نقشه کشی به ۱۵ 
سال زندان محکوم شده است. : یسح یحور( 


زد با ET XET XC‏ ار ار ار سر ار I‏ ار هر سر ار EC XC CI‏ 7 
وا با رای ل غه تشرط که مرک یف کر 
متری‌از یک مامور شهر داری به زمین افتاد. ثبت کرد. این ویدیو نشان می‌دهد. 
تکه یخی با سرعت زیاد تنها چند قدم آن طرفتر به زمین خورد و متلاشی شد. 
اگر یخ به سر مامور برخورد می کرد. بی درنگ جانش رامی گرفت. اما سوال 
اینجاست که یخی به این بز ر گی از کجا آمده است؟ آیا پد یده‌ای جوی مانند 
تگ رگ بسیار بز رگ بودہ است؟ پس چرا فقط یک یخ سقوط کرد؟ بررسی 
دوباره ویدیوی ضبط شده نشان داد احتمالا این تکه يخ بین ۲۰ تا ۲۵ کیل و گرم 
ورن اه و سار رک رودو ات ام ول اراق ده را 
همانند سقوط شهاب سنگ توصیف کر د. مامور خوش شانس شهرداری که 
"سرهی میسخوف "نام دارد گفت. مشغول جارو زدن بوده است که ناگهان 
صدای بلندی می‌شنود و وقتی متوجه موضوع می‌ شود می‌فهمند چقدر 
ارا ا اوا ا ا ا 
زا 
برخی می‌گویند که وجود نشتی در هواپیماها می تواند باعث این موضوع شود. 
همچنین قطعات یخی که در گوشه‌های بدنه هواپیما تشکیل می‌شوند. در هوای 
گر متر از بدنه جدا می‌شوند و سقوط می کنند. 

هو ۵ و ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


کد 4 
ECE LS‏ 
مسیر پروازها تداخل پیدامی کنند همچنین باید فر ود گاهی در همان نزدیکی. 
باند خالی برای فر ود داشته باشد و حتی می‌تواند خطرناک باشد. اما یک 
هواپیما که از دوبی به سمت آمستردام در حال پرواز بود. مجبور شد در شهر 
وین فر ود اضطراری داشته باشد. اما دلیل این فرود ناگهانی» باعث تعجب 
و خنده‌ماموران فر ود گاه شد. ظاه را یکی از مسافران دچار مشکل گوارشی 


۵ ۵ ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 5 
بوده و بوی بدی که از باد معده او در فضای داخل هواییما پر شده بود. دلیل 


این فر ود اضطراری بود. اما باز هم ماموران به دنبال دلیل دیگری می گشتند و 
صحبتهای خدمه را نمی پذیر فتند. خلبان هواپیما بعد از اعتراض چند مسافر از 
رفتر داشایست این مسافردازآنها خواست بنشینند و از ایجاد صذا و حشونت. 
در هواپیم | خودداری کنند. اما بعد از تداوم این وضعیّت. مسافران دوباره 
شکایت کردند و کار به جایی رسید که مسافران با هم در گیری شدیدی پیدا 
کردند. خلبان نیز به ناچار در نزدیکترین فرود گاه فر ود آمد و آنها را از هواپیما 
خارج کرد. اما مردی که دچار مشکل گوارشی بود در هواپیما ماند. خلبان دو 
نفر دیگری راهم که در ردیف کناری او نشسته بودند هم به اجبار از هواپیما 
پیاده کرد تا از بروز مشکلات احتمالی دوباره جلو گیری کند. مسافرانی که 
از هواپیما بیرون رانده شده بودند. در حالی که شو که بودند به این حر کت 
اعتراض کر دند اما فایده‌ای نداشت. خلبان آنها رامقصر می‌دانست که هواپیما 
رابه جنجال کشانده بودند. آنها جرمی مر تکب نشده بودند اما بنابر گزارشات 
نهایی. دیگر حق استفاده از پروازهای آن هواپیمایی رادر آینده ندارند! 


.- 
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یک مامور پلیس به جرم برداشتن بیسکوییت به 
داد گاه‌احضار شد. این مامور از کمد یکی از همکارانش 
شد. آن راانکار کرد. او فکر نمی کرد موضوع خاصی 
هوپر که دو بیسکوییت برداشته بود و وقتی در داد گاه 
حاضر شد. توضیح داد که می‌خواست آنها رابا 
اما موضوع به این ساد گی‌ها نبود. یکی از مسئولان 


به حریم افراد در محیط حرفه‌ای نقض شده‌است. 
a‏ 
| اغلور باد کے ی جا فدهو ارز فت امیت 
ندارد. بلکه موضوع اصلی رفتار شخص خاطی است 
که از حریم خود فراتر رفته و به عنوان یک مامور 
بلس فوانی مالک را کہا زیر ا 6 ست 
| مامور پلیس می‌دانست این بیسکوییت متعلق به 
۰ فرد دیگری است,اماباز هم آن رابرداشت و دروغ 
| هم گفت"... آقای هوپر که تصورش راهم نمی کرد 


که این بیس‌کوییتها آنقدر دردسر ساز شوند .فعلاً در 
حالت تعلیق از کار به سر می‌برد. 


کرید بداخلاق وپولدار 


اداره پلیس نیز در دفاع از فرد شاکی اعلام کرد که 
صرفنظر از آنچه برداشته شده قانون عدم تجاوز 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ 
یک مظنون به قتل که توانسته بود با فریب دادن دیگران و تظاهر به لال بودن. ٠‏ 

۲ سال از دست پلیس فرار کند. به دلیل عدم استفاده از حنجره‌اش توانیی تکلم ‏ 
خود رااز دست داد. این مرد چینی که آزنگ" "نام دارد در سال ۰۵ ۰ به قتل 2 این گربه بداخلاق اخیراً جایزه زیادی به دست آورد اما این هم نتوانست 
عموی همسرش هنگام در گیری بر سر مبلغ ۵۰۰ یوان اجاره خانه محکوم شد. .بر م اخمش راباز کند! این گربه به دلیل شکل خاص صورتش و سایه‌های دور 
اساس شواهد آقای زنگ, با چاقو به اقای چای حمله کرده بود. او به سرعت پا به م چش مش وپوزه کوچکش ,مانند این است که هميشه بدعنق است و همین 
فرار گذاشت. همسر ش را تر ک کرد و به منطقه هانگزو در شرق چین رفت. او از م لقب راهم در شبکه‌های اجتماعی به خود اختصاص داده است .اولین بار 
راه گدایی پول در می آورد و نامش را وانگ گوی معرفی می کرد و تمام مدت نیز و در سال ۱۲ ۰ تصاویری از این گربه بامزه در اینترنت پخش شد اماظاهرآً 
تظاهر می کرد که لال است. حتی سالهای بعد به شهری دیگر نقل مکان کرد. به » صاحب این گربه از این موضوع خوشحال نبود و به جرم استفاده بد ون اجازه 
ساخت و ساز مشغول شد. دوباره ازدواج کرد و حتی بچه دار هم شد .اما در تمام این * ارو دام کرش .از شر کتها و سایتهای مختلف شکایت کرد. 
مدت تظاهر می کرد که نمی‌تواند صحبت کند تا هویّت خود را مخفی نگه دارد. اما ما بر "تاباتا باندسن" "نام دارد و اهل آریزونا است واولین بار حدود 
چند ماه قبل که پلیس مشغول بازرسی بر خی از خانه‌های منطقه بود. متوجه شد ند * سه سال پیش بود که شکایت را مطرح کرد. ظاه رآ یک شر کت تولید مواد 
که او هیچ مدرک هویتی معتبری ندارد . بنابراین از او نمونه خون گرفتند تا از دی. ما ایکا ی کروی د ات ات اک از 
ان.ای برای پیدا کردن هویتش استفاده کردند. آنجا بود که مشخص شد این همان و تاباتا اجازه گرفته بود. اما بعدها برای تبلیغ و فروش دیگر محصولات هم از 
آقای زنگ است و او را به جرم قتل دستگیر کردند. اما آقای زنگ واقعاً لال شده ۵ آن استفاده کرد. این شر کت متهم شناخته شد اما افراد و سایتهای دیگری 
بود و هر قدر تلاش کرد نتوانست با ماموران حرف بزند .عدم استفاده از تارهای * هم اضافه شدند وپرونده کمی پیچیده تر شد . پرونده که در داد گاهی در 
aS‏ یا ی و سا ؟ کالیفرنیا دنبال می‌شد در 
تظاهر به لال بودن پر سیدند. روی کاغذ می‌نوشت: "هر چه کمتر بگوییم» احتمال , دا ری رادا 
اینکه اشتباه دیگری مرتکب این گربه داد و محکومین 
شویم کمتر خواهد بود ". ار ۰ هزار دلار به او 
ای را 
۵ صاحبش را بسیار خوشحال 
۵ کرد اماگربه همچنان با 
* صورتی اخم آلود ماجرا را 


* دنبال می کند! 
ستیگ ماه es‏ 


سے برای انسان ارزو و اميد 
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۳ ن آب برای ماهی است 


© حدرج + ناد د شاو 
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از:اعظم نور‎ 


درشماره گذ شته راز های بر قراری‌ار تباط بانوجوانان رابرای شماعنوان کردیم و 
گفتیم که نوجوانان در مراحل نیازهای جسمی, روحی و نیازهای ار تباطی چگونه رشد 
می کنند وبا توجه به سر کش بودن عواطف آنان و نیاز به کنترل و نظارت بزر گترهاء 
این‌نظارت نباید به صورت سختگیر انه وبی توجه به نیازهای وشرایط نوجوانان 
صورت گیرد... وباز گو کردیم که چگونه بابه کار بستن شیووه‌های منطقی می‌توان 
شرایط آرامش راب رای‌اين دوران نوجوان فراهم کرد... و حالاشمارابارازهای 
دیگری در این مقوله آشنامی کنیم: 
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یکی ازتدابیری که در جهت بهبود ار تباط بانوجوانان * 
به خانواده‌ها توصیه می شود , تغییر چار چوب روابط 4 
دران دورو ست E‏ 


ترییتی جر کا طرح ریژی دد . وجوداختلاف ك 
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2 
بقارم ند که مشتمل پرامروتهی عات ود 
بر گیر نده دستورات مشخصی از انضباط ورعایت ۰ ۷" 
موازین اخلاقی است .لازمه برقراری‌این نوع رابطه 4 ۳ 7 
آن است که خانواده‌هادر موضع بالا و حاکمیت قرار ۹*2٩‏ بے 
E ELE‏ ر بین والدین ی ی 7 
وید مک نوجوان فراهم ا رال کته انا شام زهیجان پرخاشگری والدين باد 
مشتمل بر ارتباطات دستوری و تحکمی که از بالابه ا مقید دریستریاز رامق و سانش خانوادکن. ‏ 


1 
ن آورد اا ف ا عل ا 


هیجانات خودوالدین‌باشد. آثار مخرّبی در روابط 


پایین اعمال می‌شود. 

این چارچوب در دوران لوغ به‌هم می‌ریزد و 
کرشناسان معتقدند بهتراسست ربطهموجودبه 
رابطه مطلوب که رایطه‌ای افقی است تغییر بای ۸۱ 


پر توانایی اعضای خانواده‌رادرحل مسائل‌به شیوه 4 


وجتسج 
سختگیری و سهل گیری زیاد: 


در این نوع رابطه والدین به جای اینکه از موضع درهردوحالت ذکر شدهارتباط والدین ونوجوان از 
بالابه پاییسن برخورد کنند. خود رادر سطحی ‏ قاطعیت و استواری بر خوردار نخواهد بود. و 
مساوی‌نوجوان‌قر ارمی‌دهند ورابطه به جای و E‏ یس |( tw AICO‏ 
آنکه د ستوری و تحمیلی باشد. رابطه‌ای است بر آوالدیسن خواهد بو کهدراین صورت‌مجالیبرای. توجه به توانایی‌ها: 
اساس همدلی. تفاهم و در ک وضعیت نوجوان برقراری ار تباط وجود نخواهد داشت. چرا که توجه به ویژ گیهای مثبت و مفید نوجوان وارزش و 
که مطلوب تر ین نوع چار چوب ار تباطی محسوب ر فاصلە‌ھابەقدرى(بەعلتىختگیرىومحدوديت) ‏ بها دادن به آنهابسیاری‌از نیازهای روحی نوجوان‌را 
می‌شود به عبار تی نوجوان به جای اینکه والدین را زیاد شده که دیگر مجالی برای پیوند نیست. ایی می‌کندودراواحساس تشحّص وهویّت کامل 
در موضعی بالاتراز خود ودست نیافتنی احساس ۳ م درحالست دوم نیز والدین ازاقتدار کافی‌برای ,می آفرین د ودراین شرایط افرادوبویژه نوجوانان 
کند» آنهارادر کنار خود می‌یابد نوجوان برخوردار نخواهند بود و در واقع احساس بسیا تحت تاثیر توجه مثبت اطرافیان‌وبخصوص 
موی A‏ د ز آنیازبهبرقراریارتباط ازطرف نوجوان احساس ؛ /والدین خود قرار می‌گیرند. 
راهبرد های عملی نخواهد شد.درحالی که جنین نیازی‌به‌صورت 0 هن اجه 
ایجاد ار تباط مناسب: یک عامل درونیهمچنان پا جاست وخلاء‌های 0 نظارت بازپرس گونه: 
| برای ایجاد رابطه‌ای مناسب بین لا حاصل از آن دیر زود آز آشکار خواهد شد. ا نابراین توصیه می شسود به جای‌اجرای روش هایی 
= والدین و نوجوان. ,وجود فضای * 1 سس رن | ww‏ ۳1 که اغلب سبب سلب اعتماد نوجوان نسبت به 
ا اجبار در پذ یرش تفکرات والدین: والدین می‌شود .با نظارت از راه دور و به صورت غیر 
وپدر ومادر در ابتداباید خود سلامت ‏ زمانی که والدین سعی می کنند نوجوان خود را ( ۳ ا مستقیم. »جهت گیری رفتارهای نوجوان رادر نظر 
عاطفی, شخصیتی ورفتاری + باملاکها ومعیارهای شخصی خود که در اغلب داشت ودر صورت بروزمشکل ویاشرایط منجر به 
داشته وازارتب اط مناسب :مور بر گرفته از رایط تربیتی شخص خودشان ؛ آبروز مشکل اوراراهنمایی کرد :در یران صور ته 
منطقی با یکدیگر برخوردار ‏ آم وخواسته‌ها و تمایلات دوران نوجوانی‌شان است. رام بر طبق اصولی که تمامی کارشناسان بر آن اتفاق نظر 
اراو کتند باعنادوسر کشی توج وان مواجه ا دارند نظارتهای شدید و کنترلهای مستمر بدون 


2 
ان [ آمی‌شوند. همچنین این نوع رفتر در مواردی تفاهم برنمه وهدف نتایج سودمندی نخواهد داشت. 
i‏ 


قادر به کشف راز ورمزشان نیست.دانستني‌های بسیار جالبی در مورد 
0 ۳ مصریان باستان وجوددارد که آ گاهی از آن‌ها خالی از لطف نیست. 
گرفته تا علوم و دانش فرازمینی آن هادر حوزه های پزشکی و معماری به همین خاطر, در این صفحه چند نمونه از شگفتی‌های عجیب مر بوط 
که بعضی از آن‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند وانسان کنونی به آن دوران را برایتان انتخاب کرده ایم . 
باستان‌شناسان‌در آرامگاه‌مصریان باستان‌نوعی تسبیح «فلزی» پیدا کر ده‌اند که 
در نوع خود بسیار عجیب است. این تسبیح ها در حالی در این مقبره‌ها یافت شده اند 
که مصری ها حدود ۲ هزار سال بعد از آن تازه روش های گداختن و استفاده از آهن 
که در آن در مورد جنس این فلزات توضیح داده بود. ترجمه عبارت نوشته شده این 
دانه های تسبیح از شهاب‌سنگ های آسمانی ساخته شده اند. 
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قبل از میلاد مسیح .خمیر دندان تولید و استفاده‌می کر دند. آن‌ها از نوعی پودر مخصوص 
که از تر کیب چندین ماده گونا گون تهیه شده بود. برای شست وشوی دهان و دندان خود 
بهره‌می گرفتند. از جمله می توان به پوسته سوزانده‌شده‌تخم‌مرغ و سنگ خارااشاره 
کرد.البته گفتنی است که بشرامر وزی دانش درست و کاملی در مور دروش استفاده‌از 
این پودرها را ندارد و این ادعاها در حال حاضر فقط در حد فر ضيه و گمانه‌زنی هستند. 


دعصی ھا ده کار های که چکت 


دیبا 


د ذ39 د سید 


7 7 ی سر بر ی ا 


کیک زده‌برای در مان زخم های س با ز کر ده‌استفاده‌می کر دند.بر اساس شواهد موجود.این 
روش بسیار کاربردی و موثر نیز بوده است. 


استفاده از قفل برای در 
111 


۱ 


کی هی کنند 


قفل در نخستین بار در مصر و چين ساخته 
شده زیر ابشدت نیاز به ان احساس می شده 
.زیر هر چه تعداد شهر وندان زیاد می شده 
لزوم استفاده از قفل برای خانه هایشان نیز 
بیشتر حس می شده‌است .جادارداشاره 
کنیم که قفل های چوبی ساخته مصریها 
مکانیزم ساده‌ای داشته اند. 


© مار ک تدای 


شکل گیری‌نخستین نیروهای پلیس رابه دوران پادشاهی باستان نسبت می دهند.زمانی در خلال 
سال‌های ۲۰۵۰ تا ۰ ۱۸۰ پیش از میلاد مسیح که این نیرو شامل سربازان سلطنتی و مزدوران 
خارجی بودند. پلیس مصر باستان با خود سگ و میمون نیز داشته است. افسران پلیس از معابد. 
میادین شهر, چهر ه‌های بلندمر تبه و کالسکه های زندانیان نگهبانی می کردند. شرح وظایف آنها 
مشابه پلیس های کنونی بوده با این تفاوت که گاهی میمون هم همراه خود داشتند. 


در منطقه ای در نزدیکی قاهره‌یک زمین بازی باستانی که قد مت آن به ۰ ۰سال پیش ازمیلادی 

4 مسیح‌بازمی گرده‌ب ۲ ۲۱ ا اک ا مروز شبات دارد یک راهروی 
RD‏ خمیده‌با توپ هایی در اندازه‌های مختلف که سوراخ هایی برای قرار گرفتن انگشت درون آن 
وجود دارد. با اینکه قوانین این بازی با بولینگ فرق داشته اما توپ های آن ها شبیه هم است. 


در جور دیگر این هفته شمارا با المیرای ۲۰ ساله 
آشنامی کنم که چون د ر آمد خودش دوبرابر در آمد 
شوهرش است. می‌خواهد بداند ایا صلاح است از 
این به بعد هم پولش را خرج خانه کند یا بهتر است 
خسیس شود؟ اما خودش خبر ندارد که مشکل 
اصلی زند گی او جیز دیگری است. 

روزی که المیرابا رستم ازدواج کرد. شنیده بود 
شوهرش در شهرداری مهندس است و دفتر و 
دستکی دارد. ولی جندی بعد از عروسی فهمید 
رستم از نیروهای شر کتی است و کارش لوله کشی 
واتضالات است. المیرا به شوهرش تا کید کرد که 
هیچ کس نفهمد مهندس نیستی و کار گری. رستم 
گفت خودم هم دوست ندارم کسی از شغلم چیزی 
بفهمد. کاش تو هم خبر دار نمی‌شدی چون به هرحال 
مدرک مهندسی دارم. المیرادر شر کت خصوصی 
کار می کند و با شیفت و اضافه کاری دو برابر رستم 
دریافتی دارد. انها کرایه خانه ندارند. در شهر ستان 
زندگی می کنند دوبچه چهار اله و یکسالهدارند 
ودرآمدشان خدابده بر کت دارد امابین رستم 
و المیرا بحثهایی می‌شود. حقوق رستم پونزدهم 
برج صفر می‌شود و با خجالت و ببخشید و روم سیا 
سراغ کارت المیرامی‌رود. رستم مردی ملایم و 
"کوتاه‌بیا ست ومعتقد است المیرا ولخرج است 
وگرنه حقوق خودش تا آخر ماه هم از نفس نمی‌افتد. 
المیرا در بحثهایش با رستم معتقد است من ريخت 
و پاش نمی کنم ولی خب زند گی خرج دارد. آیا نباید 
تلویزیون را عوض کنند؟ همه آینه کنسول دارند 
چرا آنهانداشته باشند؟ در هفت سالی که زن و 
شوهریم. فقط یک بار مبلمان راعوض کرده‌ایم. این 
پرده‌ها مال دو سال پیش است. خودم و خودت و 
بچه‌ها فصلی دو بار لباس می‌خواهيم. تو مهندسی. 
بشما ابد شیک وی ناشیا با ررقن 
ریخت و پاش و ولخرجی است؟ تا حالا فقط یک بار 


٩ E‏ اطاضات‌هقگ 


رستم با خرجهای ضروری موافق است ولی بیشتر 
هزینه‌هایی را که المیرامی کند. غیر ضروری می‌داند 
و می گوید البته حقوق خودته و هرجور دوس داری 
خرجش کن ولی به نظر من اگه حالا آینه کنسول و 
بخارشور جدید نخریم. زند گیمون لنگ نمی‌مونه. 
البته مختاری ولی بهتره پولت رو پس انداز کنی... 
طلا بخر! المیرامخالف است: "طلادوست دارم 
ولی با پولم که نمی‌تونم یه سرویس هفت هشت 
تومنی بخرم اما می‌تونم ماهی دو تومن واسه خونه 
وسیله بخرم." رستم مرد بسازی است و حتی اگر 
قانع نشده باشد. سرش را با تأیید می‌جنباند و کوتاه 
می‌آید. به او لقب ناپسند زن‌ذلیل را ندهید چون 
رستم از بحث وآوقات تلخی و قهر و مشاجره بدش 
می‌آید و ترجیح می‌دهد کوتاه بیاید. 

المیر اصد گرم طلای مجلسی دارد. ۰ ۲به اسم 
اوست. یک خانه کوچک دویست میلیونی هم 
دارند که سندش سه دانگ سه دانگ است. زمین 
کوچولویی هم دارند که ۰ میلیون می‌ارزد. سندش 
هنوژ یه اسم المیرا نشده ولی قرار است بشود. 

جور دیگر:ت اینجاالمیرا و رستم مشکلی ندارند. 
رستم اهل سوءاستفاده نیست. اگر شما جای المیرا 
بودید. ‏ پول من و پول تو" نمی کردید ولی با حقوق 
خودتان ماهی پنج شش گرم طلا می‌خریدید. فعلاً 
کنسول و چیزهای دیگر هم نمی‌خریدید. اگر در 
هفت سال یک بار مبلمان راعوض کرده‌اید. پول 
آنچنانی هم ندارید. هنوز جا دارد که مبل جدید 
نخرید واگر شماجای رستم بودید. بیشتر کار 
می کردید تا بتوانید مدیریت مالی رابه دست 
بگیرید. و حواسش بود که المیرایسی که می‌گوید 
هیچ پس‌اندازی ندارد. صد گرم طلا یک ماشین. 
سه دانگ خانه و سی میلیون تومان زمین دارد. و 
اور ریت ل ای ارو ری 
است که خودش خبر ندارد. 

به پار کینگ برویم:تاسوعا عاشورای سال پیش 
است. این آخرین بار است که از این پا رکینگ 
به‌عنوان آشپزخانه استفاده می‌شود. خواهر 
اینهای رستم هر سال نذری می‌دهند. پارکینگ 
خانه برادرشان محل مناسبی است برای چیدن 
دیگ و زدن اجاق... ولی یکی دو هفته پیش قرار 
شد نذری‌پزان راجای دیگری ببرند چون المیرا 
اعتراض کرده و گفته راضی نیست. سه دانگ از 
خانه مال اوست وا گر راضی نباشد, پختن نذری 
محل اشکال است. المیرامعتقد است شوهرش مرد 
خوبی است اما جلو خانوادهاش سیب‌زمینی است. 
جریان ممنوعیت پار کینگ و سیبزمینی به دو ماه 
پیش برمی گردد که المیراصاحب بچه دوم شد. 


خواهر اینهای رستم به خانه او نیامدند و تبریک 
نگفتند. المیرابه رستم گفت به خواهرت‌اینا چیزی 
نمی گی؟ رستم گفت باشه می گم. ولی بعد آ وقتی که 
آنها را دید. هیچی نگفت حتی خوش و بش هم کرد. 
المیرابعداً گفت تو با اونا سیب زمینی هستی. و هی 
باخودش فکر کرد وبدی‌های آنهارابه یاد آورد تا 
آمپر خشمش بالا زد واعلام کرد "حالا که اینطوره 
دیگه حق ندارن تو پا ر کینگ خونه من نذری بپزن. 
ده پونزده روز ما رو از کار و زند گی می‌اندازن که جی 
بشه؟ آخرشم طلبکار می‌شن. قدم نورسیده من رو 
هم تبریک نمی گن و به دیدنم نمیان! ... رستم توی 
دلش معتقد است المیر ابا همه بد حرف می‌زند و 
را کیرش کون مینست فرش 
و فامیلهای دیگرش زياد مايل نیستند با او روبرو 
شوند. این را نمی‌تواند به المیرا بگوید چون هم 
دلش می‌شکند هم ممکن است عصبی شود وبحث 
کند و کار کش پیدا کند. از طرفی دوست ندارد 
باخواهرش اینها بحث کند که چرا به دیدن زائو 
نیامده‌اید. کم کم داریم به مشکل اصلی می‌رسیم. 
جور دیگر:اگر شسما جای المیسر بودید ه رگز 
تلافی رفتار بد آنهاراسر ممنوع کردن پار کینگ 
در نمی آوردید. تقریباً کسی نیست که نخواهد در 
نذری پزان شر کت کند. انر ژی مثبتی که دارد. همه 
رابه این کار راغب می کند و کسی که اجازه ندهد 
دیگر از پار کینگش برای این کار استفاده کنند. اگر 
دلیلی منطقی نداشته باشد. از مردم انرژی منفی به 
سویش روانه خواهد شد. دلیل المیرامنطقی کیرد 
چون از سر لجبازی و انتقام بود. علتش هم این بود 
که وقتی زائو بود فامیل شوهر به دیدنش نیامدند 
که البته کار آنها هم خوب نیست.اگر شما جای آنها 
بودید. کبر و کینه را ندید می گرفتید و به دیدن زائو 
و نوزادش می‌رفتید...[ دارد باران می‌بارد. از نوشتن 
دست می کشم وبه دیدن باران می روم چون از 
ان بارانهایی است که فقط دو سه دقیقه می‌بارد و 
حیف است!]شما که یک جور دیگر به زند گی نگاه 
می‌کنید. می‌دانید اگر زبان نرم و سختگیر نداشته 
باشید. دیگران شما را دوست دارند. 

اصل مشسکل:خانواده رستم یک کانال خانواد گی 
تلگرام دارند. خواهر شوهر ها مادر شوهر جاری‌هاء 
عروس‌هاء عمه‌ها و خاله‌های شوهر و دخترانشان... 
وبرخی از مردها مثل رستم و دو تااز برادرهایش 
و دوتااز داماده... کانال شسلوغی است. رستم هفت 
خواهر دارد که هر کدامشان چند نفر از دوستان 
صمیمی راهم اد کرده‌اند. مدتی از تأسیس این 
کانال گذشت والمیرا رااد نکر دند. رستم که تاب 
ندارد حرص خوردن المیرا را ببیند. با مدير گروه 


خانواد گی مذاکره کرد والمیراهم اد شد. المیرا به 
رستم گفت "دوست ندارم عضو گروه باشم ولی 
زشته لفت بدم. پی‌نظر گاهی میرم پستهاشون رو 
می‌بینم ومیام بیرون. "اما کسانی که مجازی بازند. 
خوب می دانند که امدنت به مجازی دست خودت 
است اما نظر ندادن دست خودت نیست. و الميرا 
هم کم کم وارد گود شد. 

روزی در حال سرخ کردن بادمجان بود برای 
کشک باد مجان. و چون بادمجانها خیلی خوب سرخ 
شده بودند. عکسش را در گروه گذاشت و زیرش 
نوشت "رستم عاشق ق کشک بادمجونه!" "کسی به او 
جوابی نداد شاید به این دلیل که داشتند درباره بچه 
یک ساله یکی از خواهرها حرف می‌زدند. آن خواهر 
از پسرش عکسی گذاشت. المیرا گفت: از قیافه‌ش 
معلومه که از اون پسرای تخس میشه!" چند ثانیه 
بعد یکی از خواهرها گفت: "تخس چرا؟ این چه 
حرفیه؟ المیرا گفت: "تخس رو از دید مثبت گفتم 
ولی شما متأس فانه مثل هميشه چنبه منفی مسافل 
رو می‌چسبی!" بحث در گرفت.اگر کلمات صدا 
داشتند. از کلمات آن کانال می‌شد صدای چکاچاک 
شمشیر و کوبیدن گرز بر سپر و شکستن کلاهخود 
شنید. تیکه‌های سوز آور بود که رد و بدل می‌شد. 
کنایه‌های بلیغ و دندان شکن بود که مثل تگ رگ 
بهاری ژاپنی در میدان جنگ مجازی می‌بارید: 
المیراعکسی از خودش و دو فرزندش و شوهرش 
گذاشت و نوشت آنتیجه یک ژن خوب... 
خوشبختانه من و رستم خوشگل و بلند قد هستیم و 
بچه‌هامونم خوشگل و بلند قد می‌شن!" و این حرفی 
اعصاب خراش بود چون در خانوادهر ستم همه 
کوتاه بودند مگر رستم. یکی از خواهرها جوابش 
راداد: این کنایه بود که بگی ما کوتاه قدیم؟ دیگه 
داری رسما اعلام جنگ میدی! المیرا گفت: "شما 
چندین نفرین و من یه نفرم... ضمناً کنایه نزدم. فقط 
خواستم بگم وقتی که پدر مادری خوشگل و بلند قد 
باشن,. بچه‌هاشون هم همونجوری می‌شن. " خواهر 
را 
رستم رو واسه هم جور کردیم!... المیرااز این جمله 
متنفراست وان تس اش وج 


از آنها شنیده. برداشتش این است که آنهانکر ٩‏ 


می کنند ر تم او رانمی‌خوا سته وبه اصرار آنهابا 
المیراازدواج کرده واگر رستم پا پیش نمی گذاشت. 
المیرادر خانه پدرش می‌مان د!المیرااز این 


چند خوان. ار یرون در صف اپ اوک 1 


خاطرات هفت سال پیش برنمی گشتید که 
مادرش‌برای‌اولین‌بار گفته بو د خودمون 


باعث آشنایی رستم و المیرا شدیم". هفت 
سال گذشته! فقط کسانی هی گذشته رایه 


رخ می‌کشند که اکنون خوبی ندارند. 


ورود به بحثهای خانواد گی هم اگر زیر کانه نباشد. 
کار دست آدم می‌دهد. وقتی المیرا گفت این بچه 
تخس میشه» منظوری نداشت. یکی از خواهر ها 
اعتراضی ملایم کرد. المیرابحث منفی و مثبت را 
پیش کشید.اگر شما بودید با چنین حرفی جو را 
عليه خودتان متشنج‌تر نمی کردید. به جایش شاید 
می گفتید منظورم از تخس یه پسر زبر و زرنگ و 
باهوش4. .. چنین جمله‌ای بحث را از خشونت دور 
می کرد کشت گذآسستن المیسراروی قد وقیافه 
همان‌قدر آنهاراناراحت کرد که جمله " خودمون تو 
و رستم رو واسه هم جور کردیم ".در جنگ و بحث 
اینطور است که آزدی ضربتی, ضربتی نوش کن!" 
پاشسیم از طرف آنها هم قند و عمل به گوش دل ما 
جاری می‌شودامَا اگر زهر گفتار باشیم ؟ 

اگر شما جای المیرا بودید. هر گز به خاطرات هفت 
سال پیش برنمی گشتید که مادرش برای اولین بار 
شدیم .هفت سال گذشته! فقط کسانی هی گذشته 
می‌توان د به جای اینکه از آن جمله سر خروی و 
فقط این است که باعث آشنایی شدند. همین! اما 
بحث و بررسی چنین موردی دست کم به سیصد 
آخر ش چه شد؟ کانال خانوادگی شده بود میدان 
جنگی عظیم. در خصوصی و آشکارا توهین بود که 


شلیک می‌شد. یکی از خواهرها نوشت "خوبه که 


فعلاً برویم به سرزمین جور دیگر تا ببینیم بعدش 1 0 


چه می‌شود. 


جور دیگر: فرض کنیم شما جای المیرا بودید. 
وقتی شسمارابه کانال خودشان اد می کردند. از ٩‏ 
لفت دادن حرف نمی‌زدید و همین که می‌دیدید اد ۰ 


شده‌اید. سلام و تشکر می کردید چون می‌دانید سر RH‏ 


زدن به کانال و سکوت کردن. کار جالبی نیست. ` 


عکس عروسیت هست. هر کی تو رو کنار داداشم 
دید پرسید این مادر عروسه؟ با خجالت گفتیم خود 
عروسهامردم چقدر افسوس خوردن که شاه داماد 
به‌اون گلی رو دادیم به یه پیردختر! المیراهم 
نوشت بهتره عکس عروسی خودت رو به کسی 
نشون ندی چون درسته که سنت بدجور از داماد 
سر بود عوضش خیلی هم زشت بودی!" به این 
می‌گویند فحش شبیه تحسین! آن خواهر مشغول 
تایپ کردن شد .هی نوشت و هی پاک کرد .در آن 
فاصله المیرا یک عکس تکی از خودش گذاشت و 
گفت انصاف داشته باش!این جای مادر رستمه؟ 
به صورتم نگاه کن که جای هیچ عملی نداره! به 
خودتم نگاه کن... ابرو تتو شده. پلک و دماغت 
عملیه. گونه هم که کاشتی. لب رو هم از بس پروتز 
کردی, کج شده... عین سکته‌ای‌ها! اگه فکت رو هم 
به سلامتی عمل کنی, می‌تونی جمجمه‌تو بذاری تو 
موزه عملی‌ها!" خواهر کوچیکه جواب داد: "من جای 
دختر بز رگ شما هستم و به احترام اینکه سن‌بالا 
هستین باید سکوت کنم ولی لازمه یاد آوری کنم که 
هر کس هرجاش معیوبه. عملش می کنه. دماغ ما 
بز ر گه» عملش می کنیم. شنیدم شما هم مد تیه پیش 
روانپزشک میرین تا دماغتون رو که معیوبه عمل 
کنین!"المیرا گفت: "دماغ به این کوچولویی رو عمل 
کنم؟ خنده‌داره!" خواهر کوچک گفت: "گفتم دماغ 
که به معنی مغزه... روانپز شک داره مغز کوچولوتو 
درمان می کنه هر چند فکر نکنم نتیجه‌ای بگیره... 
شنیدم می گن مغز کاهو از مغز شما کامل‌تره!" 
المی را گفت "خانم محترم اگه فضولی می کنین 
که میرم روانپزشک. لطفاً درست فضولی کنین تا 
متوجه بشین علت مراجعه من به روانپزشک اينه 
که ازش خواستم راهکارهایی بده تا یاد بگیرم با 
دیوونه‌هایی مثل شسماها چطور رفتار کنم... آخرین 
نسخه د کتر این بود: جواب ابلهان خاموشی است!" 
و لفت داد و گوشی‌اش را خاموش کرد... 

جور دیگر:اگر شما بودید آیا برای انتقاد کردن 
از کسی ظاهرش رامسخره می کردید؟ شما خوب 
می دانید که ظاهر طبیعی افراد دست خودشان 
نیست وامکانش هست که در شخصیت وارزشهای 
درونی آنها تأثیری نداشته باشد. برعکس این 


۱ قضیه هم صادق است. اگر جای المیر | بودید. به 


نکته مهمی توجه می کردید: از دواج نکر ده‌اید 


( باهوش‌ترید و روحیّات آنها را می‌شناسید پس 


طوری حرف نمی‌زنید وروی زخمشان نمک 
تی افد که پارا متیر عم عو آعتنین‌طووی 
کنید! یکی از کاربردهای هوش همین است که با 


۶ دیگران چطور حرف بزنیم و رفتار کنیم که هواخواه 
7 ماشوند. در جور دیگر کلیدهایی هست که قفلها را 


باز می کند. در ناجوری دیگر کلیدهایی هست که 


! در قفل می‌شکنند و قوز بالاقوز می‌شوند. اختیارش 


- 3 راداریم که جوری دیگر باشیم یا ناجوری دیگر! 


کت 


« 


نمی تو اند کاملا از اصولی ,بر وی کندمگر 


۰ 


ادنکه 


داور داشته داشد 
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وقتی که پرستار رفت. لای در را باز کردم تااگر 
راهرو خلوت بود فرار کنم. کسی دیده نمی‌شد. 
مثل روباهی که دزدی کرده‌و او را زده‌اند. دردم 
راروی قوزم گذاشتم و از راهرو گذشتم. همین که 
خواستم از در بیمارستان خارج شوم. فریاد پرستار 
راشنیدم: "نذار بره بیرون!" نگهبان جلوم را گرفت. 
خودم رابه تقدیر سپردم و از فرار دست کشیدم. 
پرستار آمد و گفت: دختر چراصبر نکردی 
برگردم؟ رفته بودم برات دارو بیارم... یک کیسه 
دارو دستش بود. آن راداد و گفت: طبق دستور 
مصرف کن. دردت کمتر میشه» جلو پیشرفت 
عفونت رو هم می گیره ولی بايد واسه درمانت یه 
فکر اساسی بکنی... برو به سلامت!" 

انگار برای اولین بار شانس دست دوستی داده 
بود. داروها آرامم کرد. چند روز بعد پیگیر شدم 
ببینم جریان غلامرضا چیست و فهمیدم جرمش 
مالی است. به چند نفر بدهکار بوده و زندانی شده. 
به مدد کاری زندان زنگ زدم و اوضاعم رابرايش 
گفتم. دلش سوخت. ترتیبی داد که با غلامرضا 
تلفنی حرف بزنم. او گفت به‌زودی آزاد می‌شود 
و پول درمانم را می‌دهد. گفتم می‌گویند به خاطر 
بدهی زندانی شده‌ای؟ انکار کرد و گفت از دست 
زنم عصبی شده بودم واو رازدم و گفت وکیل گرفته 
و به‌زودی آزاد می‌شود. ۱ 

چند روز بعد خبر رسید که غلامرضاً ازاد شده. 
دوق‌زده شدم وشماره‌اش را گرفتم. برنداشت. پیام 
دادم و خوشحالی‌ام رااز ازادی‌اش ابلاغ کردم. 
جواب داد: مرسی. شب میام برات پول میارم." 


٩ @‏ اسفند ۹5 اطلاعات مذنک ‏ 


اما نیامد. گوشی‌اش خاموش شد. به دوستش 
زنگ زدم. گفت خانه‌ات آباد! همه خبر دارند و 
مرز بگذرد. خجالت نکشیدم و پرسیدم پس پول 
من‌جی؟ گفت: همه خبر دارن که غلامرضا 
کلاهبرداره. فکر می کردم تو هم خبر داری... اگه 
ازش طلبکاری, قید شو بزن!" 

کرده‌بودم. اشک ریختم. حالا دیگر اندرزهايش 
که می گفت از حسین دوری کن, بی‌اعتبار شده بود 
و بعد از دو ماه شاید هم بیشتر وارد اینستای حسین 
شدم. آنجا پر از خبر بود. حسین نامزد کرده بود. در 
یکی از استوری‌هایش نوشته بود اگر بیایی تو رابه 
تماشای ستاره‌ها خواهم برد /اگر نیایی ستاره‌ها رابه 
برای من خوانده بود. فهمیدم با من است و نتيجه 
گرفتم که هنوز دوستم دارد. از خانه بیرون رفتم. به 
خودم و غلامرض العنت کردم که چه غلطی کرده 
بودم که حسین راپرانده بودم. من گداخته حسین 
بودم و فقط روی اعتمادی که به غلامرضا داشتم. او 
راپران ده‌بودم. گریه‌ام گرفت وبه خودم گفتم حالا 
زجر بکش که حقته! 

خسته‌تر از گاوی که زمین راروی شاخش گرفته. 
خیالم راحت بود که مزاحمت ندارد. کمی لم دادم 
و فکرهایی کردم. بعد به پسدرم زنگ زدم. تعجب 
افتاده؟ گفتم: "بهترین وسیله خود کشی چیه؟" 
و مادر و پسر خاله‌ت با تصادف بمیری. گوشی را 
خاموش کردم و زدم زیر گریه. خانم مساف رکش 
صدای ترانه را کم کرد و پرسید: "یھو چت شد؟" 
ماشین را کنار کشید وایستاد. گفت: از وقتی که 


هفته پیش قصه دختری را خواندید که پدر بی رحم و بی عاطفه ای داشت. خواهر و 
مادرش رادر تصادف از دست داد. با مردی به نام غلامرضا آشنا شد که خوب به نظر 
می رسید آماوقتی بخاطر درد کلیه کارش بهبیمار ستان کشید فهمید که زندانی شده و 
حالا مستًصل مانده بود که چطور با بیمارستان تسویه کند 


نیستم ولی سر راه مردم رو می‌رسونم. به دلم افتاده 
که با تو ماجرایی دارم... فکر کنم افتادی توبن‌بست. 
این مهم نیست. مهم اينه که قوی باشی و دوباره 
شروع کنی... فوقش از عشق شکست خوردی... 
خب خورده باشی! مگه دنیا به آخر رسیده؟" گفتم: 
"دلت خوشه ها! زند گیم رو با چی بسازم؟ دیگه 
هیچی برام نمونده. گفت: هنوز خودت برای 
خودت باقی مونده. این سرمایه بز ر گیه. تو می‌تونی 
با خودت زند گیتو بسازی. دلم خواست به او بتوپم 
که مگر فضولی که در کار من دخالت می کنی و 
طرحهای شعاری می‌دهی ولی نگاهش یکجوری 
بود که نرم گفتم بذار تو حال خراب خودم باشم 
لطفاً " دنده راجا کرد و راهنما زد و راه افتاد. پرسید: 
"میخوای خود کشی کنی؟ گفتم "آره... دیگه 
کشش ندارم." گفت: "اگه تنهایی و کسی منتظرت 
نیست. دوست داری بریم خونه من؟" و کمی بعد 
گفت: جای امن و آرومیه. چند تا دختر دارم که 
مثل خودت هستن." گفتم: "بی‌خیال خانم. اشتباه 
گرفتی!" گفت: اشتباه نگرفتم... دختر جون تو به 
کمک نیاز داری. مطمئن باش خدا خیلی دوستت 
داشته که من رو سر راهت گذاشته... "و انگار که 
با خودش حرف می‌زند, گفت: این اصلاً تصادفی 
نیست. از قبل بر نامه‌ریزی شده. از حرفش ترس 
برم داشت. حس کردم دارد می گوید از قبل مرازیر 
نظر گرفته و حالا سوارم کرده تا بلایی سرم بیاورد. 
دیگر به چشسمم هم اعتماد نداشتم.وقتی یکی مثل 
غلامرضاسر آدم کلاه می‌گذارد. وای به حال بقیه. 
خانم راننده برای خودش حرف می زد ومرانصیحت 
می‌کرد. توی گوشم پنبه گذاشته بودم و در حال 
خودم ودر اشک غوطه می‌خوردم. یک‌وقت نگاه 
کردم و دیدم در مسیری ناشناس هستیم. ترسیدم. 
به راننده گفتم "منو کجامی‌بری؟ گفت: "نگران 
نباش! مگه ندیدی جاده رو بسته بودن؟ زدم 
فرعی. یه خورده دیگه می رسیم به اصلی. " گفتم: 
"نگه دار پیاده شم!" گفت: "مگه دیوونه شدی؟ 
اینجا یه راه پرته... صبر کن الان دوباره می‌ریم تو 
جاده اصلی... نگاه کن! اون چر اغاشه! " کمی بعد ارام 
شدم چون وارد اصلی شدیم و دو سه دقیقه بعد به 
مقصد رسیدم. کرایه نگرفت. اصرار نکردم. به من 


کارتش راداد و گفت: تلفن و آدرسم روی این 
کارته... اگه دلت گرفت و خواستی حرف بزنی, بهم 
زنگ بزن .هر ساعتی هم که بود. > اشکال نداره... فکر 
ات وس .. اسمت چیه؟" گفتم اسم ندارم. 
گفت: "پس اسمت رو می‌ذارم پروانه. .. پر وانه جان 
هر وقت دلت خواست بهم زنگ بزن! اگه توی این 
دنیاجیزی هست که هنوز بهش معتقدی, قسمت 
میدم دنبال م رگ نرو مرگ هر وقت لازم باشه. 
خودش دنبالت میاد!" 

وارد خانه تاریک و ساکتم شدم. اینجا می‌توانستم 
یک دریااشک بریزم و خودم رابرای ابد در 
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که بی‌زجر کشیدن. جانم رامی گرفت. سراسر 
زندگی‌ام رازجر کشیده بودم . دوست داشتم مر گم 
با آرامش و بی‌زجر باشد .جرآت نمی کردم گاز را 
باز کنم چون می‌تر سیدم منفجر شود و به جای 
مرگی آرام, تکه تکه شوم و بسوزم. دعا کردم که 
خدایا دعای پدرم را مستجاب کن که در حق من 
کی وید هی که بخرای وبیدار اوی 

بین خواب و بیداری بودم. صدایی شنیدم. انگار 
یکی پشت در بود. فکر کنم سعی می کرد در را باز 
کند. چند لحظه از ترس فلج شدم. یک صدایی به 
دلم انداخت که به آن خانم مسافر کش زنگ بزنم. 
ترسان و بی‌صدا کارتش رااز کیفم بیرون آوردم. 
دستم می‌لرزید ولی توانستم شماره‌اش را بگیرم. 
بااینکه ساعت چهار صبح بود. تا زنگ خورد. جواب 
داد. آهسته گفتم من همون دختری هستم که... و 
گریهام تر کید که آخر خدا مگر من بی‌نوا چقدر 
می کشم . و گفتم دزد آمده ودارد زور می‌زند در 
راباز کند. گفت: "آدرست رودارم فقط بگو کدوم 
واحدی. چند دقیقه دیگه پیشت هستم." 

خیلی سریع آمد .طوری که مشکوک شدم که نکند 
خودش بوده که با قفل در بازی می‌کر ده تا بترسم و 
از او کمک بخواهم تا بیاید و بلایی سرم بیاورد؟ ولی 
رفتارش خیلی خوب و پرمهر بود. مثل مادر بغلم 
کرد و بهم آرامش داد ولی ته دلم نگران بودم که 
مبادا کلکی در کارش باشد. منطقی نبود که ساعت 
چهار صبح برای کمک کردن به یک غریبه از خانه 
بیسرون بیاید. حتی اگر مرده بودم. پدرم به خودش 
زحمت نمی‌داد بیاید جنازه‌ام را تحویل بگیرد پس 
این زن چرا خودش رابرایم به زحمت انداخته؟ 
شک ندارم که قصد بدی دارد. اخم کردم و به او 
گفتم از خانه‌ام برود. گفت: "خل نشو دخترا! باور کن 
که من رو خدافرستاده تا کمکت کنم. حتی یه چیز 
عجیب‌تر بهت بگم: اون کسی که با قفل درت بازی 
می کر د. با حکمت خدا اومده بود تا توبترسی ومن 
رو صدا کنی تا بیام کمکت کنم. گفتم: ببین خانم! 
من به کمک نیاز ندارم. اشتباه کردم که به شما 
تلفن کردم..." یکهو بازویم راامحکم گرفت و گفت: 


"مگه دست خودته که بتونی دست رد به کمک 


خدا بزنی؟" از حر کتش خیلی ترسیدم. بازویم را از 
دستش آزاد کردم و سمت در دویدم. دیوانه‌وار از 
پله‌ها پایین می‌رفتم. او هم دنبالم می کرد. به خیابان 
رسیدم و تا ماشینش راروشن کند و دنبالم بیاید. در 
تاریکی گم شدم و در کوچه‌ای قایم شدم. 

که مل ولگردها بود. طرفم آمد. از جا پریدم. 
جیغ کشیدم و خواستم فرار کنم ولی مرا گرفت و 
گفت "پول و طلا و موبایل!" نتوانستم حرفی بزنم. 
صدای بوق ممتد ماشین شنیدم. یک ماشین با 


تازه دا شت زه 


چراغ روشن وسرعت زیاد. بوق زنان سمت ما 
می‌آمد .مرد مهاجم ترسید و گریخت .ماشین 
جلو پایم توقف کرد. آن خانم پیاده شد و گفت: 
"یه بار جستی ملخک! دو بار جستی ملخک... بار 
سوم کف دستی ملخک! سوار شو بریم. "مثل به 
رام سوار شدم. راه افتادیم. گفت: "این مرد مهاجم 
رو هم خدافرستاده بود تاجلو توروبگیره ومن 
برسم." گفتم: آوقتی شما از این حرفا می‌زنین؛ من 
می‌ترسم..." گفت احق داری چون ممکنه فکر کنی 
توهم دارم." گفتم: "کاش توهم بود. شما با اون دزد 
و این مرد مهاجم همدست هستی و اونا رو گذاشتی 
سرراه‌من, تا به خودت پناه بیارم!" گفت: به‌به! 
هم خدا مثل اون دزد و اون مرد مهاجم سر راهت 
گذاشته. من هیچکاره هستم... بذار یه چیزی بهت 
بگم... "و گاز را تا ته فشار داد. خیلی وحشت کردم. 
با فریاد گفتم: "دیوونه, از جون من چی می‌خوای..." 
سرعتش را کم کرد و گفت: "حالا درست شد! تو دم 
از خود کشی و مرگ می‌زدی ولی دو سه تا خطر که 
برات پیش اومد. داشتی از ترس سکته می کردی و 
این یعنی نمی‌خوای بمیری! گفتم: خانم من غلط 
سرم پرداری؟" سرعت را کم کرد و وارد کوچه‌ای 
شد. جلو ساختمانی ایستاد و گفت: اینجا خونه من 
وھ ب ا کی مارات راکو کرت 
"سه چهار تا از بچه‌ها بیان دم در. " کمی بعد در باز 
شد. چند دختر به سن و سال خودم آمدند بیرون. 
اعتمادم جلب شد وبا انها به آن خانه رفتم. یک 
خانه دو طبقه قدیمی حياط دار بود. داخل که شدم. 
چند دختر دیگر هم دیدم. این بارشک کردم که 
مگر اینجا پانسیون است که اینهمه دختر دارد؟ 
آنجا خانه تیمی است. یکهو کلیه‌ام درد شدیدی 
گرفت و دولا شدم. از درد بیهوش شدم. وقتی 
زن نتواند به اهدافش برسد. 

چشم باز کردم. در بیمارستان بودم. دستم به سرم 
بود. دهانم تلخ بود. یک پرستار آمد. پرسیدم چرا 
بستری هستم؟ گفت خطر رفع شده. پرسیدم چه 
خطری؟ گفت کلیه‌ت دیگه! و درحال بیرون رفتن 
گفت "مادرت رفته حسابداری. بهش خبر می‌دم 


بیاد." مادرم؟ نکند مرده باشم و اینجا بیمارستان 
بهشت باشد؟ اه..! منظور پر ستار از مادر همان 
زن مساف رکش بود چون به بالینم آمد و محبت 
کرد. خجالت کشیدم که آن همه به او بدبین 
بودم درحالی که قصدش فقط خیر بود .او مرابه 
بیمارستان آورده بود .با پول خودش و چند آدم 
خیّر هزینه درمانم راپرداخت کرده بود .در آن 
بیمارستان او را می‌شناختند. به آَمالبنات معروف 
بود. در خانه‌ای که داشت. چند زن و دختر بی‌پناه را 
پناه داده بود و با هم زند گی می کردند. 

بعد از بیمارستان مرا به همان خانه برد. خانه خودم 
را تخلیه کرد و پول پیش مختصری را که داشست. 
گرفت و به من داد. بعد دادخواستی به داد گاه داد 
شکایت کند. گفتم ولش کن. غلامرضا در زندان 
بود. سر مرز دستگیر شده بود. آمالبنات برایم وکیل 
گر فت و توانست بیشتر از نصف پولم رااز غلامرضا 
بگیرد. من هم همه را به صندوق سرای دختران 
واریز کردم. 

امروز حالم بسی خوب است. آم‌البنات می گوید 
چندین سال گرفتار نیروهای منفی بودی و رنجها 
کشیدی. خداوند که عادل است. به من ماموریت 
داد تو را که بنده خوب او هستی, نجات بدهم. و با 
خنده ادامه داد: "فکر کردی فقط شیخ صنعان رو 
نجات می‌ده؟" 

هر یک از ساکنان سرای دختران. گوشهای از 
کارهای آنجا را دست گرفته. یکی ظرف می‌شوید. 
یکی جارومی کشد ویکی غذامی‌پزد. همه 
بچه‌ها کاردستی هم بلدند و چیزهایی می‌سازند 
و به فروشگاه سازمان خیریه می‌فرستند. قیمت 
اجناس مادر آنجا "همت عالی است و هر کس 
هرچه دستش برسد. پول می‌دهد. من به درسم 
می‌دهم نه اهمیت. حالا قد ر خودم را می‌دانم. مثل 
زلیخا که وقتی که سالها بعد باقدرت خدااشناشد 
و به خداوند دل باخت. در عین پیری چنان زیبا شد 
که یوسف که حالا عزیز مصر بود. عاشقش شد ولی 
زلیخا گفت آن روزی که عاشق جمال تو شده بودم. 
از جمال الهی بی‌خبر بودم. حالا که او را دیده‌ام. به 
بهتر از یوسف هم توجه نمی کنم. من آمروز شکایتی 
ندارم که پدر خوبی نداشته‌ام. از این هم شاکی 
نیستم که خواهرم و مادرم کشته شدند. یاد آوری 
نمی کند چون دارم می‌بینم در برابر همه چیزهایی 
که از دست داده‌ام. چیز خیلی با ارزشی به دست 
آورده‌ام که قیمتش از دنیا هم بیشتر است و آن 
ارتباط من و خداست که مثل پدری خیلی مهربان 
دستش روی سر من است. من دیگر دختری نیستم 
که زیاد اشک می‌ریخت. امروز دختری هستم که 
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خنده می کارم. 


لفات دشن دما اد 


دادد ھر روز چ تلا ه‌ای ق ادگ یہ 


حرر ت کاسون 


تماشاگه راز 1 


محمد رضا مهد بزاده 


دودر 5( 


سبدم 
شب از آغوش گل بالین و بستر می کند شبنم 
سح ر گاهان سفر با دیدة تر می کند شبنم 
نگاه گرم جانان, بال پر واز است عاشق را 
به سوی آسمان پرواز بی پر می کند شبنم 
اگر چون قطره اشکی شب ز چشم آسمان افتد 
سحر از چشمة خور شید سر بر می کند شبنم 
مرااز این دل ناکام شرم اید چو می‌بینم 
شبی تاصبح در آغوش گل سر می کند شبنم 
جدایی سخت باشد آشنایان راز یکدیگر 
وداع بوستان با دیدۀ تر می کند شبنم 
نمی کاهد اگر از عمر عاشق وصل گلرویان 
چرااز خندةٌ گل عمر کمتر می کند شبنم؟ 
محمد قهرمان 


(3) مت ٩‏ اطلهات‌دقگی 


امانت 
ار 
هیر 
گریه‌هاء قهقهه‌ها 
آن امانتها را آسمان 
آیا پس خواهد داد؟ 
ا 
آسمان بار امانت نتوانست کا 
نعره‌های حلاج 
بر سر چوبة دار 
به کجارفت کجا؟ 
جپجه ؟ ‏ ۲:۰ 
آسمان ااا توا | 
باز پس خواهد داد؟ 

محمد ر ای کدکی 


د( 
در که می زنند 
تما کے دت در ست 
وگرنه 
در که خودش 
خودش رانمی‌زند 
در جیغ می کشد 
چون فاصله انداخته بین ما 
بلند شو 
هی نپرس: شما؟ 
یعنی مثل مرخ مینای همسایة ما 
حرف تازه‌ای بلد نیستی ؟ 
سعیده اصلاحی 


(۱ 


تار شهناز 


ار موهایت 


ماه نگاه تو 

شبی که ماه نگاه تو خیس باران بود 
دلم شکسته تر از موجهای طغیان بود 
به گونه‌های تو جنگ ستار گان افتاد 
به دید گان من خسته شام باران بود 
ز پشت پنجره خواندم خطوط دلتنگی 
هزار مساله در گیسوی پریشان بود 
زلال شیشه کدر بود. اگرچه حس کردم 
نفس ز کور بیداد اتش افشان بود 
تو آن طرف تب دوری ز پایت افکنده 
من این طرف دل و جانم به چنگ حر مان بود 
فه دست چاره که بر شعله سیل گریه کشم 
نه پای رفتنم از کوی آذرستان بود 
کا ون 
که سرنوشت من و تو به دست دیوان بود 
دویاکریم در آن سو نظاره می کر دند 
به حسرتی که جرا فصلمان زمستان بود 

حسین مهر آذین دلجو - کرج 


موچ عشق 
هر دم از دریای دل, قامت فرازد موج عشق 
اا را 
می‌شود همسايةٌ خورشید تابان سحر 
ریشة تاریک شب رامی گدازد موج عشق 
ا راک کا کد 
بر سمند دادخواهی, گر بتازد موج عشق 
نغمة شور آفرین آب مه رآمیز را 
در کویرستان دلها می‌نوازد موج عشق 
خون رویش, در رگ هر سنگ جاری می کند 
از همان خونی که در رگهای ما زد موج عشق 
می‌رود تا در بلندای سپهر ابرپوش 
پرچم تابندگی را بر فرازد موج عشق 
می رود تا گلشن شبدیز تا دشت غزل 
دست بر گنجينة گلها بیازد موج عشق 
"ای دل غمدیده, حالت به شود دل بد مکن" 
آرزوهای تو راه ر گز نبازد موج عشق 

حسن اسدی "آشبدیز" 


دو شعر کو تاه از صبا حسنوند -اشتر لرستان 


۲۳( 
موهایت راببند 
سیاه شد 
روزگارم 


دو رباعی از وحید دانا-قائمشهر 
) بگذر 
از هر چه به راه عشق دادی, بگذر 
وز هرکه نکر د از تو یادی, بگذر 
رفتند و مهم نیست که برمی گردند 
از جادۀ زند گی به شادی, بگذر 


۷ کوتاه 
هر رنگ که شادی آورد دلخواه است 
هر سنگ که روشنی دهد. چون ماه است 
لبخند بزن به هر چه. سهم تو شده است 
هر چند که خندیدن گل کوتاه است 


٭ خانم هلیا زوجی -تهران 
وزن وقافیهدر سروده‌های شمار عایت 


نشده است. فعلاً تامی توانید شعر بخواتید 
ز عشق تو باران ملک بارید 

ز عشق تو رنگ بر قلم بارید 

آسمان شب خوش گفت چنین به این دل 
ای باران مهر ورزی ببار از عشق... 


# آقای نعمت الله زارعیان -؟ 
وزن را رعایت نکرده اید: 
غزل عاشقانهیعنی تو 
عاشق و صد ترانه یعنی تو 
نیستی و هستیم در دنیا 
کوچۀ پر نشانه یعنی تو 
عاشقم و دوستت دارم 
وطنم جاودانه یعنی تو 


این روزها 
در جسم من جان می‌دهد. "من های بسیاری 
تنهاترم... تنهاتر از تن‌های بسیاری 
اندوه من از جنس آدمهای دیگر نیست 
پر کرده جانم را غم زن‌های بسیاری 
دلبستگی زیبایی ظاهر فریبی داشت 
آلوده شد -این گونه-دامن‌های بسیاری 
احساس من. دست از سرم‌ای کاش بردارد 
بردار رفت از عشق, گر دن‌های بسياري 
آوازةٌ دردم تمام شهر را پر کرد 
از خانه‌ام برخاست شیون‌های بسیاری 
این روزها دیگر به دشمن احتیاجی نیست 
دارم به نام دوست. دشمن‌های بسیاری 

ليلا مهذب - اصفهان 


ارزوهای بزرک 
آرزوهايم بز رگ نبودند 
تو امدی. دست نیافتنی شدند 
ارزوهای بزر گ 
همان پای لنگ زند گی اند 
حالا یک دنافاصله ... 
یک جهان دوری 
هر کجا می‌خواهی باش 
عزیز لعنتی من! 
دور باش ام دوست 

مونا عطایی 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
راحیل‌پویان_گر گان /صباحسنوند_لر ستان.الشتر /نیلوفر رتیسی 
_بندرعباس /نعمت الله زارعیان /چنگیز رحمتی لر ستان, دلفان / 
هلیازوجی /سیدامیرحسین کلانتر هاشمی-شوشتر /محمد کریم 
جوهری /احمد فیض-تهران /عباس عابد ساوجی/سامان جوان 
فکر /حسین عوض زاده گرمسار 


خون و جانم فدای تو ایران 
شعرهای عارفانه یعنی تو 
ملکه ذهنتان شود. 


# آقای اصغر صبوری -لاهیجان 

بیتی از حافظ را تقطیح می کنیم: 

مدامم مست می‌دارد. نسیم حعد گیسویت 
خرابم می کند هر دم. فریب چشم جادویت 
وزن این بیت: 

"مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن " است. 
ت می دار د -مفاعیلن ۴ 
نسیم‌جع-مفاعیلن ل 3 

د گیسویت-مفاعیلن 

خرابم می=مفاعیلن 

کند هر دم-مفاعیلن 


# خانم ساغر غلامی - کر دستان 
بازبا کلماتی چون‌ناز وراز قافیه 
ھی و 


طشععا) 
جمعه 
روز آمدن توست 
روزی که آسمان 
به جای یک خور شید 
هزار خور شید 
در استین دارد 
وتو در آستانة زمان 
می‌درخشی 

حبیب کلامی - رفسنجان 


د قسان داز وصل خویش تا کی معتیر سازی 


مکن جانا که هست ادن مه جب ی اعتبلا ی ها 


۵ و حشی دا 


| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
/ 


۱ 


ا نوشته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
:ٍ فقط باذ کر نام: 1۰4۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


E Ea 
اا‎ 
شده از درد شندی که نبارد‎ 
چشمت؟ من در این ننده‌ی پر‎ 
خصه مهارت دارم!‎ 
زهرا برمکی‎ 


SEZ ELLE OA 


جایی نه که گیرد دل دیوانه قراری» ویران شود این 


n n m-3 agg چح‎ 


٩ م_‎ 


حامد ساعد موچشی 
اگه یک توپ فوتبال را توی اقیانوس آرام بیندازید. 
تک فان هم تن کو شی که 
بعضیها هم مثل همون توپ هستند تاخودشون 
نخواهند حقایق بهشون اثر نمی کنه. 
بهرام نادمی 
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار / ببر اندوه دل 
و مزده دلدار بیار /نکته روح فزا از دهن دوست 
بگو/نامه‌ی خوش خبر از عالم اسرار بیار / گردی 
از رهگذر دوست به کوری رقیب /بهر آسایش این 
دیده‌ی خونبار بیار /شکر آن را که تو در عشرتی 
ای مرغ چمن/به اسیران قفس مژده‌ی گلزار بیار / 
رو زگاریست که دل چهره مقصود ندید /ساقیا آن 
قدح آینه کردار بیار 
نادر حیدری 
خدایا دستمان را پر کن» دلمان را خالی. دستمان را 
از مهربانی و دلمان را از کینه 
فاطمه خدامی 
زند گی درست مثل نقاشی کردن است. خطوط را 
باامید بکش: اشتباهاتت را با مدارا پاک کن, قلم 
مورادر صبر زیاد غوطه‌ور کن و آن راباعشق 
رنگ بزن 
علی اسلامی 
طرح لبهای تو قانون مصوب دارد /قعر چشمان 
تو تصویر محدب دارد/فتح یک پیچ.تصادف با 
عشق/ کوچه باحادثه بررخورد مودب دارد 
رضا پنبه کار 
یکی از سخت‌ترین درسهایی که باید تو زندگی یاد 
بگیریم اينه که بدونیم از کدوم پل باید رد بشیم و 
کدوم پلها رو خراب کنیم 


الهه احمدی 


EP‏ اسفحد ٩٩‏ اطلفات‌هقگی 


خنده را معنای سرمستی ندان/ آنکه می‌خندد 
غمش بی‌انتهاست 

زیبد که ز در گاهت نومید نگردد باز / آن کس که 
به امیدی بر خاک درت افتد 


خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح / کاین صبح 
بسی دمد که ما دم نزنیم 
بر باد رفته 


آدمها به خاطر زیبا بودن‌شان دوست داشتنی 


نیستند. بلکه اگر دوست داشتنی باشند زیبا به نظر 
می‌رسند. همانطور که بچه‌ها هر گز مادرشان را 
زشت نمی‌دانند. 
همانطور که اسکیموها از سرمای السکا بدشان 
نمی‌آید واین گونه است که زیبا دیدن همان 
دوست داشتن معنی می‌شود 
کورش راهدوست 
خوشا آن دم که ما بی‌خویش باشیم / غنی مطلق و 
درویش باشیم 
محمدسلمان سیفی 
قضاوت برعکس عدالت همه جا هست 
فاطمه آیینی 
اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم. دنیا تمام 
تلاشش رامی کند تا مرادر شرایط او قرار دهد و 
ثابت کند در تاریکی. همه ما شبیه هم هستیم 
حسین شهروز 


روزبا کلمات‌روشن 
۱ حرف می زند 

" عصربا کلمات مبهم 
: شب 

: سخنی نمی گوید 


YN‏ ی یچ 


ا 


۷ سیدعلوم ت کش:خدای آنکه در تنهاتربن 
تنهایی‌ام تنهایم گذاشت ...تودر تنهاترین 
تنهایی‌اش تنهایش مگذار! 

ابر آکسه:هر که خواهد که حق تعالی بر 
او اسان کند سکرات مرک راء پس باید صله 
ارحام کند وبه پدر وماد ر خود نیکی ورزد. 
پس هر گاه‌جنین کند. خداوند براو آسان 
کند دشواریهای م رگ راو در حیات خود فقر 
به او نرسد 

مرتضی احمدی-رشت:برای کسانی که 
به شماحسادت می کنن این طور دعا کنین؛ 
خدایااگه دراین دنیا کسی هست که تاب دیدن 
خوشبختی منو نداره چنان خوشبختش کن که 
خوشبختی منو از یاد ببره! 

E oa 
فتح می کند "پایتخت درد" را...‎ 
محمدسلمان سیفی -گرگان: زن محبت‎ 
/ راتلافی می کند /خستگی راثر مه بافی می کند‎ 
زن درخشان می کند الماس را/زن تجلی‎ 
می‌دهد احساس را/زن. گل و آواز شبنم با‎ 
را رن‎ 
دسترنج جسم ماء جان زن اسست /نیمی از‎ 
آیینهی‌عرفان .زن است /زن فقط آویزه‌ی‎ 
آغوش نیست /زن همین یک گوشوار گوش‎ 
شست /بلیلان. آواز در گل بافتند/شاعرآن]‎ 
در زن تکامل یافتند‎ 

> بدون نام:عمری فکر می کردم خداپرستم / 
زهی خیال باطل, فقط هواپرستم 
بدون‌نام:حق‌همیشه حقاست حتی اگر 
همگان علیه آن باشند و باطل همیشه باطل 
است. حتی اگر همگان موافق آن باشند 

۷4 کوان حیدرپور:اگر بر دشمنت دست 
یافتی. بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار بده 
۷ حسین قربانی-خرم آباد:ای‌وای بر 
اسیری کز یاد رفته باشد /بر جای مانده‌دام و 
صیاد ر فته باشد 

/ ازیلاعباسی:هر روز یک رویاداشته باش 
در ذهنت. یک عشق در دلت و یک دلیل برای 
زند گی ات 

الهه‌بیگدلی-بیجار: برای جلوگیری از 
پس رفت» پس باید رفت 

مصطفی نیکخواه -یزد:زمانی که شما 
به کسی بیشتر از آنچه لیاقت دار د اهمیت 
گی‌دهیت یس تر از آنچه سس راوارش هب۱ 
آسیب می‌بینید 


جدول متقاطع ) 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoocom‏ 


افقی: 

۱. وسیله‌ای برای‌نسخه‌برداری از هر نقشه و تصویر- 
کوچکترین مقدارهر کمیت فیزیکی که می تواند به طور 
مستقل وجود داشته باشد 

۲ کشور تزارها-فلزی ضدزنگ - کش لقمه 

۳ زیارت کننده-مزه دهان جمع کن -جانشین -فرمانده 
.٤‏ برادر مشهدی -بی‌مانند -زیلوباف-نادان 

۵. روستا-جوهر گین -ذخیره-ضمیر انگلیسی 

7 ورزشی دو نفری-واحد چلو کباب-ضروری 

۷ پایتخت کشور تایوان-شهر سه راب سپهری-شتر مرغ 
امریکایی 

. از توابع بر یتانیا-مکر -تصویر بر داری به وسیله اسکنر 
-پهلوان 

٩‏ میسوه‌ای خورشستی-مر کزایالت کالیفرنیا-حیوان 
صددرصد مفید 

۰ ویتامین انعقادی-از ماهیهای جنوب-سرباز دریایی 
معدن 

.۱١‏ سپرده-محل عبادت مسیحیان -استانی در غرب 

۲ مترسک پول کوبا اسب حنایی 

۳. قورباغه‌درختی-ساز وب رگاسب-تر سیده-نغمه‌وغنا 
]. دجاج.ماکیان-آبگوشت سنتی-یورش, حمله-حرص» 
آزمندی 

۵. قبا-نافرمانی - گوشت تر کی -نوعی جوش فلزی 

۶. شستشوو تعمیر خودرو-بادی مر گبار -قاره سبز 

۷ از توابع استان گلستان_یکی از کتابهای‌مقدس‌هندوان 
عمودی: 

۱. رئیس‌جمهور-مکتب تقد م اقتصاد ومعیشت مردم‌بر 
سیاست و مبارزه سیاسی 

۲ دربه‌در-فرزندان -واحد مقیاس حرارت 

۳ فروش‌به‌وعده-واحدی‌دروزن-تصدیق آلمانی- 
پوشید گی نهفتگی 

.٤‏ ماه انداختنی-طباخ-صاحب بوستان و گلستان-از توابع 
استان البرز 

۵. کلمه تحسین -مقابل باز -جوانمرد. نیکخواه- آب بند 
۶ کائنات-شاخ درخت-از وسایل کمکی برای پرواز 

۷. امتداد -ولایتی در کشور عراق -زهوار دررفته 

. شالوده-مجله مشهور سینمایی انگلستان- گونه-چین 
وشکن 

.٩‏ جمع فتنه -یکی از رشته‌های ورزشی دوومیدانی- گرمی 
وسردی‌هوا 

۰ موی گردن اسب-نظیر -آلتی در چرخ خیاطی -وی 

۱ از شهرهای آذربایجان شرقی -خباز -بیگانگان 

۲. از شهرهای سوئیس -نام دیگر حضرت مریم -لباس 
۳ بالابه انگلیسی -دیکتا تور معر وف اسپانیا-از اقیانوسها 
-اشاره به دور 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۳۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


نیست پست سفارشی شود. 


14 پدربز رگ -وزنده -پادشاهان -نوعی گویش فارسی 


۵. باقی مانده-ضمیر وزنی-برابر چهار لیتر -جمع وحش 
7 نوعی انجیر -الهه شکار یونانیان-صلیب 


۷. جهانگرد مش پور ونیزی دارای سفرنامه‌های مشهور - 


بزرگترین ومعروفتر ین خوشنویس خط نستعلیق در 
صفوی 


ENN N° 


REECE 


۱ 


۹ 

[e 

ب 
3 


4ب په چه چ ۰ +4 خ هر ۶ 


SEDE 


حل جدولهای شماره ۳۷۷۲ 


٩ ۸ 


0 ۱۵ ۱۴ ۳ 


با 


سس م7۷ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۷۶ 
۱- عفت خلیلیان -تهران 
۲-حسین کریمی -بجنورد 
۳-سیروس غفاری-رشت 


با ارز ش 


ش‌ترین 


ء۶ 


مسأله زند 


گی این نیست 


۰ 


که جه 


چیزهایی داریم بلکه ا: ۰ است 


که چه کسانی 


را دار نم 


باته 


لو کوښلو 


(۱) حه تعداد است 


حرف 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


ل د 0 
۰ و € ر ل انتقادی دارند می توانند فقط ڕ پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. بک نفروبرای جداول سو دو کوو کاکو رو وهیدا تونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 
ج از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌ه ریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


٩ ۱‏ اسفعد ٩٩‏ اطلافات‌دفنگیی 


| باسواد | 
حرف 
همراهی 


سیاح 
زایده‌ای در 


دنت ز 
| زرد | 


جدول سود وکو ۳۷۸۵ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


باهوش خودکلنجاربروید 1 


پرچ 


شکلبای پنبان در تصویر شست و شوی صبحگای _ 
صبح شده و بچه‌ها باشستن سر وصورت خود برای شروع روزی دیگر آماده‌می 
شوند.امادر میان‌این تصویر زیبا ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که‌از شمامی ا 
خواهیم با توجه به شکلهای داد شده و اسامی شان, آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. را O‏ 
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هشت اختلاف در تصویر درختکاری 
بچه ها با کاشتن درخت به استقبال بهار می روند. 
اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده 
ودر یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند.هشت 
اختلاف وجود دارد. 


» زیرا آخرین 


کلید 


مارپیچ دایناسور 
می‌خواهیم از بالای سر 
دایناسور است وارد 


ی است که در بسته را می 


آن بشوید وپس پیدا 
کردن راه خود در میان 
این خطوط پر پيچ و خم 
¥ از انتهای دم آن بیرون 


بروید. موفق باشید. 


مه 


کشادد 


۵ اسکا 


ل 


اطلامات ہق گے شماره fins‏ 


-اینجا خیلی دنجه. من از مجتمع بدم میاد. 
همه همسایه‌ها توی نخ هم هستن و از کار 
همدیکه سر درمیارن... 

این را "مهراد" گفت. اما من با ناراحتی گفتم: 

"امااینجابیابونه و جند تا همسایه بیشتر 
نداریم. من می ترسم ." ۳ 

مهراد لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: نترس! 
به پولی که در میاریم می‌ارزه. مگه نمی‌خوای خیلی 
زود پولدار بشی "؟! 
کمی بعد به بهانه دیدن قسمتهای دیگر خانه به 
اتاق خواب رفتم.باد زوزه می کشید وبه زور خودش 
رااز درز و پنجره داخل اتاق خواب می‌انداخت. 
ترس برم داشته بود. همیشه از باد و رعد وبرق 
ببارد. کاش قبول نمی کردم مهراد اینجا خانه 
بخرد. 


تقصیر خودم بود. شش سال قبل که با مهراد 
ازدواج کر دم فقط دو سه ماه حقوق کم و نداری‌اش 
رابه رخش نکشیدم و از آن به بعد هرشب که به 
خانه برمی گشت سر کوفتها و بهانه هايم شروع 
می‌شد. به او می گفتم: 

"من جوونم مهراد و هزار تا آرزو دارم. تا 
کی چشمم به دستای تو باشه که یه روز 
بالاخره پر از پول بشه؟ "...و او در 


پدر پولداری. اما آدم خوبیه و دلش پا که. مطمئن 
باش که اگه زنش بشی خوشبختت می کنه ۲ 
وقتی مهراد و خانواده‌اش به خواستگاریام 
امدند پدرم که کارمند بازنشسته بود آهسته 
توی گوشم گفت:" زندگی با این جوون سختیهای 
زیادی داره. حاضری تحمل کنی؟ ... مهر مهراد به 
دلم نشسته بود و حاضر بودم با او هر سختی 
را تحمل کنم اما دو سه ماه پس از 


جوابم می‌گفت: میگی چی کار مزه پول وقتی به ازدواجمان جا زدم. 

کنم؟ از دیوار خونه مردم دهانم نشست نه تنها به کار انتنظار داشستم یک شبه به 

برم بالا"؟ مهراد حساسیت نشان ندادم آرزوهایم برسم. آنقدر مهراد را 
مهراد شغل آزاد داشت. بلکه او را تشویق می‌کردم تا ۱ تحقیر کردم و خرج روی دستش 

باسرمایه کم خرت وپرت / می‌تواندپول در بیاورد ۱ گذاشتم که‌ناگهان خودرادر 


می‌خرید و می‌فروخت. اوایل 
راضی بودم و خداراشکر می کردم 
اما وقتی خواهران و برادرانم از زندگی ۲ 
ساده و فقیرانه ما ایراد گرفتند. به او فشار آوردم 
که کارش راعوض کند. 

مهراد می‌گفت:" آخه میگی چیکار کنم؟ من 
دیپلم دارم. یه دیپلمه که نمی تونه مدير کل بشه. 
مجبورم با خرید وفروش وواسطه گری و دلالی 
چندرغاز به دست بیارم. اگه دنبال شوهر اتیکت 
دار بودی خب با یه کارمند ازدواج می کر 

مهراد حرف حساب می‌زد. این من بودم که 
قول و قرارهایمان را فراموش کرده بودم. من سالها 
با خواهر مهراد دوست بودم و او همان روز اول 
همه چیز را درباره برادرش با من در میان گذاشته 
بود. می گفت: 

"برادرم نه د رآمد درست و حسابی داره و نه 


FA‏ اسقدد ٩۱‏ اطلهعات‌حقگی 


محاصره طلبکاران دید. کار به جایی 
می گفت:" مجبورم مدتی از اینجا دور باشم. باید 
خودم رو گم و گور کنم تاسرو صدای طلبکارها 
بخوابه. به یکی از برادرات بگو شبها بیاد اینجا تا 
تنها نباشی . 

بعد جمدانش رابرداشت و به یک شهرستان 
دور افتاده رفت. وقتی رفت تازه فهمیدم که یخچال 
وفری زر و فرش اگرچه به خانه رنگ و رو می‌دهد 
اما خانه بدون شوهر یک ریال هم نمی‌ارزد. مثل 
دیوانه‌هاشده‌بودم.راست گفته‌اند که‌دهان‌مردم را 
نمی شود بست. حالا بجز خانواده‌ام هر کسی چیزی 
بیشتر بهم می‌ریختم. یکی می گفت آلابد شوهرش 
از دستش فرار کرده دیگری می گفت شاید زن 
دوم گرفته۲ 


غم دوری از مهراد از یک طرف و زخم زبانهای 
مردم از طرف دیگر رمقی برایم باقی نگذ اشته بود. 
طلبکارها هم قوزبالای قوز شده بودند و هر روز 
باچکهای ب رگشت خورده و بی محل در خانه 

مهراد چند روز درمیان تماس می گرفت و از 
اوضاع و احوالم باخبر می‌شد. شاید اگر کس دیگری 
جای من بود به مهراد می گفت خانه نقلی‌مان را 
بفروشد و طلب مردم را بدهد اما من نمی‌خواستم 

وانمود می کردم مهراد برای کار به شهرستان 
رفته. احساس می کردم زند گی‌ام از هم پاشیده 
شده است. چند ماه گذشت و سر وصدای طلبکارها 
خوابید. به مهراد پیغام دادم بر گردد. او هم بر گشت 
امادو روز بعد مامورها با حکم جلب به خانه‌مان 
ریختند واورا بردند.مهراد چند ماه در زندان 
ماند. اما برای اینکه آزاد شود. ناچار شدم خانه 
را بفروشم. ۱ 

مهراد از زندان بیرون امد. از اینکه خانه را 
فروخته بودم و با کمک برادرم خانه کوچکی در 


پایین شهر اجاره کرده بودم ناراحت بود. گفت 
قول میدم بهتر از این رو برات بخرم. با چشمانی 
اشک آلود گفتم " نمی‌خوام دوباره خودت رو به 
دردسر بندازی'. 

مهراد خندید و بادی به غبغب انداخت و 
گفت:" ناراحت نباش. توی زندان دوستای خوبی 
پیدا کردم.اونا راه و چاه رویادم دادن! شحتیله 
بودم که زن‌دان باب خلافهای دیگر راهم به روی 
آدمهای ضعیف و بی جنبه باز می کند. اخمی کردم 


و گفتم:" نه مهراد. آدمایی که خلاف می کنن 
و به زندان می‌افتن قابل اعتماد نیستن. براق 
دوت ی من قال اعتماد پیستم ۱6 
در حالیکه که سعی می کردم او را آرام کنم. 
گفتم:"تو که خلاف نکردی. تو ولخرجی 
کردی که اون رو هم به خاطر من انجام دادی. 
دور دوستایی رو که توی زندان پیدا کردی 
خط بکش. می‌ترسم از چاله بیفتی توی چاه ! 

مهراد به حرفم گوش نکرد. می گفت باید 
به همه جا برسد. رفتارش عوض شده بود. 
قسمش دادم... گریه کردم... اما فایده‌ای 
نداشت... 

رفت و آمدهایش مشکوک شده بود. 
گاهی دو سه روز غیبش می زد. هربار که 
می‌پر سیدم کجا بودی. می گفت: " دنبال پول 
که حلال مشکلاته "۲ 

برایم طلا می‌خرید. وقتی می‌پرسیدم:" 
از کجا آوردی؟" فا کتورش را نشانم می‌داد 
ومی‌گفت: نترس, دزدی نیست. زحمت 
کشیدم. خون دل خوردم. با جونم بازی 
کردم" 

کم کم فهمی دم در کار خرید و فروش 
مواد مخدر است. تهدیدش کردم و گفتم:" 
اگه دست از این کار برنداری خودم. تو رو لو 
میدم!" سکوت کرد. فردا غروب که به خانه 
بر گشت چند النگوی قشنگ برایم خریده بود. 
برق طلا چشمهايم را گرفت و سست شدم. 

مهراد گفت:"اینا مال توئه. البته بیشتر از 
اینا لیاقت داری. اگه کمی چشمات رو ببندی» 
زند گی راحتی خواهیم داشت "! 

روز به روز وضعمان بهتر می‌شد. چشم 
فامیل و آشنااز تعجب گرد شده بود. کسی 
باور نمی کرد که مهراد این دم و دستگاه‌رااز 
راه حلال به دست | ورده‌باشد. ماشین زانتیاء 
دو آپارتمان, لباسهای شیک و حسابهای 
بانکی پر از پول و... مزه پول وقتی به دهانم 
تشستت نه تنهابه کار مهراد سای نان 
ندادم بلکه او راتشویق می کردم تا می‌تواند 
پول در بیاورد. ارزو داشتم بچه دار شوم اما 
مهراد می‌گفت:" زوده. بچه دست وپاگیره. 


بذار خودمون رو خوب ببندیم بعد ۲ 

از اینکه مورد توجه دیگران بودم لذت 
می‌برردم. همه از پول و ثروت ما حرف می‌زدند 
و بعضی‌ها غبطه زند گی مارا می‌خوردند. البته 
بعضی‌ها هم پشت سرمان صفحه می گذاشتند 
که یک دییلمه که تا دیروز هشتش گرو نهاش 
بود این همه پول را از کجا آورده است؟ 

مهراد وقتی دید من از این نوع زند گی 
خوشم می‌آید. بعضی وقتها جنسها را به خانه 
می‌آورد. اوایل می‌تر سیدم اما وقتی مدتی 
گذشت و اتفاقی نیفتاد. ترسم ریخت. ادمهای 


مختلفی به در خانه‌مان میآمدند. جنس 
می گرفتند و می‌رفتند. 

یک روز مامورها به خانه‌مان ریختند اما 
چیزی پیدا نکر دند. ظاهرا یکی از همسایه‌ها 
به ما شک کرده و به پلیس اطلاع داده بود. 
مهراد هی کفت: شانسش آوردم که دیشب 
همه جنسها رو آب کردم وگرنه امروز کارم 
تموم بود "! 
رابه من داد و گفت:" تولدت مبار ک عزیزم!" 
توی این کار کمکت کنم در آمدمون بیشتر 
میشه"؟ 

دستهایش رابه هم مالید و گفت:" بله که 
بیشتر میشه.سهم تو هم محفوظه "... و به این 

او شيشه به خانه می آورد و من انها را دو 
که می کر دم بدم می آمد و عذاب وجدان یک 
لحظه رهایم نمی کرد. اما کم کم عادت کردم 
و پولی که نصیبم می‌شد آنقدر قابل توجه بود 
نکبت بار ما همچنان ادامه داشت. مهراد به 
نام من خانه‌ای در حاشیه شهر خرید تا به 
قول خودش از مجتمع و همسایه‌های کنجکاو 
یک شب برادر مهراد به خانه‌مان امد.او 
بیست میلیون قرض می خواست. مهراد به 
او جواب منفی داد و تحقیرش کرد. درنگاه 
برادر مهراد چیزی بود که دلم رالرزاند. 
مهراد اما می گفت: 

نگران نباش. هیچ غلطی نمی تونه 

بکنه"! 

برادر مهراد رفت و درست ده روز بعد بود 
که مهراد به جرم توزیع مواد مخدر دستگیر 
شد. معلوم بود که برادر مهراد کار خودش 
را کرده‌است. در بازجویی‌ها مهراد مرابه 
عنوان همدستش معرفی کرد و اینگونه بود 
که من هم دستگیر شدم. پشیمانی فایده‌ای 
نداشت و باید سالها در زندان می‌ماندیم. 
مهراد به بیست سال و من به سه سال حبس 


2S ۳‏ کر 


-برای چی می‌خوای منتظر یه قاچاقچی 
بمونی؟ ... ر 

اززندان که | زاد شدم.به توصیه خانواده‌ام 
از مهراد طلاق گرفتم و حالا پشسیمان از 
گذشته تاریکی که داشتم, به آینده‌ای فکر 


لته ماه ۳۷۸۵ و 


دوستدافعج 


در نود کی تاش ی اد کنی بودم امکان نداش بت بایدر | 


نکوبم 


i و‎ MT 
, بدهم...نباید خیلی محکم بغلش کنم.طاقتش‌راندارد‎ 


می‌تر کد! 


باد کنک بعدی را بیش از حد بز رگش کردم... ظرفیتش را ۱ 


ادعب ان هم تر کید... 


فهمیدم نباید چیزی را که دوست دارم بیش از حد بز رگش | 
داشتنم رازیاد نش ان دادم نه بیش از حد بز رگش کردم. ۱ 
ولی آن هم برای من نماند بردمش پیش دوستانم ودر یک | 


چشم بر هم زدن صاحبش شدند! 


باد کنسک بعسدی راخیلی اتفاقی از دست دادم... وسط | 
روزه ای خوبم آن وقتی همه چیز خوب پیش می‌رفت. | 
افتاد روی بخاری و تمام...رفتم سوپر مار کت محله ویک , 
باد کنک دیگر خریدم... همان جابه آن نگاه کردم و گفتم ۰ 
تو آخرین‌باد کنکی‌هستی که دوست دارم...رفتم خانه و 0 


آن رادر کمد گذاشتم. 


نه‌بغلش کردم... نه زیاد بز رگش کردم... نه به کسی ۱ 
نشانش دادم... اینط ور دیگر هیچ خطری تهدیدش 0 
نمی کرد... یک دوست داشتن یواشکی... یک دوست : 
داشتن از راه‌دور... یک دوست داشتن بدون روزهای خوب ۱ 
وشاد. هر چند وقت یک بار می رفتم سراغش تامطمئن شوم ۱ 
هنوز هست... یک روز وقتی رفتم سراغش ديدم که خیلی 0 
کوچک شده... خیلی پیر شده...همان جا بود که فهمیدم ۱ 
دوست داشتن راباید یاد گرفت... فهمیدم به دست آوردن : 
کسی که دوست داری تازه اول ماجراست... دوست داشتن ۰ 
نگهداری می‌خواهد... من باد کنکهای زیادی داشتم, ولی ۱ 


دوست داشتن را هیچوقت یاد نگر فتم 


AS ۳‏ کر" 


گفتنی است این داستان و داستانی که در شماره ۳۲۷۸۲ | 
باعنوان "آدم برفی عجیب من " چاپ شد. نوشته آقای , 
حسین حائری ان یکی از خوانند گان خوب وخوش ذوق | 


کک 


2 


اولین باد کنکی که داشتم همان روز اول در دستهایم گرفتم . 


سحر خیزی بهتر بن عادت است. که با آن عاد تهای خوب دیگر هم 


ایجاد 


می سو 


۵ 


© دنبایین فر انکلین 


*علاق ه شمابه تقاتر از کجا وچه زمانی 
شروع شد ؟ از کود کی چنین استعدادی را در 
خودتان می‌دیدید؟ 
در بچگی مدام جلوی آینه بودم. خانم رضایی 
وخانم خامنه در تلویزیون برنامه داشتند. یادم 
می‌آید به سبک آنهاروسری‌سر می کردم و کلیپس 
می‌زدم و پابینش راهم گره می‌زدم و جلوی آینه 
می‌ایستادم و ادای آنها را در می‌آوردم. هر روز این 
شکلی جلوی آینه بودم و می‌گفتم: سلام بچه‌های 
عزیز... یا اینکه ادای خواننده‌ها را جلوی آینه در 
می آوردم و این حس آرتیستی مدام همراه من بود. 
در مدرسه هم اوضاع همین بود. مسابقه ورزشی 
اول, روزنامه نگاری اول, آن دوران مسابقه‌های 
هفتگی آقای قرائتی راهم شر کت می کردم و برایم 
جایزه می‌فرستادند. سرود می‌خواندم. عضو گروه 
۱ تواشیح می‌شدم. سوره بقره راحفظ کر ده‌بودم و 
۱ سوم کشوری شدم. یادم می آید یک روز از بس 
جایزه گرفته بودم باادست پر و سربالا مجبور 
۱ شدم به خانه بیایم. از ساعت دیواری گرفته تا 
۱ مدادرنگی‌های بزرگ. شوآف رادوست داشتم 
(می‌خندد) اصلا کسی که در این شغل میآید قول 
می‌دهم که تب دیده شدن دارد. هیچکس نیست 
بگوید من دوست ندارم دیده شوم و بعد برود 
۱ بازیگر سینما بشود .یکبار در مدرسه دیدم یکی از 
دوستانم که از نظر من استعداد نداشت یک نقش 
| در تثاتر مدرسه‌بازی می کند. .سختم شد .سریع 
پیگیر واز آن موقع پای ثابت تئاترهای مدرسه 
| شدم. بچه‌های مدرسه باانگشت نشانم می‌دادند 
۱ که این دختره مهساایرانیان است. از نقشهایی 
که یادم می‌آید این است که نقش مسواک بازی 
کردم. 
× این شیطنتها به دوره ۲ 
دبیرستان هم کشیده‌شد؟ مزاحم 7 
درس خواندنتان نبود؟ خانواده با 
این همه فعالیت غیر درسی مشکلی 
نداشت؟ 


رم 


دبیرستانی که شدم سراغ موسیقی و آواز رفتم. 
بعد رفتم نوازند گی گیتار رایاد گرفتم. یک روز 
دیدم یکی از بچه‌ها در مدرسه کیبورد اورده و 
دارد می‌زند. آمدم خانه و اصرار اصرار که پدرم 
برایم ساز بخرد. رقابت من با بچه‌های مدرسه سر 
اینطور چیزها بود.. من هم شروع کردم ساز یاد 
گرفتن و در همان سن و سال هم کنسرت دادم 
وحالا در مدرسه هم این ساز را می‌آوردم و در 
برنامه‌های مختلف ساز می‌زدم. نمره‌هایم خیلی 
خوب بود و خانواده هم وقتی می‌دید این کارها 
مزاحم درس خواندنم نمی‌ شود و حتی معلمها از 
من تعریف هم می کنند. مشوقم بودند. من خانواده 
مقیّدی دارم ولی دست مرا توی علاقه‌هايم باز 


گذاشتند. 
در این علاقه‌هاطنزو کمدی هم وجود 
داشت؟ 


قطعابخش زیادی از طنازی و بداهه من 
خانواد گی است چون این طنازی در برادر و مادر 
من هم وجود دارد. ما حتی وقتی به یک رستوران 
هم می‌رفتیم انقدر می‌خندیدیم که خودمان 
نمی‌فهمیدیم دقیقا به چیزی می‌خندیم. وقتی 
برای اولین بار رفتم روی صحنه اجرا کردم و برایم 
دست زدند. یکی از اساتید به من گفت این بازیگر 
از کجا آمده؟ یکی از کارهای آقای چرمشیر را 
بازی می کردیم که خیلی ضد زن هم بود. من نقش 


یک سر خدمه خانه راداشتم. متن خیلی جدی 
است. اما من وقتی بازی می کر دم همه خنده شان 
می گرفت. (می‌خندد) اما واقعا این ریشه بداهه و 
طنز از کود کی با من بود اما در دانشگاه پرورش بیدا 
کرد و وقتی وارد تلویزیون و برنامه‌های زنده شدم 
بداهه گویی‌هایم هم بسیار تقویت شد . 

× چطور وارد تلویزیون شد ید ؟ 

پارتی داشستم(می‌خندد) پدرم رئیس سازمان 
صداوسیما بود(می‌خندد) نه... من سال ۸۷ یک 
تثاتر کود ک عروسکی بازی کردم که هم عروسک 
دوستانی که ان زمان کار کود ک تلویزیون انجام 
می‌دادند. شماره مرا گرفتند و گفتند ما برای کار 
تلویزیونی به چنین کسی احتیاج داریم بعد به 
شبکه یک معرفی شدم و بر نامه خاله شادونه را کار 
کردیم که طراحی د کور هم داشتم. چون گرايش 
من در تثاتر طراحی صحنه و لب اس تثاتر بود. 
اد 
قابلیت این را دارم که سه تا عروسک را همزمان با 
صداهای مختلف بدون اينکه کات بزنند گویند گی 
کنم تااینکه در شهرموش‌های ۲ خانم برومند 
جای عروسک مجری تلویزیونی راحرف زدم و 
کار دوبله انجام دادم و چند کار تون و انیمیشن هم 
دوبله کردم. حالا دوست دارم اگر کار عروسکی 
۹ اال باشد که خودم خیلی 
دوستش داشته باشم 

ميان همه کارهای مختلفی که انجام دادید. 
خودتان را در کدام یکی بیشتر دوست دارید؟ 

استنداپ کمدی‌هایم را خیلی دوست دارم. 
حس می کنم در طنز و استند آپ آدم رهاتری 
هستم. خداوند به برخی یک توانایی فردی داده 
است که می‌توانند اطلاعات و دانشی را که دارند 
درست و در خدمت کارشان استفاده کنند. 
اطلاعات و دانش خیلی بالا منجر به این نمی شود 
که توبتوانی طنازی هم بکنی . تو باید در 
استند آپ بتوانی از آرشیواطلاعاتت به 
ار موقع و حوب استفاده کنی ,وگرنه این همه 
نویسنده داریم که دانش زیادی دارند 
اما آدمهای طنازی نیستند. یا دوست 
ندارند یا توانش را ندارند. اما حس 
می کنم من این استعداد را دارم و 


TE‏ ا 
از حنسدواآنه حذتم کر دند 


از وقتی "استندآپ کمدی" "پایش راتوی تلویزیون گذاشت تامخاطبان و طرفداران 
زیادی برای خودش پیدا کند ؛طنزپ ر دازها و حتی آدمهای عادی زیادی تلاش کردند 
شانس‌شان را در این زمینه امتحان کنند تا ببینند چقدر توانایی خنداندن مخاطبشان را 
دارند تا استند آپ کمدی رفته رفته به یک هنر محبوب نمایشی برای مخاطبان تبدیل 
شود.در این میان چهره‌های زیادی سر بیرون آوردند و حسابی محبوب شدند. در هر 


٩ ©‏ سه ۱ جات 
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و سس 
ایرانیان بااستند آپ کمدی گره خورده است. مهساایرانیان اولین زن استند آپ 
کمدین ایرانی سالهاست در این حوزه کار می کند و مخاطبان زیادی برای خودش 
دست و پا کرده است.ایرانیان متولد ۲۰ تیر ۱۳۶۶ در شهر ری است. لیسانس تئاتر 
دارد و حالا فضای مجازی, بستری شده که استند آپ‌هایش حسابی د يده شود. 


می‌توانم از اطلاعاتم در خدمت طنز استفاده 


شما در مسابقه خنداننده شو خندوانه 
هم شر کت کردید و خیلی مورد استقبال 
قرار گرفتید. چرا برای مسابقه اصلی 
انتخاب نشدید؟ 

نمی‌توانم قضاوت کنم چون خود رامبد 
جوان با من صحبت نکرد که من دلیل اصلی را 
بدانم. فکر می کر دم همه شرایط آماده است و 
می‌توانم در مسابقه خنداننده شر کت کنم اما 

البته این نادیده گرفتن شدن شما در 
خندوانه سبب شد که شما برعکس دیده 
شوید. 

من از سال ۸۵ که وارد دانشگاه شدم تئاتر 
کار کردم و به خاطر بازی‌هایم جایزه گرفتم. 
برای من این روند یک جرقه شد. من به 
اصرار خانواده و دامادمان رفتم. آن موقع فکر 
می کردم در شان من نیست که بروم در یک 
شکسته و وارد کاری شدم خوشبختانه در آن 
موفق بودم. با کر 
هم کت نگ دققه ول فیس ای را 
می‌سنجیدم. چون تجربه اجرا و صحنه داشتم 
توانستم از لحظه استفاده کنم و اتفاقا وقتی 
بیرون آمدم دیدم برخورده خیلی بود.اما 
وقتی حذف شدم حس کردم چیز دیگری 
وجود دارد. اما الحمدللّه من خیلی خوب دیده 
جای دیگری امتحان کنم و به موفقیت بر سم. 

نویسنده هم داری؟ یعنی کسی که 
برای شمامتن‌های طنز بنویسد و شمااز 
روی آن اجرا کنید؟ 
خوش قلمی‌هم هستند کار کردم اما متاسفانه | 


هیچ کدامشان نتوانستند جوری که به کلام و | 


دهان من بخورد طنز بنویسند. شیوه طنز من 


چیزهایی بگویم که شما بار اول اصلا نشنوی 
بعد مجبور می‌شوید دوباره آن را گوش کنید 


و تازه از دفعه دوم خوشتان می‌آید و دوست / 


دارید برای سوم هم گوش کنید. ۱ 
(عد های می گویند خانمها در استند آپ 
کمدی و طنز دستشان بسته است و 
نمی‌توانند باشوخی‌های یک آقارقابت 
کنند. شما چنین نظری را تایید می کنید؟ 
احساس می کنم تکنیک برای پیدا کردن 
راه در رو زیاد است که خب خودم واقعا این 


کار رامی کنم و در این موضوع اولین زنی ۱ 
هستم که چه در تلویزی ون و چه در فضای 1 


برلین گفت: «می‌خواهم از این 


مجازی و استیج کار استند آپ کمدی انجام ‏ 


می‌دهم. اما در هر صورت ادا کردن یک سری 


جملات و واژه‌ها برای آقا در رسانه راحت / 


به کسانی که می‌گویند این محدودیت وجود ) 


دارد حق می‌دهم و می‌فهمم که واقعا سخت ۱ 


است. چون من زمان متن نویسی برای یک 
کلم ۰ | تامعادل پیدامی کنم و می‌گویم 
شاید خوب نباشد یک خانم این کلمه رادر 
تلویزیون بگوید. می‌دانم در فرهنگ ما اینطور 
است که اگر می‌بینند یک خانم حتی بانمک 
هم هست و خوب اجرامی کند مردم دوست 


دارند آن خانم رعایت کند وارزش زنانگی 


× مطالعات طنز هم دارید؟ 


بله کتابهای آقای شهرام شکیبا و رضا 


رقع کرات شب رای رر 
نمی‌رسم بروم اما فیلمهای منتشر شده در | 
این حوزه‌ها را دنبال می کنم. لبته اینطوری | 
ی ۱۰۵ 


| بینم خود درونم درباره یک موضوع | 
| چه می‌گوید؟ 


۱ 


0 


| 
۱ 


انتقاد پروانه معصومی به لبلا حاتمی ۱ 


مد تهاس که رار رین برای ها ات ای ماد نزن 
به یک جشنواره پرحاشیه و پرخبر شده است. از جوایز 
متعددی که هنر مندان دریافت کرده اند تااین اواخر که 
برخی فیملها افتتاحیه اش در برلین باید باشد! در مراسم 
افتتاحیه فیلم «خوک» آخرین ساخته مانی حقیقی که 
در همین جشنواره برلین بر گزار شد. لیلا حاتمی‌سخنانی 
تیا وی اج e‏ 
روشنفکری کشور خوشایند نبود. 

لیلا حاتمی‌در فستیوال فیلم 


فرصت استفاده کنم و عصبانیت 
و ناراحتی شدید خود از نحوه 
بر خورد با معترضان در ايران را 
اعلام کنم. شرم آوراست که در 
کشور من شهروندان تنها به بهای جانشان می‌توانند 
اعتراض خود رابیان کنند.» 

این اسل مسلی ات که مسعکلات داعل رادار در 


- خارج مطرح کرد.یکی از افرادی که به شدت حرفهای 


لبلا حاتمی‌را به درستی مورد انتقاد قرار داده. یکی از 
هنرپیشگان قدیمی‌و پیشکسوت سینمای ایران است. 
سر کار خانم پروانه معصومی که سالیان سال است در 
هنر ایران فعالیت دارد در واکنش به حرفهای حاتمی, به 
نکات جالبی اشاره داشته که با هم آن را مرور می کنیم: 


«خانم لیلا حاتمی! مگر در کشورهای دیگر اعتراض 


نفر از نیروی انتظامی‌را شهید کردند. این چه اعتراضی 


ست؟ جاهای دیگر وقتی که مردم اعتراض می کنند 
خیلی به مردمشان احترام می گذارن د؟ آنها که مردم 
رابه مسلسل می‌بندند. خانم حاتمی‌عجب حرفی زده 
اند. من که از این کار ایشان خوشم نیامد. کاش هر گز از 
این کارشان با خبر نمی‌شدم. خواهش می کنم کسانی که 


" حرفی می‌خواهند بزنند و خارج از ایران هستند. بدانند 


که در ایران زند گی می کنند و ایرانی هستند. کوچک 
7 کردن‌ایران به این شکل که این خانم گفتند باعث 
کوچک کردن خودشان است.اگر دوست ندارند بروند 
جای دیگر زند گی کنند.» 

هنوز برای بسیاری از مردم سوال است که آیایک 
چهره هنری و مطرح باید به اظهار نظرهای سیاسی آن 
هم در خارج از ایران بپردازد يا فقط انرژی و فکر خود را 
به کار هنری معطوف سازد؟! موضوعی که واکنشهای 
فراوانی حتی بین اهالی هنر داشته و خواهد داشت. 


اماب مقنگی هماو ۳ رای 


اکر یکا 


نگی باشد. بیگانگان کو چکتر 


ين تو 


فیقی در کار خود نخواهند دا 


ھم 
دیسا 
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۵ دات 
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هفت هدر 


به پبانه درگذشت بازیگر نقش اول زیر در خنان زیتون 


در زیر نی ازازسالاسی رار لو دنمس کر 


حسین رضایی بازیگر اصلی فیلم زیر درختان زیتون (۱۳۷۲) را در خانه هنرمندان ملاقات کردیم. او برای تماشای مرور 
فیلمهای کیارستمی به آنجا آمده بود. فرصتی دست داد تا درباره احوالات این روزهای او اند کی صحبت کنیم. این گفت‌وگو 
مرداد سال ٩۵‏ انجام شده و حسین رضایی امروز دیگر در ميان ما نیست و تنها یاد و خاطره ای از او باقی مانده... 


× خودت را معرفی کن. 

حسین رضایی کشکجانی هستم متولد ۱۳۴۸ در 
رودبار, بازیگر نقش اول فیلم زیر درختان زیتون به 
کر کردا آقای عیاایں کار 

× به نظرم اولین بازی شماء در فیلم زند گی و 
دیگر هیچ (۱۳۷۱) کیارستمی بود. 

بله. تقریباً پنج دقيقه در آن فیلم بازی کردم. 

× چطور شد که نقش اول فیلم زیر درختان 
زیتون را بازی کردی؟ 

بعد از تجربه زندگی و دیگر هیچ. آقای کیارستمی 
مرا برای این فیلم انتخاب کرد 

× در فیلسم زیتون, آدم باجر آتی نیستی. خیلی 
سخت می‌توانی خواستگاری کنی. 

چون رسم و رسومات ما اینطوری است. 

× واقعا ر سوم روستایی‌ها اینطوری است ؟! 

نه. منظورم شرم و حیای ما روستایی‌ها بود. ولی 
حق با شماست. رسم ما این است که خود داماد 
به خواستگاری نمی‌رود. اول, پدر و مادر و بزرگان 
فامیل, پیشقدم می‌شوند. 

×به آقای کیارستمی نگفتی که این فیلمنامه 
غلط است؟ 

بله, اما ایشان فکرشان اینطوری بود. 

× پس درباره نقش خودت اصلاً نظر ندادی؟ 
جرا.ایشان گاهی به من اجازه می‌داد که حرفهایی 
بزنم.مثلاً آنجا که می‌گویم اینها که مُردند مگر 
می‌دانستند ؟ من هم گفتم تا زنده‌هستم تشکیل 
خانواده بدهم شاید زلزله بعدی امد وماهم 
مر( 

این دیالوگ را در فیلم زند گی و دیگر هیچ 
گفتی, 

بله, ولی در زیر درختان زیتون هم هست. 

یک جایی در زیتون در مور د پولدارها وبی پولها 
صحبت می کنی. آیا اینها هم از خودت بود؟ 
بله. گفتم که بهتره که بی‌پولها با پولدارها ازدواج 
× آقای محمدعلی کشاورز که نقش کار گردان 
را بازی می کند. بعد از این دیالوگ به شما 
می‌خندد. آیا شما ناراحت نمی‌شد ید ؟ 

نه. 

× چرا؟ 

ممکن است آدم در فیلم. نقش یک نظافتچی را 
بازی کند. یا قبول نکند واگر قبول کرد دیگر نباید 
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اعتراض کند. 

× من به عنوان یک مخاطب در سینمااذیت 
می‌شدم که شما را در فیلم مسخره می کر دند. 
من که برایم خیلی راحت بود. 

× یعنی سینما برای شما اینقدر مهم است؟! 

بله. 

× یعنی حاضری به خاطر بازی در فیلم. همه کار 
نه به خاطر سینما. من برای رضایت مردم بازی 
کردم. 

دیگر فیلم بازی نکردی؟ 

یک فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای بازی کردم باابوالفضل 
اکبریان و مهدی محمدی. اما نفهمیدم چه شد. 
پس اقبالت بلند نبود که بتوانی ادامه بدهی. 
من از لحاظ مالی ضعیف بودم و نمی‌توانستم در 
خانه سینما بنشینم تا کار گر دانی بیاید و مراانتخاب 
کنات 

(خانم طاهره لادانیان همبازی شما در زیر 
درختان زیتون بود؟ آیا او هم فیلم بازی نکرد؟ 
نه. ایشان ازدواج کردند و سه بچه دارند. 

می توانسی بگویی برای زیر درختان زیتون 
چقدر دستمزد گرفتی؟ 

من یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم. سال 
۷۲ رقم کمی نبود. 

کل( قرار داد نوشتید ؟ 

نه! من آنقدر کیارستمی راقبول داشتم که نیازی 
به قرارداد نبود. 

لانوشتن قرارداد. موضوع لازمی است که دو 
طرف دارد. مثلاًاگر شمابه هر علتی از ادامه 
بازی منصرف شوید طرف مقابل طبق قرارداد 
می تواند شما را به محکمه بکشاند. 

من اصلاً به فکر مادیات نبودم که وسط کار 
بگذارم بروم. آقای کیارستمی خیلی برای ما عزیز 
بود. نه‌تنها برای من» بلکه در رستم آباد و رودبار 
هواخواهان بسیاری داشت. 

× کجا زند گی می کنید؟ 

در رستم اباد رودبار. 

× الان چرابه تهران آمدید؟ 

برای درمان ریه‌ام. این روزهااسپری استفاده 
می کنم. گفتند باید بستری شوید. امامبلغ 
× مشکل ریه شما چیست؟ 


در یک شر کت کار می کردم که مواد شیمیایی 
سرطان‌زا کم کم ریه مرا آلوده کرده است. 

× بیمار ستان چقدر پول می‌خواست؟ 

۰۰ هزار تومان. 

یعنی نداشتید بدهید؟ 

مردم آنجا در معاش خانه‌شان هم مانده‌اند. 

چند تا بچه داری؟ 

سه تا دختر دارم. 

× چه کار می‌خواهی بکنی؟ 

یک بار از تلویزیون ژاپن آمدند وبامن مصاحبه 
کردند. می گفتند که شما در کشور کوچک ما 
۰ ۰ هزار هواخواه داری. بعدش مجله‌ای برایم 
فرستادند که مصاحبه‌ام در ان چاپ شده بود. 
می گفتند اگر نیازی داشتی به ما خبر بده. این روزها 
در فکرم که با آنها تماس بگیرم. 

آیاآقای کیارستمی از شما دستگیری 
می‌کرد؟ 

گاهی کمک می کرد کمک مالی و غیره. 
مثلاًچه کمکی؟ 

بعد از زیر درختان زیتون. ایشان مرا به وزارت 
ارشاد معرفی کرد و گفت من توانایی کار هنری 
دارم. وزیر ارشاد حکم مرابه شهر ستان رودبار 
فرستاد. اما آنها گفتند بای د فرمانداری مراقبول 
کند. بعد از کش‌وقوس فراوان» دعوت به کار شدم. 
اما بعد از بیست روز مرامرخص کردند و گفتند با 
lC‏ ی ام رک زرا 


×آقای کیارستمی را آخرین بار چه وقت ملاقات 
کردی؟ 


حدود سه سال پیش در رستم آباد. دو ماه قبل هم 
من به تهران آمدم و به خانه شان رفتم تا او راببینم. 
گفتند رفته خارج. دیگر فرصت دیدار دست نداد. 
× از در گذشت او خیلی ناراحت هستی ؟ 

بله. به هر حال. همه ما رفتنی هستیم و همه ما باید 
روزی این راه را برویم. 

× خیلی غصه می‌خوری؟ 

اقای کیارستمی را بیش از حد دوست داشتم و 
هنوز هم دارم. خدا رحمتشان کند. 

و صحبت پایانی. 

باز هم شکر. بچه‌هایشان هستند. احمد آقا و آقا 
پدرشان اهل محبت هستند. 


ام شمه ك 00 »0 
دسر سیطان تست 

چند صباحی است که پر وژه های مشتر ک سینمایی خارج از ایران 
به نوعی مد شده و فیلمس‌ازان برای فروش بیشتر و کسب تجربه به 
ار ااا رون تا نوانند کری در ااا ا 
بسازند. نمونه موفق این سبک کار فیلم سینمایی سلام بمبئی "با 
بازی محمدرضا گلزار بود که فروش فوق‌العاده‌ای داشت و گویا 
قرار است قسمت دوم آن نیز جلوی دوربین برود.تازه ترین پروژه 
سینمایی خارج از کشور هم قرار است در هندوستان فیلمبرداری 
شود. "دختر شیطان " داستان یکی از بچه های ابلیس است که می خواهد توبه کند. شرط پذیرش توبه‌اش 
آن است که به یک آدم بی گناه سجده کند. دختر شیطان وارد زمین می شود و به دنبال یک آدم بیگناه 
ای ار اه ار وا اس ال ا ان رای ود 
ال بعد ار مایا ار و یس ار مد اصلاحیه که دوات هدد به داه دعر نان داد ود قران 
بای دد وزارت هه هت را رف کرد واا رو بای وت ما 
ساخت این فیلم در بالیوود موافقت و پر وانه ساخت آن را صادر کرد.اینگونه بود که گروه فیلمساز برای 
انتخاب بازیگران خارجی هم مشغول به کار شد و چند چهره مطرح سینمای تر کیه و هند قرار است 
دراین اثر حضور داشته باشند. عوامل فیلم "دختر شیطان" هفته گذشته با بوراک اوزچیویت و مدير 
برتامه‌ها یش وارد مدا در ااا اا شنطان راور کتار حمید فرع تراد بازی 
کند. از سوی دیگر "جکی شروف "یکی از بزر گترین ستاره‌های سینمای این روزهای هند هم به این پروژه 
پیوسته و سال آینده باید منتظر اکران این فیلم پربازیگر و پرخرج باشیم. 


جنجال برای شانس اول اسکار 


در روزهای رای گیری برای انتخاب بر نده اسکار. یکی از شانسهای اصلی دریافت این جایزه با 
شکایت خانواده نویسنده برنده جایزه پولیتزر روبرو شد. فیلم تحسین شده "شکل آب "یکی از مدعیان 
اصلی اسکار نودم, با شکایت خانواده پل زیندل نمایشنامه‌نویس برنده جایزه پولیتزر به چالش کشیده 
شد.خانواده زیندل که از چندی پیش مدعی سر قت ادبی فیلمنامه شکل اب از نمایشنامه‌ای مر بوط 
به سال ۹ اثر پل زیندل هستند. در شکایتی این فیلم رابه کپی گستاخانه متهم کردند.در این 
پرونده گیر مو دل‌تورو و استودیوی فیلمسازی فا کس سر چلایت در مظان اتهام هستند. اما آنها تمام 
ادعاهای مطرح شده در این زمینه را بی‌پایه خواندند اکل ات در ۱۳ مورد نامزد دریافت جایزه 
اسکار است.در شکل آب. سالی هاو کینز نقدٌ نقش نظافتچی لالی را بازی می کند که در آزمایشگاه عاشق 
موجودی بیگانه و دوزیست می‌شود. دل‌تورو گفته است. او و همکارانش پیش از ساخت "شکل آب" 
از وجود نمایشنامه زیندل خبر نداشتند. خانواده زیندل چهارشنبه دوم اسفند از استودیوی فیلمسازی 
و کار گردان شکل آب به داد گاه شکایت کردند و مدعی شدند که فیلمنامه شکل آب در بسیاری 
جهات همانند نمایشنامه "بگذار زمزمه‌ات را بشنوم است.نمایشنامه مورد ادعا داستان زن نظافتچی 
پیری است که برای کار در یک آزمایشگاه استخدام می‌شود. در این آزمایشگاه درباره دلفین‌ها مطالعه 
می کنند. زن نظافتچی با یکی از دلفین‌ها رابطه احساسی نزدیکی بر قرار می کند.فا کس سر چلایت اعلام 
کرد. قاطعانه از فیلم اور جینال و پیشگام خود دفاع خواهد کرد. در بیانیه این استودیوی فیلمسازی آمده 
است: ادعای خانواده زیندل بی پایه و اساس است. آنها در زمان رای گیری برای جایزه اسکار شکایت 
خود رامطرح کردند که بافشار آوردن مابه توافق مورد نظ رشان برسند .در عین حال وکیل خانواده 
زیندل در داد گاه مدعی شد که حداقل ۶۱ مورد شباهت ميان نمایشنامه و فیلم وجود دارد .او در این 
باره گفت: "هر دو داستانی از دوران جنگ سرد را روایت می کنند که در آن زنی مجرد با مخلوقی دزی 
Dt‏ ار 
باله و آبشش است. "شکل آب" یک بار دیگر 
خیراوایل ال منهم به سرقت آدبی از یک فبم 
کوتاه شده بود اما در ان مورد کادمی فیلم 
gS‏ 
ارتباطی بافیلم کوتاه فضای میان ما 'ندارد. 
در آن مورد هم برخی تماشاگران به شباهتهای 
ميان این دو اثر اشاره کرده بودند. 


ا س 


گریم عجیب و متفاوت پرویز پرستوبی در فیلم 
جدید تینا پاکروان که اسمش "لس آنجلس - 
تهران است. فیلمی به ظاهر کمدی که در نوبت 
اکران است. 


9 1 و همسرش در کنارآز آزیتا تا ترکاشوند 
و پژمان بازغی. در پشت صحنه سربال جدیدی به 
نام "مرد" به کارگردانی فربدون حسن پور که یک 
کار بلند چندین قسمتی است که بخشی از داستان 
آن در شمال کشور اتفاق دی انند. 


عکس برفی زیبای یکتا ناصر و دخترش, مربوط به 
روزهای برفی تهران. 


پریناز ایزدیار در خیابانهای برلین. در کنار پوستر 
فیلمشان "خوک" که در جشنواره فیلم این شهر به 
اکران در آمده است. 


الاعات ندا ۱۳/۸۵ ® 
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قتی به دست 


افراد خون 


فکر می‌افتند. تاثیر گذا 


در میسو 
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ند 
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بک هفته حاد ثه . 


ولاک‌یکهدردسرسازشد 


خریدار پلاک ۳۱ 


ابوظبی به سه سال 
: مردسودجویی که 
پلاک شماره یک را 
در یک حراجی خریده و سعی داشت پس از فروش آن به 
مبلغی بالات سود هنگفتی به جیب بزند و بعد باقی مانده مبلغ 
جک ۱ ۲میلیون دلاری رانامین کید بس اراقسای این ماج 
که موجودی حسایش کافی نبوده. سر و کارش با پلیس افتاد 
و در اینجا بود که ماموران پلیس با شکایت سازمان اوراق 
بهادار ابوظبی ویرادستگیر کر دند.در پی بازداشت متهم. 
متامهایس ازماناوران ادا رابوطی‌اطهاردات ند ی 
رفتاری غیر قانونی است. چرا که یکی از شروط مهم شر کت 
با 
پلاک آن رادر حراجی دیگری بفروشد. مگر آنکه کل مبلغ 
را هنگام دریافت پلاک پرداخت کرده‌باشد. 


سر قت کلیه همسر 


خانواده‌اش به بیمارستان انتقال یافته بود. در اوج ناباوری و 
پس از بررسی‌های پزشکی, متوجه شد که یکی از کلیه‌هايش 
بدون اطلاع اواز بدنش خارج شده است. به همین خاطر او 
بلافاصله از همسر وبرادرهمس رش شکایت کر دو آنهانیز 
دستگی شوت ربتاسارگار زن ۲۸ هندی سس از ارات 


شکایت گفت:همسرم‌بارها از من خواست 0 ۲هزار روپیه 
بابست جهیزیه به او پرداخت کنم و به همین خاطر چندین بار 
مورد ضرب وشتم اوقرار گرفتم وان در حالی است که چنین 
رسمی چندین سال است که در کشور ممنوع شده‌است تا 
صراحت از من خواست. درباره این عمل جراحی با هیچکس 
حرفی نزنم:امادراین دوس ال به شدت ضعف داشتم و دارو 
مصرف می کردم تا اینکه یک روز حالم خیلی بد شد و خانواده 
شده است.بدین تر تیب باشکایت این زن جوان ماموران 
همسر و برادر همسرش رادستگیر کردند و آنهاهم در 
بازجویی‌ها به فروش کلیه بابت جهیزیه اعتراف کردند. 


اسفعد ٩۱‏ اطلضات‌هفقگی 


اهداق تیهپدروطلوره لك 


دخترنوجوان‌هندی که پس از تحمل | 

درد و رنج دیالیز برای زنده ماندن . 

به‌پیوند کلیهنیازداشست.طی‌دو ‏ 

عمل جراحی وبا اهدای کلیه پدر و 

مادرش به زند گی باز گشت. 

"آسیه دختر ۱۲ساله که برای‌دومین 

بار در بیمارستان شهر "بیرمنگام " 

انا تحت عمل جراحجی پیوند 

کلیه قرار گرفت. در ۴سالگی به دلیل 

GIG TT‏ ات ریا 
دریافت کلیه قرار داده بودند. اما از آنجا که گزینه مناسبی برای اهدا وجود نداشت. پدر 


"آسیه پس از چندین آزمایش دریافت که می‌تواند کلیه‌اش را به دخترش اهدا کند. 

دخت رک ۴ ساله هم پس از پیوند به زند گی باز گشت وزند گی شادی را آغاز کرد.اما در 
۷اا کے اھا ےا ک راق د یرای لاس مس ده عا ادرا برای دا تردن رک 
کاک که اس رایط ا غار دد کل فانه‌هر روز که م یگنشت ووم ةاد 
تر می‌شدند و دراینجا بود که‌مادر آ سیه به پزشکان پیشنهاد داد تا کلیه‌اش رابرای پیوند 


دخترش آزمایش کنند وپس از آ زمایشهای تخصصی ودر کمال شگفتی مشخص شد شر ایط 
بار برای ادامه زند گی کلیه مادرش را دریافت کرد. 


کف چارخانهاسکناس چعلی 


ماموران در جستجوی مر د جنایتکار مسلحی هستند که پس از ورود به یک موسسه‌اعزام 
دانشجو به خارج از کشور در شهر ستان ارومیه. دو نفر را کشته و متواری شده است! 
همزمان با وقوع این جنایت مرموز, ماموران پلیس پس از ورود به این موسسه, یک چاپخانه 
مخفی انتشاراسکناس راهم کشف کردند.در این مر کز مخفی با استفاده‌از دستگاههای 
پیش فته انواع اسکناسهای جعلی خار جی و ایر انی تهیه و تولید می‌شد. دادستان استان 
آذربایجان غربی درباره‌این واقعه گفت:ر وز گذ شته تیراندازی در ساختمانی در مجاورت 
کنسولگری کش ور تر کیه در شهر ستان ارومیه رخ دادوطی آن دونفر کشته شدند.در پی 
این واقعه‌هولنا ک. قاتل بعد از مثله کر دن یکی از قر بانی‌هامتواری‌شد که جستجوهای 
گسترده‌ماموران‌برای‌دستگیری‌اوادامه‌دارد.در پایان ماموران آلات جرم راتوقیف وبه 
اداره آ گاهی‌منتقل کر دند و دادستان این شهر ستان دستور دستگیری قاتل راصادر کرد و 
پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. 


ل ارز راا 


مردجوانی به خاطر محل قرار دادن زباله‌ها در خیابان مرد 
میانسالی را به قتل رساند و همسرش رانیز مجروح کرد. 

چندی پیش ساعت ٩‏ صبح. ماموران کلانتری ۱۳ ۱ در تماس 
با کا رآ گاهان اداره دهم پلیس تهران از قتل مرد میانسالی خبر 
دادند. بدین تر تیب ماموران پس از حضور و انجام بررسی‌ها 


همسر پیر مرد هم وارد در گیری شده که متاسفانه پیر مرد از پای 
در آمده‌وهمس رش نیز مجروح وروانه بیمارستان شده‌است ّ 
ماموران‌اداره آ گاهی پس از باز جویی از زن مجروح .جوان 4 
کرد فاد . مرد ضارب هم در باز جویی‌هاابتدامنکر قتل شد. .ولی در ادامه به قتل پیر مرد و 
ضرب و شتم همسر او اعتراف کرد. تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد. 


رک لحا فراموشی شماهم می‌توانید باارسال متنبای زیبای خند هدار خود در این صفحه شریک ۱ 
3 ۱ شویداپس مطالب خود راباذ کر نام ونشانی به ایمیل مجله یاشماره تلگر ام مجله 
ویااز طریق فکس و حتی نامه به دست مابر سانید تا بانام خود شما چاپ شود. 
علی‌ملکی 


آلود گی صوتی Ê‏ 
تلویزی ون زیاد بود یهویی 1 
قاطی کرد و گفت: صدای این 5 1 

E 
٤ بی‌صاحاب رو کم کن ببینم این‎ 
"بزر گوار داشتین می‌فر مودین ادامه داد...!‎ 


لرزه نگار 
شبی که زلز له اومد بابام از خواب بیدار شد یه 
نگاه بهاطراف انداخت و گفت: خدا بگم این 
گسلها رو چیکار کنه 


از این گذشته ما یه همسایه داریم بچه‌اش 


مادر عزیز e‏ ۰ 
داشتم درس می‌خوندم مادرم 9 : 
صدام زد بیا تلویزیون دارن 8 
نشونت میدن. نگاه کردم 00 e‏ 

ديدم مستند مارمولکه. گفتم ! 
خدایامنو گاو کن از دست اینا. ۳ 
گفت: خر نباش حداقل مرغ شو تخم بگذار. 
مجبور نباشیم تخم مرغ گرون بگیریم! 


بیش از اندازه می‌دوه» دویدن همانا و لرزش 
لوستر و پنجره هم همان و البته پریدن رنگ 
پدر و مادر منم همان. 


شکادت از سر نو 


قدیم الان خونمون یه جوری شده که برای 
از جلوی کافه رد می‌شسدیم. خواستیم 0 تشخیص زمین لرزه از ۲لیوان شیشه‌ای, یک 3 
یاد دوران قدیم بیفتیم به دوستم گفتم حساسیت شیشه آب پر و دو عدد نرم افزار لرزشگیر : 
بریم؟ خواست بگه اگه قسمت بشه این زلزله‌های پی در پی جوری منو ‏ استفاده می کنیم و چند بار هم سازمان لرزه 
یه وقت دیگه, ب رگشته میگه اگه وقت | حساس کرده که حر کت زمین دور . نگاری ازمون راهنمایی خواستن! 
بشه یه قسمت دیگه, تا ۲ شب داشتیم خودشم حس می کنم! 


دعنی ناچز ی روح 


لیوان 
ای 5 مردی پس از 
هدیه یکی از بزرگترین حسرتام. مال وقتیه طلاق گرفتن ‏ | 3 
تولد پدرم بود. مادرم برای تولدش یه ظرف . که میرم خونه کسی براش شیرینی ‏ از همسر خود ۰ 


پیر کس خری ده بود. انصافاً بابامم کلی تشکر خامه‌ای می‌برم: بعدش تا آخر 
کرد. حالا دیشب تولد مامانم بود بابام هم مهمونی منتظر میشم 
رفته چهار حلقه لاستیک خریده حالا نمی‌دونم " بلکهیه‌تیکشوبیاره پالم 


مامانم چرا قهر کرده حتما از رنگ لاستیکها با چای بخوریم. ولی بترم 
خوشش نیومده! نمیاره! عصخه 


ی و وی 
ببخشید .اشتباه کردم. لطفا مرا ببخش 

شیر کرد ار ورد رواب گت 3 
آیا در کنارت یک لیوان داری؟مرد 51 
گفت: بله دارم‌ازن گفت: اکنون آن را | ل 
محکم به زمین بکوب.مرد چنان کرد 


موز بالکن ۷" ۳ 
ا ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ که زن گفته بود.سیس زن گفت: حالا 
مادربزرگم دیگه چند مر حله از تعارف کردنای معمولی رد شده. وقتی می‌خواستم بپرم پایین. حس ۱ 1 ا 
ڪڪ ۱ ۰ موم + 1 1 2 شکسته ر تکه 
دور هم بودیم یه موز پرت کرد طرفم گفت بخورش پسرم! کردم ارتفاع زیاد است.پس از لبه آن 


شده آیا می‌توانی تکه هایش را جمع 
کی ودر ارو سار رد در پاس 
گفت: نه نشکسته» لیوان استیل بود! 
زن پاسخ داد: خدالعنتت کنه. عصر 
با دنبلم. 


آویزان و معلق شدم. ترس توی دلم 
لانه کرد. حس کردم باز هم نمی توانم 
بپرم. رنگ از رخسارم پرید. داد زدم 
کمک اهای کمک! یکی به داد من 
برسه. هیچکس آنجا نبود. دیگر حس 


فرشته 

یه زوج ۶۰ ساله به مناسبت سی و پنجمین 
سالگرد ازدواجشون رفته بودند بیرون که یه 
جشن کوچیک دو نفره بگیرن. وقتی توی پار ک 
زیر یه درخت نشسته بودند یهو یه فرشته کردم دارم به دیار باقی می‌شتابم. گفتم: 
جلوشون ظاهر شد و گفت: به خاطر اینکه شما بی خیال» بگذار از فکر م استفاده کنم.در نمک 

همیشه یه زوج فوق العاده بودین و تمام مدت به همدیگه وفادار | حالیکه انگشتانم داشتند از ریق ورمق ‏ سالگرد ازدواج پدر و مادرم بود. 
بودین» من برای هر روم از غاي آرژویسرآورده‌می کنم.زن . می‌افتادند و سر می‌شدندنگاهی‌به ‏ اومدم براشون نمک بریزم. گفتم باب 
از خوشحالی پرید بالاو گفت:اوه! چه عالی!من می‌خوام همراه | پایین انداختم تا ارتفاع خود رامحاسبه ‏ زمان اگه به عقب برمی گشت باز با 
شوهرم به یه سفر دور دنیا بریم. فرشته چوب جادویی روتکون داد ۰ کنم. دیدم کف پایم با کف زمین نیم مامان ازدواج می‌کردی؟ گفت: آره 


اصغر شاهنظری 


وپوف! دوتا بلیت درجه اول برای بهترین تور مس‌افرتی دور دنیا وجب بیشتر نیست! ِِ ولی تو رو به دنیانمی آوردیم باور 
توی دستهای زن ظاهر شداحالا نوبت شوهر بود که ارزو کنه. مرد ولی اله دی نمی کنید که تایه هفته دپرس بودم. 
چند لحظه فکر کرد و گفت: خب... این خیلی رمانتیکه, ولی چنین 


بخت و شانسی فقط یه بار توی زند گی آدم پیش میاد. بنابراین | جواب On‏ 
خیلی متاسفم عزیزم... ارزوی من اينه که یه همسری داشته باشم آسانسور سوار شدم» بعدش خانومی داخل شد و گفت ۹ 

که ۰ ۲سال از من کوچیکتر باشه‌ازن و فرشته جا خوردند و خیلی | چطوری؟ منم گفتم.الحمداله‌ایهو دست زد به هندفریش 

دلخور شدند. ولی آرزو آرزوئه. و باید بر آورده بشه. فرشته چوب | یعنی باموبایل حرف می‌زنم. فکر کردید من کم آوردم. 

جادوییش رو تکون داد و پوف! مرد ۰ ٩‏ سالش شد. نه» چون منم تسبیح رو از جیبم در آوردم و ادامه دادم: 

اصغرشاهنظری | الحمداللّه... الحمداله... نوشین رئوف 


sooshtraa@yahoo.com 
فی گلیا‎ 


این عکس بسی زیبا و گویاست. دوربینش حلال عکاسش! چتر ها را نباید بست / زیرا باران غصه بايد 
خورد... بگویم اینها شیر زن هستند. تکراری است... بگویم درود بر شرف وغیر تت. تکراری است... بگویم به‌به 
چه سبزی‌های ار گانیکی! ما شهری‌ها همه ش سرب می‌خوریم. باز هم تکراری است... عکاس این عکس که 
اسمش یادم رفته. چیز غیر تکراری خوبی نوشته بود: "جون مادرتون وقتی از این فروشنده‌های نازنین خرید 
می کنین» چونه نزنین. یه خورده هم گرونتر بخرین!" اخلاق عجیبی داریم! سر صد تاتک تومنی با فروشنده‌های 
خورده‌پا و مسافر کش‌ها چونه می‌زنیم حتی رگ گردن کلفت می کنیم و نمی گذاریم حقمان! ضایع شود اما 
میرویم به سایت د کتر بیز و برای پفک نمکی دوهز ار تومنی, ده‌هزار تومان پول می‌دهیم و خوشحالیم که سرمان 
کلاه رفته چون می توانیم پز بدهیم که این پفک یالاک حجم دهنده رااز د کتر بیز خریده‌ایماحاضریم از فلان 
فروشگاه لا کچری و آن فروشنده‌های جذاب و خوشگلش جنس سیصد تومانی را بخریم شیشصد تومان و به 
او که سرمان کلاه گذاشته لبخند رضایت بزنيم. ولی وقتی که په این فروشند گان ساده‌دل می‌رسیم, چونهها 
می‌زنيم و آخرش به جای پول هرچی اسکناس چسبناک و پاره و پی‌گوشه داریم. به این فروشند گان نجیب 
می‌اندازیم و گازش رامی‌گیریم و در می‌رویم... درود بر فرهنگ متعالی و ارجمندی که بر خی از ماراست! 


کنند وبگویند: خطراخطراشاهین آمد؟ 
و دیده‌ای که کلاغها به شاهین حمله کنند 
و او را فراری بدهند؟ تا حالا پدرت تو را 


خاطره‌ای قدیمی یادم هست: هرچجی 
فرش داشتیم بار کردیم و به تاق‌بستان 
رفتیم. اطراف دریاچه کی رودخانه 
پهن و خوش آب داشت. مردها و زنهای 
قوی بنیه فرشها را کف رود پهن کردند. 
خانمهای دیگر دیگ و دیگچه روی هیزم 
افروخته بار کردند. ما بچه‌ها هم از این 
درخت به آن درخت می‌دویدیم. چنان 
سرگرم بودیم که نمی‌فهميدیم سرمای 
دم عید چه سوزی دارد! ظهر بعد از ناهار 
مردها هی روی فرشها پارو و جارو و کاسه 
کرّاندند و چر کهای یک‌ساله را گرفتند و 
بدون هیچ ماده شوینده‌ای فرشها طوری 
تمیز و براق شدند که‌انگار پشم برّه تازه‌زاد 
هستند. به بچه‌ها خیلی خوش می گذشت. 


نصفه شب توی ایوان بر ده‌تادر آسمانی که 
یک عالمه ستاره و کهکشان دارد به سمتی 
اشاره کند و بگوید اون جوزاست که حافظ 
گفته جوزاسحرنهاد حمایل برابرم! چون 
ما همچین دنا و طبیعتی داشتیم. حال 
وقتی آسمون دودی و رودهای خشک 
و درختهای گردن‌زده را می‌بینیم واسه 
بچه‌های آمروز و فردا غصه می‌خوریم که 
جز گلدان مصنوعی و سوسک و موش و 
کین وزیا ری نمی بآ نیرا 
محمد جعفری‌نازنین در روستای‌شکر آباد 
دیده‌ای که سروته از بالای درخت پایین بیاید و گر فته. یک فرش است وشش فرش شور و 
بهترین بازی دنیا بعد از د کتربازی. دویدن لای از دستت نان بگیرد؟ مرغ و خروس دیده‌ای که دو تماشاچی... خوش به حالشون! چه حالی می کنن. 
درختها بود و دیدن صد جور جونور. تا حالا سنجاب سرشان را کج سمت بالا گرفته باشند وهی‌هی قد قد کاش مام اینقده کوچولو وقت داشتیم! 


هم راه درازی نیست مخصوصاً که کنار این 
دود زغال گداخته هم هست. پدری که تریاک 
می گویند فقر و بیکاری اعتیاد می‌آورد. این و کرک و شیشه‌نواز باشد. قبح این نواختن‌ها 
عکس خلافش را نشان می‌دهد. دور مج دست برای بچه‌اش می‌ریزد و اگر فردا در موقعیّتش 
هر یک از این خانمها کلی طلا هست و گمان قرار گرفت. برایش آشناست و رم نمی کند. و 
کنم گردن و گوش‌هایشان هم زراندود باشد. . آخرش اینطور می‌شود که در عکس می‌بینید: 
پس فقیر نیستند اما دور هم جمع شده‌اند ومواد چند خانم پولدار مشغول نواختن هستند. ایا 
می‌زنند. اینکه بگویم اینها زن هستند و ای وای اینها همین‌قدر که برای نواختن وقت می گذارند. 
که زنهایمان هم معتاد شدند. حرفی قدیمی است برای خواندن( کتاب) هم وقت می گذارند؟ و آیا 
چون اعتیاد وارد رگ و ريشه اطفال دبستانی هم مسوولانی که مر دم رابه خواندن تشویق‌می‌کنند 
شده. اعتیاد به فقر اقتصادی ربط ندارد. ربطش و برایش وقت می‌گذارند. برای ننواختن هم 
به فقر فرهنگی است. وقتی کسی فقر فرهنگی وقت و سرمایه می گذارند؟ اگر می گذارند چرا 
داشته باشد. برایش عیب نیست که قلیان به گرایش به نواختن از گرایش به خواندن بیشتر 
خانه ببرد و عیب نیست که به بچه‌اش یاحتی به است؟ واگر وقت ندارند که وقت بگذارند. بیکار 
نوزادش نی‌قلیون بدهد. از این دود به آن دود زياد داریم ها! 


خوابگزار:مصطف ی گلیاریمح 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستانی که خواب خود رابه گوشی 


یا پیام‌های خود رابا پیامک بفرستند. 


حالمان خوب بود 

جابر عودی, ۱۶ساله,دانش آموز ساوه 
خواب ديدم معاون مدر سه سر کلاس ماآمد. بچه‌هاخیلی 
شلوع می کر دند. به مبصر گفت روی یک دستشابستد تاتنییه 
شود بعد به من گفت آقای جابر عودی از امروز شمام‌صر هستید. 
کارم راخوب انحام دادم. فر دامعاون گفت مبصر کل طبقه دوم 
دالشم.داز هم کارم راخیلی خوب انجام دادم. فر داش معلمهای 
طق ه اول از معاون خواهش می کر دند که‌من مبصر تمام طقات 
شوم. معاون قول کر د. بک هفته بعد مدیر مدر سه ده معاون 
گفت مقامش بایین آمده ودابد شود دانش آموزوبه‌من گفت 
شماشوید معاون. گفتم مشکلی نیست حتی حاضرم معاون تمام 
دییر ستانیادشوم. همین که این را گفتم معاون مدر سه خود مان ږه 
لالغر ترین ,بچه کلاس مأموریت داد مرالذیت کند. من هم از همه 


کابوس 


خواب می‌نویسسم.مانند مشخصات فردد یگری‌بود, تصادفی 

است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند 

که چاپ نشود! ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
1 می‌کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های‌د یگر مجله رااشغال‌نکنند. در ضمن خواب خود را 
قبل ازاین که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن 
رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


YT 
این موضوع است. یکی از وظایف خواب دیدن دادن ارامش است به بیننده خواب.‎ 
برای مثال کسی که گرسنه است. خواب خوردن می‌بیند يا کسی که حس می کند‎ 
در جامعه خودش دیده نمی‌شود. خر می‌بیند که دارد پرواز می کند ومردم او‎ 
را تماشاو تحسین می کنند. شما به مشکل خودتان زیاد فکر می کنید و به جای‎ 
حل کردنش به تخیّلات پناه می‌برید و خودتان را در خیالات بیداری هم نوجوان‎ 
قدرتمندی خیال می‌کنید که برای مثال مبصر یا معاون شدهتأیید کرد] در خواب‎ 
هم درست مثل تخیّلات خودتان در بیداری. خیال می کنید همه کاره مدرسه هستید‎ 
تا دیگران به شما احترام بگذارند یا تحویلتان بگیرند اما ترسی که در شما هست.‎ 
قصه خواب را طوری طراحی می کند که آخرش شکست بخورید. آن پسر لاغر‎ 
نماد تمام ضعفهای شماست که به شما غلبه کرده. شما نوجوان هستید و با چند‎ 
تمرین ساده اما مستمر می‌توانید اعتماد به‌نفس خود را بالا ببرید. خوشبختانه اعتماد‎ 
به‌نفس از معدود توانایی‌هایی است که با بالا رفتن سن, قوی‌تر می‌شود. مثل بینایی‎ 
و شنوایی و زور بدنی نیست که به مرور ضعیف می‌شوند.‎ 


این خواب از جنس کابوس است. بیشتر افراد وقتی کابوس می‌بینند که در بیداری در موقعیتهای 


مایافروزش,۳۱ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

خواب ددم در شهری شوب زدهو 
بی‌قانون در خانه‌ای گر فتار شدهام.می خولستم 
,بهد ستشویی بر وم می تر سیدم چون آنحاموش 
داشت. مادرم ابنمادر آنجاراحت رفت و آمدو 
زند گی می کر دند ولی من بر از وحشت ودم. 
هر کاری که‌داشتم.مانعی سر راهش ودبرای 
مثال می خواستم,ه تهر اندر گر دم ولی بر وازها 
کنسل شده‌بودند. 


استرس‌زا یا وحشتناک قرار بگیرند. شما هم در بیداری استرس‌هایی دارید که این خواب را 
دیده‌اید. این که در خواب شما همه آسوده‌اند اما شما با موانع و مشکلاتی روبرو می‌شوید. همان 
تصوری است که شما در بیداری از افراد و وابستگان دارید: آنها مثل شما قانون‌مند نیستند اما 
برعکس شما آسوده‌اند. هر خوابی بستری برای شروع شدن می‌خواهد که به مسائل روزمره افراد 
بستگی دارد برای مثال ممکن است از چند روز قبل از این خواب. صحنه‌ای دیده باشید و بستر 
خواب مهیا شده باشد[ گفت روز قبل مردی را دیده بودم که هیبتی داعشی داشت و ترسیدم] 
همین مردی را که دیده‌اید. بستری شده برای اینکه خواب شما در شهری بی‌قانون طراحی شود. 
شاد ی کم شما همقل خرلی‌های د کر به خوضی‌های یری ژندگیدلخوش باشید و 
شای ات خود زا ر که 


فوا 


دی دی 


» 


دکت 


در صد المام و نهد و نه در صد صب و 5 


اش 


@ادسون 


تیر 

افسردگی و ناامیدی سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. چیزی که برای شما خیلی 
ضروری است. داشتن امید و روحیّه‌ای شاد است. این خواسته به شما بگوید جوانی و اميد 
به بهبود شما کمک زیادی می کند. در خواب گفتند جوان است و کلی امید دارد. بخش 
اول خواب شما ناامیدی را تلقین می کند اما بخش دوم امیدواری و ایمان را. به پیام خواب 
توجه و روحیه خود را تقویت کنید. من و خوانند گان خوب و باصفای مجله هم دعا می کنیم 
به‌زودی حالتان خوب شود و به مدرسه بر گردید. در عالم پزشکی و در سراسر دنیا مواردی 
داشته‌ایم که پزشکان از درمان کسی قطع اميد کرده‌اند ولی او زنده مانده. حدود دو دهه 
پیش در کشور خودمان پسربچه‌ای بود که بیماری بدخیم داشت و پزشکان پیش‌بینی کرده 
بودند تا چند هفته دیگر می‌میرد. او جلد اول هری پاتر را خوانده بود و مشتاق بود جلد دوم 
را هم بخواند ولی هنوز ترجمه و چاپ نشده بود. آن پسر با این اميد که آن کتاب را بخواند. 
مرگش را عقب انداخت و حتی جلدهای سوم و چهارم را هم خواند... داشتن روحیه قوی و 


امد و یمان مره م کند. 
اطلضات دشنگی شاو ۳ QV‏ 


زنده شدم 
رحمان ب.۱۴ساله»دانشآموز, یکی از شهرها 
من ,ده‌ییماری دد خیمی دچارم. کسی به من نگفته 
ولی خودم فیمیدهام که از عمرم چیزی باقی نمانده. 
دیشب خواب دیدم روی تخت بیمار ستانی که‌در آن 
دستری هستم. مر دهام. در حقبقت صبح شدهبود ودبدم 


دار نمی شسوم. یک بر ستار داخل شدو گفت آخرش 
خلاص شد و مر د ولی حیف شد چون خیلی جوان بود. 
,بعد صدایی آسمانی شنیدم که به فر شته مر گ گفت 
ابن هنوز جوان است و هزار اميد دارد. دستور رسیده 
بگذاریم زند گی کند..بعد دیدم زنده شدم یماری من 
هم درمان شده..باحالی خوش دار شدم. 


شبیه به هیچ کس نیست؛ فقط مثل خودش است. تقریباً 
۰ سال قبل و یک تصادف... وقتی به هوش آمد اتفاق 
تلخی افتاده بود. سرنوشت برایش اینطور رقم خورده 
بود که با یک دست به زند گی‌اش ادامه بدهد. شاید در 
ابتدا تصور خیلی‌هااین بود که روند زند گی برای او یک 
جورهایی گردش به عقب خواهد داشت اما نگاه مهران 
در آینه وحرف زدن باخودش که لاغر ونحیف شده‌بود. 
تلنگری بود برای اینکه اوراه‌جدیدی را آغاز کند.راهی 
که به اینجا ختم شود تا مهران بیرامی با یک دست یه 


یکی از قهرمانان رشته پرورش اندام تبد یل شود. 


× خیلی بی‌حاشیه و ر ک بگویم. من اولین بار که 
در اینستاگرام عکس شمارا دیدم خیلی تعجب 
کردم. باخود گفتم مگر می‌شود بدون یک دست 
این کارها را کرد.خودتان برایمان تعریف کنید 
و بگویید که این نقص عضو مادرزادی بوده یا 
مسائله دیگری دارد.اصلاً از کجا شروع شد؟ 
خير مادرزادی نیست. من ۱۰ سال پیش تصادفی 
باموتور کردم که منجر به این اتفاق شد. این اتفاق 
برای من سبب خير شد که بیش از قبل به ورزش 
خودم اهمیت بدهم و عزم خود را بیشتر از قبل از 
جزم کنم. 

معم ولا همه پس از رخ دادن این اتفاقات 
مایسوس می‌شوند و دیگر سمت هیچ چیزی 
نمی‌روند اما شما انگیزه بالایی هسم دارید. این 
دلیل خاصی دارد که مایوس نشد ید و بیشتر 
تلاش کردید؟ 


٩‏ اسقعد ٩‏ اطلفات‌هقگی 


تا 


من قبل از این اتفاق هم ورزش می کردم اما نه به 
شکل حرفه‌ای.پس از تصادف به هیچ وجه ناامید 
ومایوس نشدم و روحیّه بسیار خوبی داشتم. آرزو 
داشتم که روزی روی استیج بروم و مسابقه بدهم. 
به دلیل اینکه قبل از تصادف به این آرزویم نرسیده 
بودم, تصمیم گرفتم پس از تصادف هم راه خود را 
۳ روزهای اولی که این اتفاق برایت رخ داده بود 
وا کنشها چطور بود؟ خصوصاً در باشگاه. 
روزهای اول همه اميد می‌دادند و اين حال من 
را خوب می کرد.چند سال پس از این اتفاق من 
یکی از دوستانم قصد داشت در مسابقات فیزیک 
شر کت کند. در همین بین و زمانی که ماداشستیم 
تمرین می کردیم. او آمد و به من گفت مهران چرا 
تو اینقدر به خودت فشار می آوری؟ تو که نیازی 
نیست مسابقه بدهی. من پاسخ دادم.دوست 
عزیز. من تلاشم را می کنم و مسائل دیگر به 
خواست خداوند باز می گردد. در سال ۹۴ ما 
مسابقه دادیم و من اول شدم و این دوستمان 
حذف شد. بعد از آن هم مسابقات تهرانی و 
کشوری و حدودا یک ماه پیش بود که در 
مسابقات دبی شر کت کردم. 

× در دبی وا کنشها چطور بود؟ 

خیلی با ایران تفاوت داشت.انگاری آنها به 
دنبال چنین بدنهایی هستند و من در آنجا 
خیلی مورد توجه بودم. 

× از کشورهای دیگر پیشنهاد داشتی که 
بروی آنجا و کار کنی؟ 

برای مسابقات بله. یکی دو شر کت بودند که 
به من پیشنهاد دادن د و گفتند برای ما تبلیغ 
شوی. زمانی که به من گفتند باید در اینجا 


ساکن شوی.من نپذیرفتم و برگشتم. 

× دوست ند اشتی بمانی ؟ بالاخره هر ورز شکاری 
توجه زیاد و امکانات خوب را دوست دارد و... 
فعلاً قصد رفتن از ایران ران‌دارم. من پدرم را از 
دست داده‌ام و مادرم تنهاست. خواهرم که در 
خارج زند گی می کند و در ایران فقط من و برادرم 
هستیم. نمی‌خواهم مادرم را تنها بگذارم.او دغدغه 
× می توانم بپرسم شغل شما چیست؟ 

من کارمند یکی از ملک سازان شرق تهران هستم. 
یکی از شانسهای بز ر گی که در زندگی آوردم این 
ما دونفر رادر مسیر یکدیگر قرار داد. ایشان مرا 
مثل پسرش حمایت کرده و می کند و به همین دلیل 
× فدراسیون دنبال کارهای شما نبوده است؟ 

مسئولان فدراسیون اصلاً پیگیری نمی کنند. سال 
پیش که من قهرمان کشور شدم بلند شدند و 
برایم دست زدند و زمانی که طلا گرفتم از من 
تقدیر کردند. فقط همین! آنها هیچ وقت به شکل 
مداوم پیگیر کارهایم نبودند. کای گرین" که 
یک آمریکایی است من رادر دبی به غرفه خود 
دعوت کرد. کلی با هم حرف زدیم. هیچ وقت فکر 
نمی کردم که با او صحبت کنم.او در بخشی از 
صحبتهایش گفت به کشور ما بیاءبه تو بها می‌دهیم 
و حمایتت می کنیم و... همسر "جی کاتلر " آمد واز 
من برای گرفتن عکس در غرفه شان دعوت کرد. 
آنها یک شکلی به من بها می‌دادند که ادم دلش 


نمی خواست دیگر بر گر ددل(با خنده) 
× مهران از صبح که بیدار می‌شود تاشب چه 
کار می کند؟ 


اگر برای مسابقات بخواهم آماده شوم از صبح 
ساعت ۵:۳۰ بیدار می‌ شوم و صبحانه و تمرین و 


بعد می‌روم سر کار. غذایم را می‌خورم. زمانی که 
به خانه باز می گردم بلافاصله به تمرین می‌روم و 
میان وعده و مکملهایم رامی‌خورم به همین شکل 
می‌خورم و ساعت ۱۰ هم می‌خوابم. در دوران 
غیر از رژیم و زمانی که مسابقه‌ای ندارم. همچنان 
همیشه سحرخیز هستم و ساعت ۰ بیدار 
می‌شوم. صبحانه می خورم و به سر کار می‌روم و 
یک پارت تمرین فقط در طول روز انجام می‌دهم 
که آن هم ظهر است و بعد از تمرین دوباره به دفتر 
می‌روم و کار می کنم تا ساعت ۸شب که به خانه 
می‌روم و شام می‌خورم.خیلی زود حدود ساعت 
× در کل نیمه شب را نمی‌بینید ؟ 

خیر نمی‌بینم. البته من خیلی مهمانی دعوت می شوم 
که نمی‌روم. علاقه‌ای هم به مهمانی ندارم. 

ل( رشته شما محد ود پتش مثل فوتبال است که 
باید مثلا یک بازیکن حرفه‌ای ساعت ۱۰ شب 
بخوابد؟ برای افت نکر دن بدن و... 

صددر صد همینطور است. رشته ماحتی دقیق تر از 
فوتبال است به دلیل اینکه ما برای رشد عضلاتمان 
به خواب کافی نیاز داریم. من حتی ساعت ۳:۲۰ 
تا ۴ صبح یک وعده غذایی دارم که بیدار می‌شوم 
و آن رامی‌خورم و بعد دوباره می‌خوابم. بدنسازها 
در این شکل مسائل خیلی دقتشان بیشتر از 
فوتبالیستها است. بدنسازی رشته مظلومی است 
و کمتر دیده می‌شود. 

یک زمانی می گفتند بدنسازی ورزش پولدارها 
و تنبلهاست. چقدر این حرف درست است؟ 
کسی که وارد این رشته می‌شود باید قطعاً از نظر 
مالی حمایت شود. هزینه‌های این رشته خیلی 
زیاد است. شمابه یک رژیم غذایی خوب نیاز 


دارید که برای دریافت آن حداقل باید بین ۳ تا 
۴میلیون هزینه کنید. مکمّلها و ماساژ و مسائل 
دیگر هزینه‌اش جداست. در مورد اینکه این رشته 
برای تنبلهاست باید بگویم. کسانی که بدنسازی 
حرفهای انجام می‌دهند قطعا می‌دانند که اين 


این رشته تیم ملی ندارد. تازه اگر هم به 
تیم ملی بروید نهایت بتوانید دو ماه 
در آن حضور داشته باشید. 


ورزش برای تنبلها نیست. به دلیل اینکه حرفه 
ایهای این رشته باید صبح از ساعت ۵ بیدار شوند 
و تمرینات خود راشروع کنند . 
ا« چیزی از خدا خواستید که به شما نداده باشد؟ 
من خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم. 
خداوند به من همه چیز داده و بهترین زندگی را 
برایم فراهم کرده است.درست است که تصادف 
کردم و نقص عضو شدم اما خداوند دست مرا 
گرفته به من روحیه داده است. زمانی که این اتفاق 
برایم افتاده بود فقط یک یا دوبار که خودم رادر 
آیینه دیدم با خود گفتم مهران چقدر داغون و بد 
هیکل شدی,پس از آن دیگر این حرف را به زبان 
نیاوردم. زند گی از نظر من جسم نیست. بلکه روح 
× گر قرار بود غیر از بدنسازی رشته دیگری 
بروی, کدام را انتخاب می کردی؟ 
دوومیدانی. من دوی صد متر رابه خوبی می‌دوم و 
۱۱۳۰ ثانیه ر کورد من است. 
بر نامه شما برای آینده چیست؟ 
پس از مسابقات دبی کمی دارد حجم و وزنم بهتر 
می‌شود.خیلی دوست دارم درمسابقات بز ر گی 
مثل آرنولد کلاسیک یا چیزی شبیه به این که یک 
میدان بزرگ باشد شر کت کنم. دوست دارم بروم 
آنجا و بگویم من ایرانی هستم. 
× سالهای ین ده می‌خواهید چه کاری انجام 
دهید؟ تیم ملی یا.... 
این رشته تیم ملی ندارد. تازه اگر هم به تیم ملی 
بروید نهایت بتوانید دو ماه در ان حضور داشته 
باشید. به دلیل اینکه به این ورزش بها نمی دهند 
برای همین همه ورز شکارآن ناراحت هستند و گاهی 
هم علیه تیم ملی می‌شوند. در هر باشگاهی که بروید 
انگاری به یک کسی زخمی زدن د. پرورش اندام 
کارها در همه جای دنیا باید به فکر بدن خود باشند 
اما درایران همه اینقدر مشکلات 
دارند. از ویزا بگیرید تا مشکلات 
دیگر برای حضور در مسابقات 
و تمرین و... که به تنها چیزی 
۲ که فکر نمی‌کنند بدن خودشان 
8 است. همین مسائل پیش می آید 
که ورزش‌کار از تیم ملی بیرون 
۳ می‌رود و شخصی درمسابقات 
شس رکت می کند. به دلیل اینکه 
دیگر مشکلات نداشته باشد و 
فقط به فکر بدن خود باشد. برای 
سال آینده وبرای خودم چیزی 
راپیش بینی نمی کنم آما هر چه 
پیش آید. خوش آید. . » 


رامین طباطبایی که بعد از آغاز به کار خود 
در فدراسیون بسکتبال خیلی زود جابه جایی ها 
در این فدراسیون را آغاز کرد. پس از تغییر 
مدیریت کمیته داوران.مسابقات و کادر فنی تیم 
ملی بسکتبال به سراغ هیات رئیسه فدراسیون 
خود رفت و در اولین اقدام مسئولیت نایب 
رئیسی بانوان که سال ها در اختیار فاطمه کرم 
زاده بود را به فریده شجاعی سپر د. 

فریده شجاعی در مورد اينکه به عنوان یک مدير 
فوتبالی‌واردبسکتبال‌شده, گفت:البته‌این حضور 
خیلی‌هم بی ربط نیست؛رشته اصلی من بسکتبال 
بود وحتی مربیگری بدنسازی بسکتبال راهم در 
کارنامه فعالیت‌های‌خوددارم.من‌با کرم زاده که 
چند سال نایب رئیس فدراسیون بسکتبال بود. 
سالها در استقلال هم باشگاهی بودم البته چون 
به فوتبال علاقه مند بودم. همزمان فوتبال هم 
بازی می کردم وقبل از فوتبال هم در فدراسیون 
گلف تایب ریس بودم اما از آنجا که در کارنامه 
ورزشی فعالیتهای بسکتبالی هم دارم و چون 
رئیس جدید فدراسیون (رامین طباطبایی) از 
من و سابقه کاری ام شناخت داشتند. پيشنهاد 
مسئولیت این بخش از فدراسیون را به من 
دادند. این موضوع چند هفته پیش مطرح شد. 
وزارت ورزش هم موافق آن بود و حتی حمایت 
های لازم را از من داشت و اینگونه شد که وارد 
فدراسیون بسکتبال شدم تا در بخش نایب 
رئیسی این فدراسیون همکاری کنم. 

نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال 
خاطرنشان کر د:به فدر اسیون‌بسکتبال رفتم تااز 
نزدیک محل کارم راببینم وباشرایط آشناشوم. 
باید از کرم زاده تشکر کنم به خاطر زحماتی که 
طی سالهای گذشته برای بسکتبال بانوان کشید و 
طی این مدت پیشر فت خوبی در بسکتبال بانوان 
ایجاد شد. در کل الان بسکتبال بانوان موقعیت 
خوبی دارد. به خصوص اینکه حالا مشکلی به 
نام حضور محجبه در میادین بین‌المللی وجود 
ندارد. البته تیم بانوان ابتدای راه است و هنوز 
محک نخورده و همین یک مسئله است و باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که شاهد حضور 
موفق تیم بانوان در میادین باشیم. 


. ی 
رطلاعات هفتک شماره ۲۳۱/۸۵ 2۹ 
> ڇڪ وون 


ارات یک یک ریاد ی روک کرس بوتا 
که رسم زمانه است روز به روز بیشتر می‌شود 
و بی گمان در فوتبال هم این حکایت وجود دارد. 
روزی وروزگاری دردهه ۲۰ خورشیدی و به همت 
مردی عاشق فوتبال به نام مهدی اسد اللهی, تیمی 
به نام شهربانی تشکیل شد که بازیکنان این تیم 
از افسران و دانشجویان دانشکده افسری بودند. 
بعدها این تیم در دهه ۴۰ به پاس تغییر نام پیدا 
کرد و بخش بزرگی از تاریخ زیبای فوتبال ایران را 


در حالیکه این روزها تمام توجه 
رسانه‌ها به سمت و سوی فوتبال 
و کمی کشتی است. قهرمانان 
ایرانی در رشته‌های دیگر هم , 
افتخارآفرینی می کنند که البته ‏ ۱ 

کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. ۱ 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در لهستان 
بر گراخ وکو شگفت رای ماا رشان د ا 
داشت. شکنتی اول. حذف ناناوراند کے 
عابدینی بود که گویا پس از المپیک هنوز نتوانسته 


شم 


م 


خرید جدید استقلال این روزها خوش می‌در خشد 
و عده‌ای تلاش دارند این اتفاق را مال خود کنند. 
مامه تیام» مهاجم سیه چرده سنگالی در نهایت در 
اخرین روزهای نقل و انتقالات به استقلال پیوست 
تا خیال کادر فنی این تیم از بابت یک مهاجم 
نوک راحت شود.تیام که می گویند با قراردادی 
تقریبا یک میلیون دلاری آبی پوش شده است. در 
اولین رقابتی که برای استقلال فیکس بازی کرد. 
مقابل لهلال روی تک گل این تیم تاثیر مستقیم 
داشت و در بازی دیروز مقابل فولاد هم دو گل 
زد ویک پاس گل داد تا فشان دهد که چه بازیکن 
ارزشمندی است. 


اطلاعارت‌هقنگس 


قد 


ساخت. پاس در کنار پرسپولیس پر افتخارترین 
تیم جام تخت جمشید با دو قهرمانی بود و آخرین 
قهرمانی اسیا را نزدیک به یک چهارم قرن پیش! 
برای فوتبال ما به ارمغان آورد. 

پاس, تیم مربیان و کاپیتانهای تیم ملی بود. مردانی 
چون رئیس رنجبر و حسن آقا حبیبی و ناصر خان 
نو آموز و حشمت خان مهاجرانی و همایون خان 
شاهرخی وفرامرزخان ظلی و حسین کازرانی و 
ایرج دانایی و حسین فر کی و رضا قفلساز و مجید 
حلوایی و میناسیان و مهدی مناجاتی و .... بخشی 
از تاریخ پر افتخار پاس هستند. زمینهای دانشگاه 
پلیس در سه راه زندان و زمین نازی آباد و شهر ک 
اکباتان خاطرات بی‌شماری از استعداد هایی دارد 
که در فوتبال ما درخشیدند و توانستند برایش 
افتخار کسب کنند و پاس نزدیک به چهار دهه 
در سطح اول فوتبال ایران درخشید. اما مشکل 
بز رگش این بود که راحت پاس داده شد! 

امروز از دارایی و عقاب و شاهین و... دیگر تیمهای 
ریشه دار ایران خبری نیست و شاید اگر عشق 
و علاقه مردانی چون منصور خان پور حیدری و 


7 به خودش بیاید و 
موفقیتهای قبل را 
تکرار کند. اما شگفتی 
"علی پاکدامن" رقم 
زد. ورزشکار با اخلاق 
وخوبی که در المپیک 
ریو هم حضور داشت 
اما موفق نبود. این بار 
ست ‏ در لهستان توانست 
قهرمان اک را کے دهد لو اا ۱۵ 
بر ۱۱ از سد "زاتماری" قهرمان جهان و المپیک 
ر وکت ازل مدال در ار 
جمع چهار نفر پایانی راه یافت. اما متاسفانه در نیمه 
پس از نمایشهای خوب تیام. مدیران استقلال در 
گفته هایشان به این اشاره کردند که در فضایی 
احساسی بازیکن نخریده و با کمال دقت این کار را 
انجام داده‌اند. گفته‌هایی که البته چندان با واقعیت 
ساز گار نیست.قبل از جذب مامه تیام. مهاجمین 
زیادی در فهرست وینفرد شفر برای حضور در 
استقلال قرار داشتند. یک سری توسط عوامل 
ناشناس فراری داده شدند و اصلاً حاضر به سفر به 
تهران نشدند. اما یک سری مهاجم دیگر که حتی 
در تست پزشکی باشگاه هم حاضر شدند و تا پای 
حضور در استقلال هم رفتند. به دلیل گران بودن 
از لیست مدیران این تیم بیرون رفتند در حالی که 
رقم قراردادشان حتی نصف تیام هم نبود! 

بازیکنان ۴۰۰,۵۰۰ هزار دلاری به بهانه گران 
بودن از دست استقلال می‌پریدند و اگر تهدیدهای 
جدی شفر برای خرید مهاجم و البته فشار افکار 


سلطان علی پروین نبود. امروز از تاج ( استقلال) و 
پرسپولیس هم خبری نبود. مردانی که عشق مردم 
به این تیمها را می‌دیدند وبه خاطرش همه چیز خود 
رافدا کردند. اما فوتبال و ورزش ایران سالها است 
اسیر دست نا آشنایان ورزش است.امروزپاس 
تهران به دسته سوم رفت و این اتفاق می‌تواند در 
بسیاری از کشورها بیفتد که تیمهایی که روز گاری 
در سطح اول کشورشان بودند حالا نباشند؛ تیمهایی 
مثل ناتینگهام فارست و تنه ریف و.. اما پاس حقش 
این نبود که این سان رهسپار دیار فراموشی شود و 
امروز خیلی‌ها توجهی به تیمی نکنند که کاپیتانها و 
مربیان تیم ملی مارا پرورش داده بود. 

تیم پاس بی‌گمان پاس شد تا معادلات سیاسی و 
مناسبات شکل گیرد و امروز کسی یادی از آن 
نمی‌کند. آن چنان که سالها است بسیاری از 
خاطرات ما و نابودی آن توسط نا اهلان ورزش 
نشانه‌ای در دست نیست.پاس به دسته سوم رفت 
چون متولی نداشت و دیگر سرهنگ اسداللهی نبود 
که دل بسوزاند. پاس فراموش شد چون فوتبال ما 
صاحب و دلسوز ندارد. 

نهایی باقبول شکست نتوانست به فینال صعود کند 
و مدال برنز نصیبش شد. 

صعود وی در جمع هشت نفر هم شگفت‌انگیز بود 
و کسب مدال برنز رقابتهای قهرمانی جهان, اتفاقی 
غیرقابل پیش بینی. هرچند با پیمان فخری که 
صحبتی داشتم خیلی شگفت زده نبود و معتقد بود. 
علی با دقت می‌توانست به مقام قهرمانی هم دست 
E‏ 
دست طلا" صدا می‌زند. به این جوان اعتقاد زیادی 
دارد و می‌گوید در سالهای آینده یکی از برترین 
شمشیربازان جهان خواهد شد. 

حیف است آنقدر در فوتبال غرق شویم که یادمان 
برود قهرمانهای دیگری در حال افتخارآفرینی 
برای کشور عزیزمان هستند. 


عمومی به مدیران استقلال نبود. معلوم نبود که آیا 
آ نها حاضر به جذب تیام می‌شدند یا نه.تیام علیر غم 
گران بودن حداقل ثابت کرد که ارزش پول هزینه 
شده را داشته و مدیران استقلال اصطلاحاً پولشان 
را دور نریخته‌اند. اما آنها نمی‌توانند آخرین گزینه 
شفر برای خط حمله استقلال را فقط به نام خودشان 
سند بزنند! 


مصاحبه خواندنی هفته گذشته با کور تانیدزه 
رایادتان‌هست؟الو کا کور تانید زه کشتی گیر 
معروفی که امروز به عنوان یک سیاستمدار در 
گر جستان مشغول به فعالیت است.عقیده‌دارد 
ورزشکاران می توانند به پیشرفت کشورشان 
کمک کنند.همین گفت و گوباعث شد تاسراغ 
دیگر ورزشکارانی برویم که سر از سیاست 
در آورده‌اند وامروز به عنوان یک ورزشکار 
سیاستمدار مشهور هستند. 


گری کاسپاروف 
گری کاسپاروف را که در سال 
۵ به جوانترین قهرمان 
تاریخ شطر نج جهان تبد یل شد. 
خیلی‌ها بزرگترین شطرنج‌باز 
م ار 
قهر مانی وارد حزب کمونیست شوروی سابق شده 
یر ی ای ار ار رن 
حزب آروسیه دیگر "را تاسیس کرد هرچند که 
هیچگاه‌از سوی احزاب اصلی مخالف ولا دیمیر پوتین 
جدی گرفته نشد.اوبارهابابت فعالیتهای سیاسی اش 
عليه دولت روسیه دستگیر شده‌ویکبار هم یک ژنرال 
سابق عضو سازمان جاسوسی شوروی گفت. احتمال 


که شد ن او وجود دارد. 
- 
9 

7 

۴ ا ری 

7 سال فیفا شد.سابقه‌بازی‌درشماری 
از معتبر ترین باش‌گاههای اروپایی از جمله میلان. 
چلسی و پاری‌سن ژرمن را دارد.یک دهه بعد او وارد 
رقابت برای ریاست جمهوری کشورش شد.او در 
دور اول بیشترین رای رادر میان نامزدهابه دست 
آورد و راهی مر حله دوم شد.اما در نهایت نتوانست 
انتخاب شود. 
جالب آنکه‌اودست از مبارزه نکشید وماه گذشته 
به عنوان رییس جمهور لیبریا انتخاب شد. 
آرنولد شوار تزنگر 

شوارتزنگرراخیلی‌هامعروفترین 
ورزشکار زیبایی اندام دنیا 


ژرژوهآ 
یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ 
افریقا, که سهبارهم‌بهترین 
ار و 


می‌دانند. آرنولد که هفت‌بار 
۴ قهرمان مسابقات معتبر "مستر 
المپیا شده علاوه بر ورزش 
در سینما هم به چهره‌ای معروف تبدیل شد. این 
جمهوریخواه‌میانه‌رودرسال ۳ e‏ ۲توانست با 
ای E‏ 
که‌خار ج از آمریکابه دنیا آمده‌بود. توانست فرماندار 
کالیفر نیا شود.او یک دوره‌دیگر نیز در این ایالت رای 
آورد وتا سال ۱۱ ۰ در این سمت باقی ماند. 


خودش را ارباب 
حیوانات روی زمین 
۱ 
می‌نامید. هشت 

سال در او گان داحکومت کرد. گفته می شود در 
این دوره‌از جمعیت ۱۲ میلیونی‌این کشور بیش 
از نیم میلیون‌نفر کشته شدند. اودر سال ۱۹۷۱ به 
قدرت رسید و در اولین سال حکومتش دستور اخراج 
کسی می داند که ایدی امین از سال ۱۹۵۱ تا ۰۱۹۶۰ 
اینکه او یک بازیکن بسیار خوب راگبی و شناگری 
مارات سافین 


شماره یک 
تنیس جهان در 
سال ۲۰۰۹ که 
۱ پس از قهرمانی 
دردو گرنداسلم بازنشسته شد. همواره‌در دنیای 
تنیس به عنوان بازیکن مستعدی که نمی‌تواند 
کے مس راما کت ای و اوه 
ا کے ر اا ر 
شود.او که یکی از اعضای حزب ولادیمیر پوتین. 
حزب روسیه متحد است. چهار سال پیش به طرح 
ممنوعیت اعطای سرپرستی کود کان یتیم روسی به 
امریکایی‌ها رای داد. 

روماریو 

روماری و یکی از بزرگترین 
ار 
اودرسال ۱۹۹۴ به ‌همراه 
برزیل قهرمان جام جهانی 
| شد وبهترین بازیکن مسابقات 
/ هم نام گرفت. او در ۰ به 
عنوان یکی از اعضای حزب سوسیالیست برزیل 
وارد مجلس ایالتی برزیل شد. او در رای گیری نفر 
ششم ریودوژانیرو شد. روماریو که در ۷۰بازی ملی 
خود ۵ گل زده‌بود. یکی از مخالفان بر گزاری جام 
جهانی در برزیل بود و فعالیتهای سیاسی مختلفی در 
مخالفت با آن رویداد انجام داد.روماریو ۴۸ساله در 
سال ۲۰۱۴ درانتخابات مجلس ستاش ر کت کرد و 
ااا ای ا 
بیشترین رایی بود که یک نامز د سنااز ریودوژانیرو 
به دست آورده بود. 


ویتالی کلیچکو 
یکی از بهترین بو کسورهای 
سنگین وزن تاریخ بو کس 
جهان. هیچ بو کسوری در 
دوران حرفه‌ای کلیچک و 
نتوانست او را کف رینگ 
بیاندازد.او در دوران حر فه‌ای اش تنها دوبارباخت. 
یکبار به دلیل شکافتن ابرویش مسابقه متوقف شد 
وبار دیگر شانه‌اش مصدوم شد. کلیچکوهمچنین 
تنها بو کسور حرفه‌ای است که مدرک د کتری 
5 او یراق ارس او یرای ارو کر 
یوشچنکوحمایت کرد و با به قدرت رسیدن او در 
سال ۲۰۰۵ به عنوان مشاور رئیس جمهور بر گزیده 
شد. اواز رهبران حزب اتحاد دمو کراتیک او کراین 
ار 
کلیچک وهمچنین در حال حاضرشهردار کیف. 
پایتخت او کراین نیز هست. 

کوین جانسون 
77 کمتر هوادار جدی 
بسکتبال است که 
‌ گارد با مقتدر 
» فونیکس سانز 
1 در دهه ۱۹۹۰ 
رانشناسد. کوین جانسون که ۲ ۱سال در لیگ 
حرفهای بسکتبال آمریکا, (N84)بازی‏ کرد. 
علاوه‌برفونیکس سابقه‌بازی در تیم کلیولند 
کاوالیر ز راهم دارد.اودررسال ۸ ۰ درانتخابات 
شهرداری سا کر امنتو پیر وز شد تا به اولین شهر دار 
ECE‏ ۱ 
دیگر و در سال ۱۲ ۲۰ به عنوان شهر دار ساکر امنتو 
اتتخاب شد واز جمله اقدامات اونگه داشتن تیم 
ساکرامنتو کینگز در این شهر است که گفته می‌شد 
قرار است به سیاتل منتقل شود. 

مانی پاکیائو 

این بو کسور فیلیپینی, اولین و 
N‏ 
در ۸وزن مختلف قهرمان 
جهان‌شده‌است.او که ۱۰ 
بار قهرمان بو کس جهان شده 
است یک از برد ر امد ترین 
ورزشکاران جهان نیز به شمار می‌رود. به نوشته 
نشریه "فوربز .او در سال ۲۰۱۵ وبا ۱۶۰ میلیون 
دلار درآمد.یس از فلوید می‌ودر آمریکایی 
دومین ورزشکار پر در آمد تاریخ شد.این بو کسور 
چپ دست سال ۱۰ ۲۰ به عنوان‌نماینده‌مجلس 
پانز دهم فیلیپین انتخاب شد و در سال ۲۰۱۳ نیز 
توانست رای مردم برای حضور در مجلس رابه 
دست آورد. او همچنین در آمریکا( کشور دومش) 
هم فعالیت سیاسی دارد که دراین رابطه می تیان 
به حمایت او از هری رید. سناتور نواداو جری‌براون 
فرماندار کالیفرتیا اشاره کرد. 
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پیام ازشما چاپ‌از ۳ 
سر علیملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دختسرم آواادوازدهم اسفند ۳ همان روزی بود که تورادر آغوش 
گرفتم و دنیای سرد و تاریکم را تاهميشه شکوفه‌باران کردی. مادری. حس 
قشنگی است که تو به من هدیه دادی. تولدت مبارک 
مادرت مریم 
#۴ عزیز ترینم, نگینم »به جای دستانم دو بال طلایی می‌خواهم تا در زیباترین 
تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پر واز کنم وروی 
ماه بنویسم. تولدت مبارک. روز تولدت تقویم خوشبختی من است 
مادرت. محمدی -رشت 
۶ شاهرخ جان.برادر عزیسزم. ۰ اس فند روز زیبای تولدت را تبریک 
می‌گوییم.خیلی دوستت داریم خانواده-تهران 
2 مادر عزیزم,روز مادر رابا تقدیم هزاران شاخه گل به شما تبریک 
می‌گویم دختران و پسران فرحناز, گلناز: محمد و شاهرخ و- تهران 
۶ برادر عزیزم علی جان,روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره‌های پر نور. 
همراه دشتی پر از شقایق‌های زیبا برایت آرزومندم. ٩‏ اسفند تولدت مبار ک 
محمد حواد ممتازی فسا 
۶ نوه عزیزم» رامان جان:۱ ۱ اسفند. پنجمین سالروز تولدت مبار ک باد. 
امیدواریم همیشه در زند گی‌ات موفق و شاد و تندرست باشی 
بدربزرگ سید بهاالد ین هاشمی. مادربزرگ. خاله دلشاد و دابی محمد بو کان 
خواهرزاده عزیزم. رامان جان.تو زیباترینی, تسوبهترینی, خیلی خیلی 
دوستت داریم ۱ اسفند سالروز میلادت مبارک باد 
دابی فواد. زن دابی و پسردابی کاووس هاشمی -بوکان 
۶ امیرعلی عزیزم. اگر برای دنیا یکی باشی برای ما تمام دنیایی. شاد باش که 
فویدبخش بهاری. ۱۲ اسفتد سالروز شکفعت مبارگ. 
مادر و پدرت. اعظم و مهدی زارعی -تهران 
نر گس جان, خواهر مهربانم.تولدت, تولد همه خوبیهاست و وجودت عطر 
تمام گلها؛ سالروز تولدت مبارک 
#* دخترم. النای عزیز,تو بهترین هدیه خدا به ما هستی, تو همان هستی که با 
خلق شدنت قلب ما را از شوق لر زاندی و خدا را باتمام عظمتش در قلب پاک 
خود گنجاندی. نازنینم تولدت مبارک 


برادرت. محمدرضا کیانی 


پدرت. مجید و مادرت. سیده فاطمه راضی - تهران 
دوست وهمکار عزیزم. آقای پوسف کل ۱ اسفند سالروز تولدت 
مبارک و امیدوارم در تمام مراحل زند گی موفق و تندرست باشید 
شاهرخ شیرعلی -تهران 
*#عروس گلم.زهراجان,وقتی که تو آمدی باران نبود که‌می‌بارید.بلکه فرشتگان 
گریه می کردند. چرا که یکی از آنها کم شده‌بود. ۱۵ اسفند سالروز زمینی شدنت 
مبا رک دوستت دارم پدر و مادر همسرت. سعید و سمیرا -تهران 
همسر گلم. فرناز خدایاری.متشکرم از خدایی که تو را آفرید و ممنونم از 
تویی که مرا قبول کر دی تا بتوانم همچون کوهی پشتت بایستم و زیر یک سقف 
زند گی کنیم. ممنون که به من امید زند گی کردن دادی»عاشقانه دوستت 
دارم همسرت. آرش خادم حیدری 
راحیل جان» همسر عزیزم.لبخندهای تو بهترین لحظه آرامبخش 
دنیاست, عاشقانه دوستت دارم. سالر وز تولد سی و چهار سالگی‌ات مبار ک 


همسرت توحید - تهران 
د ٩۳‏ اطلاعات‌هقگی 


تدیم و جدید 


قدیما دلمون به وسعت یه آسمون بود...اين روزها چشم میندازیم به 
سقف محقر اتاقمون و گرفتاریهامونو می‌شمریم! 
قدیما یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یه دنیای رنگی... 
این روزها تلویزیونای رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاکستری! 
قدیما اگه نون و تخم مرغ تموم می‌شد. راحت می پریدیم و زنگ همسایه 
رو هر ساعتی از شبانه روز می‌زدیم و کلی باهاش می خندیدیم... 
این روزها اگه همزمان. درب واحد اونا باز شه برمی گردیم تا که 
مجبور نشیم باهاشون سلام علیک کنیم..اقدیما از هر فرصتی استفاده 
می کردیم که با دوستا و فامیل‌ارتباط داشته باشیم. چه با نامه چه کارت 
پستال و چه حضوری...اين روزهابا بهترین دستگاههای رسانه‌ ای" هم. 
عکاسی و فیلمبرداری می‌بینیم! 
قدیمها پنجشنبه جمعه بود و خونه پدربزرگه. با فک و فامیل... 
این روزه| پر از تعطیلیه, ولی کو پدربزر گه؟ کو اون‌فامیل؟ کو اون خونه؟ 
قدیما توی قدیما موند... 

اصغرشاهنظری -رامسر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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تلاشهای اخیر شما برای رسیدن به هدفی که از مدتها پیش 
در ذهن می‌پروآندید.به ظاهر بی‌نتیجه بوده و به شدت ذهنتان 
در گر است تارامدیگری راانتخاب کنید. اما حتماً توجه دار بد 
که برخی از خواسته‌های ما گاهی از راههای ساده زودتر به 
نتیجه می‌رسند واز آنجا که شما هم فردی منطقی هستید باید 
مراقب باشید تا جزییات رابه دقت بررسی کنید و بدانید که 
شما هم به میزان محدودی امکان تغییر دارید. 


احساس می کنید از دنیای پیرامونتان می‌گیرید و خوب می‌دانم 
که پذیرفته‌اید این روزها زمان خوبی برای پیچیده تر کردن 
اوضاع نیست و باید بپذیرید که اگر بر روی مشتر کات زیادی 
که وجود دارد توجه کنید زودتر به نقطه آرامش می‌رسید و بعد 
LILI‏ حودتان رایات 
و چاره اندیشی کنید. 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانی د. موضوعی که ذهنتان 
رابه خود مشغول کرده نباید تا این حد پیچیده و غیر قابل حل 
باشد. پس حالا که در شرایطی متفاوت از قبل هستید سعی 
کنید فقط به جای متقاعد کردن دیگران خودتان را هم دریابید 
و بپذیرید که شاید دیگران هم چون شما حوصله شنیدن علت 
و معلولهای پیچیده را ندارند. پس این بار شما خواسته هایتان 
را متعادل کنید. 


خیلی قبول ندارند و همین حالا هم بايد این موضوع رابه خودتان 
گوشزد و با تامل بررخورد کنید و قبل از آغازی دوبار» موضوع 
دارید پیش خواهد رفت و نباید حالا به داشته‌هایتان ويا تقدیر 


خوب می‌دانید که وقتی فردی در موقعیتی نامتعادل به سر 
می‌برد. نباید روی حرفهایش حساب باز کرد. اما گاهی دچار 
تردید می‌شسوید و همین موضوع باعث می‌شود که احساس 
تنهایی کنید. ولی امیدوارم توجه داشته باشید که حر کت در 
مسیری که انتخاب کرده‌اید پرماجراست و اگر به خودتان 
اطمینان داشته باشید می‌توانید قدمهایتان را بدون دخالت 
انرژیهای منفی محکمتر و بهتر بردارید. 


جزء اشخاصی هستید که برای اینکه بار دیگر راه اشتباه 
نروید. سعی می کنید به گذشته و رفتارهایتان خوب دقت کنید 
و از آنها درس بگیرید و این بسیار ارزشمند است وبه همین 
دلیل. فرصتهایی ارزشمند پیش رویتان قرار می گیرد و خیلی‌ها 
شمارافردی موفق می‌دانند. آما در مورد تصمیم اخیر تان به 
یک نکته دقت کنید که هر تصمیمی وجه خوب و بد دارد و اين 


روزهای خوب و ار شمند را پشت سر گذاشتید و 
حالا وقتی است که باید خودتان باشید و افکارتان را از 
شرایط گذشته دور نگه دارید و ثابت کنید که باانرژی 
بیشتری می‌توانید به زند گی بپر دازيد و امیدوارم توجه 
کنید که بی‌قراری هیچگاه منفعتی برای انسان ندارد و 
این ما هستیم که باید بدون تردید آینده‌مان را بسازيم. 


خودتان معتقدید از اطر افیان رفتارهای عجیب و غریب 
می‌بینید واین موضوع باعث نگرانی و ناراحتی‌تان شده 
است.امااگر دقت کنید درمی‌یابید که هر وقت سعی 
کرده‌اید عصبانیت خود را کنترل کنید. همه چیز سر جای 
خودش قرار گرفته و آرامش حکمفر ما شده است. پس دقت 
کنید تا دوباره در گیر تشویش نشوید که آینده در دستهای 
شماست! 


طرحی را دردست اجرادارید که تا حدود زیادی 
معادلاتتان را در هم ريخته است. اما بايد بپذیرید که تحقق 
رویاهایی که ما در سر می‌پرورانیم؛ همیشه با هزینه‌هایی 
همراه است و در زند گی, ماجراها وقتی رنگ واقعیت به خود 
می گیرند که سخت تلاش و سعی کنیم از حواشی به دور 
باشیم. در مورد سوال ذهنی‌تان هم همه چیز در انتظار یک 


فرصت دوباره ات 


چند روزی هست که ذهنتان در ارتباط با موضوعی 
دجار تردید و تشویش شده و توضیحات دیگران هم شما را 
متقاعد نمی کند. اما باید توجه داشته باشید که وقتی کارها به 
روال هستند. دلیلی بر نگرانی نیست و اگر با تکیه بر حوصله 
خودتان پیش بروید درمی‌یابید که راه حل مقابل چشمهای 
شما هست و به خاطر شلوغیهای موجود دیده نمی‌شود. پس 


ارامتر باشید و منطقی تر عمل کنید. 


این روزها بسیار متفاوت تر از گذ شسته عمل می کنید و 
این جای شکر دارد. به شرط آنکه بتوانید همیشه افکار و 
اعساس نی کے سارک را کتترل کنید واجازه ندهید 
که یک موضوع تمام زند گی‌تان را تحت تاثیرقرار دهد. در 
ضمن در مورد تغییر و تحولی که در ذهن میپرورانید هم 
باید بگویم اگرچه که بسیار نگران هستید. خبرهای خوبی 
خواهید شنید.در صورتی که منتظر معجزه نباشید! 


با موضوعی تازه روبرو شده‌اید و بخشی از افکار شما 
تحت تاثیر وا کنشهای پیش بینی نشده قر ار گرفته است و با 
وجود اینکه سعی می کنید دخالتی در حواشی زند گی نداشته 
باشید به نحوی پای شما وسط کشیده می‌شود و مجبورید 
که جهت فکری خود تان رامشخص کنید. اما دوست خوبم. 
بدانید که اعتماد به نفس همیشه با تکیه بر جسارت نیست و 


اھات د کے صمارہ ۵ @ 


حتی ددون ۱ 


* 
شنا 


ی و انتظار د 


e 


ان هم ہی توان 


» 


داد ۵ 


,یگ ان بود 


#اسکار وادلد 


۱ 
۱ 


موح ى 


موج سواران سعی دارند از پدیده موسوم به "سورن 
و کد ای ہرک ال ار ار 
یک مد بزرگ است,هر ساله امواج منظم و پشت سرهمی برای موج سواران 
ایجاد می کند که ارتفاعشان حدود ۱/۵ متر است و پدیده معروفی برای 
علاقه‌مندان به ورزشهای | بی است. 


"مرد ستاره‌ای که یک عروسک است., پشت خودروی تسلا رودستر نشسته و 
زمین رابه مقصد فضا تر ک کرده‌است. این اولین خودروی فضایی است که همراه 
با موشک قدرتمند فالکن شر کت 9۳02062 در یک 
رف کال اس اس ری کدرو عارت اه وتا انیا زر 
وس ام 
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کار عاف ای سی در اقاس ارال کک ایی سس تقال دادر 
تمام نقاط جهان به عنوان محبوب‌ترین سس تند شناخته شود؛ به همین دلیل 
ماه گذشته سرمایه گذاران آن تصمیم گرفتند با رشد ۴ درصدی سرمایه خود 
رابه ۶۱۲ میلیارد دلار برسانند. 
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یک فیلبان در حال شستن فیل خود در آبهای رودخانه یامونا 
در هند است. یکی از سخت‌ترین ومهمترین قسمت کار فیلبانان. شستشوی این 
حیوان عظیم‌الجثه است و برای حفظ نظافت و همچنین جلوگیری از عفونت و 
ا ا ا 
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لاشه یک مرسدس شاسی بلند در میان سنگ قبرهای 
قبر ستانی درحومه سیدنی افتاده است. البته اینجا محلی برای خودروهای مرده 
نیست. بلکه راننده به خاطر خواب آلود گی در ر پیج از جاده منحرف شد و بعد 
از تخریب دیوار در محوطه قبرستان فرود آمد. درحال حاضر بستگان افراد 
متوفی که سنگ قبر شان آ سیب دیده است از راننده شکایت کردهاند. 
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کار گری در حال قرار دادن آخرین میوه‌های لیمو و پر تقال 
در این طرح بزرگ است که کلاً از میوه ساخته شده است. هشتاد و پنجمین 
فستیوال سالانه لیمو با حضور تیمهای نمایشی مختلف که هر کدام مجسمه‌های 
ما تا 
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روزهای ماندگار ۱ 


ادامه از صفحه ۱۷ 
زلحطه تنل ارات 


به رجزخوانی مشغول بود و فریادزنان مرا به 
مردم شهر نشان می‌داد و می‌گفت: "سرباز 
خمینی را اسیر کرده ایم!""مردم بصره هم به 
خودرو نزدیک می‌شدند و با تخم مرغ و گوجه 
فرنگی از من پذیرایی می کردند و آنهایی هم 
که چیزی در دست نداشتند. اب دهان به 
سوی من می‌انداختند. 

مرابه پاد گانی بردند و یک سرهنگ بعثی همراه‌با 
مترجمش نزدم آمد و گفت: "روز گذشته بابستن 
پاهای اسیر ایرانی به خودروهااو رااز وسط نصف 
کردیم. اگر به سوالهای ما جواب درست ندهی 
توهم به سرنوشت او دچار خواهی شد." دهان و 
گلویم خشک شده بود و تشنگی به شدت آزارم 
می‌داد که از او خواستم به من اب دهد و هر چه 
رااز روی میز برداشت ولیوان را پر کرد و آن 
رابه سمت من گرفت و گفت: بیا. در ایران این 
گیر پدرت هم نمی آید!" لیوان را گرفتم و بی آنکه 
سخنی بگویم بعد از کمی نگاه کردن به او, آن را 
باز گرداندم و به دروغ گفتم: "ما رسم نداریم قبل 
از ازدواج مشروب بخوریم! لیوان را از دستم 
گرفت و محکم به سرم کوبید و خون بود که از سر 
وصورتم جاری شد و شروع به کتک زدن کردند. 
بارها از هوش رفتم و دوباره با پاشیدن آب بود 
که به هوش می آمدم و آنها دوباره سوالاتشان را 
از سر می گرفتند. از شهر و زاد گاهم می‌پر سیدند 
و از اموزشهای نظامی که دیده‌ام. 

از همان لحظه اول اسارت تصمیم گرفتم خود را 
به ندانستن و بهتر بگویم گیج و خنگی بزنم. 
درجواب آنها گفتم که فقط یک اسلحه بزرگ که 
بند بلندی داشت رابه من ]| موزش دادند و فقط 
نحوه تیراندازی با آن را یاد گرفتم. 

بعد به ما گفتند می‌خواهیم شما رابه کربلا ببریم 
و بعد از رفتن به نماز جمعه بود که مستقیم ما را 
به خط مقدم جبهه آوردند! 

به آنها گفتم در افجان زند گی می کنم که روی 
نقشه به دنبال شهر افجان می گشتند. اما اثری 
نبود. نقشه بزر گی آوردند که اسامی روستاها 
راهم نوشته بود. بالاخره روستای افجان راروی 
نقشه پیدا کردند و در گفت‌و گوی آنها بود که 
فهمیدم یکی از آنها می‌گوید: این روستایی 
است و چیزی حالیش نمی‌شود!" 

۰ روز در استخبارات بودیم که پنج روز آن 
توسط نیروهای منافق مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتم و دختر جوانی که مسئولیت گروهی را 
که بیشتر انها زن بودند بر عهده داشست. ابتدا 


تشویقم کرد به سازمان آنها پپیوندم و من هم در 
گفت وگو با دختر جوان» به خاطر نگاه کردن به 
کرد و گفت: "معلومه تو از آن عوضی‌ها هستی!" 
بیشتر سوالهایش در مورد گرانی ووضعیت 
اقتصادی بود و از قیمت نان. گوشت و تخم مرغ 
سوال می کر دند و من هم به آنها جواب می‌دادم 
که در روستاء مایحتاج زند گی راخود تهیه 
می کنیم و از قیمت آنها بی‌اطلاع هستم. 

حالا اما زخمهای پایم عفونت کرده بود و بوی 
بدی از آنها به مشام می‌رسید که مسئول 
نیروهای منافق از دیگران خواست لباس زیرم را 
از تن خارج کنند ومرابشویند و آنهاهم با آب و 
بورس و فرچه به جانم افتادند و محل زخمها را با 
همان فر چه می‌شستند. سر انجام بعد از انکه یکی 
از آنها گفت: "این گیج است و چیز زیاد نمی‌داند!" 
رهایم کردند و به نیروهای بعثی سپردند. در این 
بیست روز که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته 
بودم. چند تن از رزمند گان مجروح بر اثر ضربات 
وارده به شهادت رسیدند. 

چند روز بعد همراه با تعدادی از رزمند گان دربند 
مارابه استخبارات بغداد انتقال دادند و بعد از 
گذشت یک هفته از مجروحیتم بود که یک گروه 
از نیروهای واحد بهداری ارتش عراق به سراغ 
مجروحان آمدند. 

در میان آنها ششخصی به نام "سید کاظم " بود که 
بدون آنکه دیگر نیروهای بعثی متوجه شوند. 
از من خواست زیاد از درد پاسخن نگویم. چرا 
که می‌دانست برای راحتی کارشان آن را قطع 
می کنند. 

بعد از باز جویی‌ها در استخبارات بغداد هم مارا 
به اردو گاهی منتقل کردند و من به داخل اتاقی 
رفتم که ۰اسیر دیگر به سختی در کنار هم 
روی زمین نشسته بودند. "خسرو شمسایی " 
یکی از حاضرین بود که در کنار او نشستم واو از 
من خواست که پتوتقاضا کنم چرا که شسبها هوا 
سرد مي‌شد. پس »از ارشد آسایشگاه که یکی 
از نیروهای ارتش بود و هیکل درشت و سری 
تراشیده داشت, خواستم پتویی به من بدهد. با 
توجه به هشدارهای شمسایی که به آنهایاد آوری 
کنم.بارها در خواست پتو کردم که به یکباره 
افسر عراقی وارد اتاق شد و ارشد آسایشگاه هم 
با گذاشتن احترام نظامی گفت: جناب سروان 
جاسم اسپر جدید پتو نیاز دارد!" 

افسر بعثی هم با ناسزا ارشد ارد وگاه را مجبور 
به نشستن کرد و با کابلی که در دست داشت 
دو ضربه محکم به سر تراشیده او کوبید و گفت: 
"حالا نیاز یانه؟! ارشد آسایشگاه هم جواب 
داد که نیاز ندارد و دوباره چند ضربه دیگر به 
سراوزده شد که چرادروغ گفته است و بعد 


تراشیده‌اش را که جای چند ورم به اندازه گردو 


داشت رابه من نشان داد و گفت: "بيا پتوهایت 
رابردارا" 

در مدت اسارت به دست دشمن درمانی روی 
پایم انجام نشد و "د کتر اژه‌ثیان "متخصص 
ارتوید که او نیز به اسارت دشمن درا مده بود 
با دو تکه چوب پای چپم رابست تاح رکت نکند 
وخاکسترهایی که به طور پنهانی از آشپزخانه 
می‌آورد راروی زخمهايم قرار می‌داد تاعفونت 
از بین برود و زخم بهبود یابد. یک سالی طول 
کشید تا استخوان لگن جوش خورد. اما به دلیل 
کج جوش خوردن, پای چپم کمی کوتاه شده 
بود و می‌لنگیدم.یادم م ی آید بعد از پیروزی 
رزمندگان در جبهه‌های نبرد بود که دژخیمان 
بعثی با ناراحتی و عصبانیت به داخل آسایشگاه 
هجوم آوردند و با مشت و لگد و باتوم اسرارا زیر 
ضربات خود قرار دادند که دوباره بر اثر ضربات 
آنها استخوان لگن پای چیم شکست و باز هم این 
دکتر اژه‌ثیان بود که به دادم رسید و حدود نه ماه 
بعد دوباره استخوانهای شکسته جوش خوردند و 
بايد در اینجا یادا وری کنم بعد از ازادی بود که 
در بیمارستان جراحی شدم تا کوتاهی و لنگیدن 
پایم رادرمان کنم. 

مدتی از اسارتم در اردوگاه رمادیه می گذشت که 
یکی از نیروهای پاسدار وظیفه لشکر نجف اشرف 
که به اسارت دشمن در آمده‌بود با شنیدن نام 
"صدقی جاهد ‏ گفته بود. شنیده‌ام او از نیروهای 
اطلاعات و عملیات لشکر بوده و به همین خاطر 
یک روز افسر بعثی به سراغم آمد و گفت: به ما 
دروغ گفته‌ای و از نیروهای اطلاعات و شناسایی 
بودی وفردا تورابه اتاق شکنجه خواهیم برد و 
تهدید کرد اگر راست نگویم سر از بدنم جدا 
می کند امالطف خدا شامل حالم شد و بی آنکه 


خود راببازم. ناگهان فکری در ذهنم خطور کرد 
ترک هستم!" 


پس قرار شد روز بعد افسر عراقی ترک زبانی 
به اردوگاه بیاید و از من امتحان بگیرد. من که 
در مدت اسارتم در کنار رزمند گان تر ک قرار 
داشتم واز آنها زبان تر کی را آموخته بودم» با 
افسر عراقی ترک شروع به صحبت کردم و خدا 
زاشکر از ابی مشکل هي رهایی بافي. 
خاطرات دوران اسارت محمدرضاصدقی 
جاهد بسیار شنیدنی و طولانی بود که از او 
خواستیم در زمانی دیگر آنها رابا زگو کند. او 
حدود پنج سال در زندانهای قرون وسطایی 
ارتش صدام دور از خانه و خانواده و در غربت به 
سر برد و مورد آزار و شکنجه قرار گرفت. صدقی 
جاهد در تاریخ ۰ ۱۳۶۹/۷/۲ از اسارت آزاد شد 
وبه آغوش خانواده و مردم ایران با زگشت. 


یدای من ۳۷۸۵ اوج 


‌‌ 


غږ ت مړ د به قدر تن 


ندادن او به الت است 


امام علی (ع) 


ستایش اخلاقی ۸ ساله -قرچک 


10۱۷ FFF 


+ 
و 
" 
« 


زهراعلی بخشی ۷ساله- تهران 


51 © ۳ ۳ ا 
ماوی ۷ انزیم لکه بر EÊ‏ یب‌کا خاصیت نرم کنندگی (۱×۱) 


سلولازاواءیکتات لیاز و ماناناز من ممانعت از مذب کرد و غبار 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولات سبزیجات مانا | Vegetables Pasta‏ 


©) mana.macaron | ۰, ۲۱2۳2 0 
۷۷ ۷۷ ۷۷ . ۲۲۱ 2 ۱۱ 2 ۲۲۱ 2 6 2 ۲ 01. 


